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اين سمينار  توسط بنیاد مطالعات قفقاز و با  همت و  همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،  منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، برنامه اوراسیای مرکزی دانشکاه تهران و مشارکت  انجمن دوستی ایران و ارمنستان، رایزنی فرهنگی ایران در تفلیس، مدرسه بین‌الملل مطالعات قفقاز دانشگاه دولتی ایلیای گرجستان، بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک گرجستان، سفارت گرجستان در تهران  و سفارت ج.ا.ایران در تفلیس ، در مورخه یکشنبه  یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی در تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  برگزار شده است.
چكيده‌ مقالات منتشر شده در این مجموعه 
بازتاب دهنده دیدگاه‌های بنياد مطالعات قفقاز نمی‌باشد
آدرس 1: تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه معینی، پلاک 17.
آدرس 2: خيابان كارگر شمالي، خيابان شانزدهم، پارك علم و فناوري دانشگاه تهران.

تلفن: 7 ـ 88993666 نمابر: 66567199
وبگاه: www.Caucasus.ir  

Email: Info@Caucasus.ir


مجموعه چکیده مقالات سمینار بین‌المللی گرجستان؛ تجارب پیشین ـ چشم‌انداز فرارو
تدوین و گردآوری: بنیاد مطالعات قفقاز ـ میز گرجستان
تلخیص و ویراستاری بخش فارسی: سعید سیفی

تلخیص و ویراستاری بخش انگلیسی: سیدمهدی حسینی تقی‌آباد
تلخیص و ویراستاری بخش روسی: مسعود احمدی‌نیا
تلخیص و ویراستاری بخش گرجی: علی علی‌بابایی‌درمنی
مترجمین: حسن اشرفی، محمدجواد رفیعی

مدیریت و اجرا: حامد کاظم‌زاده 
شمارگان: 200 نسخه

تهیه شده در بنیاد مطالعات قفقاز 

چاپ اول: بهمن 1389



فهرست مطالب

روابط گرجستان ـ روسیه: تبعات منطقه‌ای/ مجتبی دمیرچی‌لو




9
روابط گرجستان ـ روسيه؛ مناقشات آبخازيا و اوستياي جنوبي




10
بررسی سیاست‌های اوراسیایی ناتو پس از جنگ روسیه و گرجستان در اوت 2008/ دکتر الهه کولایی، دکتر ماندانا تیشه یار









11
همبستگی اقتصادی کشورهای قفقاز، پیشینه مختصر و تمایلات کنونی/ دکتر اِکا لکاشویلی

12
روابط میان گرجستان و روسیه پس از یورش روسیه به گرجستان در آگوست 2008/ اکا مگرلیشویلی
13
آذربایجانی‌های گرجستان و گرجی‌های آذربایجان/ اکبر مقدسی




14
اقليت‌هاي نژادي و مذهبي در گرجستان/ دكتر الكساندر چولوخادزه



15
روستاولی مردی در پوست پلنگ: پل فرهنگی میان شرق به غرب/ دکتر الگوجا خینتیبیدزه

17
جهت گيري دولت اوباما در قبال اختلافات و مناقشات روسيه و گرجستان/ امير ابراهيمي

18
تلاش‏هاي ناكام گرجستان براي عضويت در اتحاديه اروپا/ امير سوري 



19
مساله اوستیا بین گرجستان و روسیه/ دکتر امیل سلیم‌اف 




20
مناسبات فرهنگی ایران و گرجستان/ الهه جدیدی، امین ناگلیانی




21
روابط اوکراین و گرجستان به عنوان عامل ثبات در منطقه دریای سیاه/ انا شلست


22
جمهوری اسلامی ایران عامل ثبات در قفقاز جنوبی؛ نگاه از روسیه/ آندرانیک ناگاپتیان


23
نزدیکی گرجستان و جمهوری آذربایجان در چارچوب سیاست روسیه و ایران در قفقاز/ 
دکتر آندری آريشف








24
منافع آمریکا در قفقاز جنوبی؛آیا چین و آمریکا در منطقه رقبای یکدیگر هستند؟/ دکتر اولکر علی‌یوا
25
آتش بس شش ماده ای میان گرجستان و روسیه در سال 2008 با میانجی‌گری بین‌المللی/ 
دکتر بنجامین سوینی








26
گرجستان وجه المصالحه ابرقدرتها/ دکتر بهرام اميراحمديان




27
ایران، روسیه، گرجستان در قفقاز جنوبی از نقطه نظر عضویت در سازمان همکاری شانگهای/ 
دکتر بولات فتکولین








28 
تحلیل ژئوپلیتیکی واکنش شدید روسیه در رابطه با بحران اوستیای جنوبی/ دکتر پیروز مجتهدزاده، احمد رشیدی‌نژاد، سید رحمت‌اله موسوی‌فر







29
همکاری‌های گرجستان و جمهوری آذربایجان/ تاماز برادزه




30
آینده مسیرهای انرژی قزاقستان ـ ماورای خزر و تاثیر آن بر سیاست انرژی گرجستان/ تولگا تورکر

31
جاواخک از دیدگاه نخبگان ارمنستان و آینده روابط ارمنی ـ ‌گرجی/ محمد‌ جواد رفیعی


32
روند عضویت گرجستان در ناتو و اتحادیه اروپا/ تورج سپیانی 




33

نکاتی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی گرجستان در سال های 1917ـ1921/ جولیتا مسخیدزه

34
فاکتورهای ژئوپلتیکی بحران گرجستان/ دکتر عبدالرضا فرجی‌راد، حدیث مرادی


35
بررسی وضعیت یهودیان گرجستان قبل از جنگ 2008 و نگاهی به موقعیت آنها پس از جنگ/ حسن اشرفی
36
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر رویکرد غرب‌گرا در سیاست خارجی گرجستان/ 
حسن شکاری، حمیدرضا عزیزی






37
 جایگاه گرجستان در ژئواکونومیک قفقاز/ حسین شهرابی فراهانی



38
نقش انگاره‌ها در سردی روابط گرجستان و روسیه و همسویی این کشور با دنیای غرب/ حسین کبریایی‌زاده 
39
سردار نامی صفوی (امامقلی خان گرجی)/ دکتر حسین میرجعفری، علی جعفری


41
روسیه چالشی در مسیر همگرایی گرجستان با غرب/ حمید رهنورد



42
شکل‌گیری جرائم اقتصادی در آبخازیا/ خاتونا بریشویلی




43
موقعیت ترانزیتی گرجستان و تاثیر آن در ارتقاء جایگاه امنیتی و اقتصادی این کشور در منطقه قفقاز جنوبی/ داریوش هادی دولت آبادی








44
نگاه گرجیها به روابط با ایران و روسیه (2006 ـ 2010)/ دکترحسین احمدی



45
دموکراسی در گرجستان: نقش تغییرات قانون اساسی/ دیوید آپراسیدزه



46 
استقلال آبخازیا و امنیت روسیه: عوامل تهدید/ رستم بگه‌اولوف




47
قفقاز شمالی و کشورهای مسلمان همسایه/ رشید خوتایف




48
جایگاه گرجستان در محاسبات ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا/ احمد رشیدی‌ نژاد، 
سید رحمت‌اله موسوی‌فر







49
 روابط سیاسی و اقتصادی گرجستان و ارمنستان (واقعیت و چشم انداز)/ رواز گاچچیلادزه

50
کشورگشایی روس‌ها در قفقاز/ زلفیه  ولی‌یوا، الهام حمایت اوغلی علی‌یف و اعتبار رضازاده

51
روابط گرجستان و ناتو در مقطع کنونی/ زومرود ملیکووا




52
جایگاه گرجستان در سیاست قفقاز جنوبی ایران/ دکتر سبحان طالبلی



53
روابط ایران و گرجستان پس از انقلاب گل رز در گرجستان/ سجاد لاچینانی‌آخوره‌علیایی، هادی بیاتی
55
بررسی روند عضویت گرجستان در ناتو پس از انقلاب گل رز در گرجستان/  سجاد لاچینانی آخوره علیایی، امین‌الله قلانی، نرگس اصلانی








56
گرجستان و عضویت در ناتو، انگیزه‌ها و چالش‌ها/ سعید شکوهی




57
گرجستان و بحران‌های آبخاز و ساماچابلو (اوستیای جنوبی)/ سعید مولیانی



58
سیاست زبانی و نگرش نسبت به زبان در گرجستان/ سونیا کلشیک



60
پویایی زنجیره نفتی دریای خزر/ سید عماد عمادی





61
روابط ایران و گرجستان از دیدگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی/ دکتر سیمون کیلادزه


63
روابط متقابل امیر تیمور با گرجستان/ شاه‌استهان اولژایوا




64
تبيين مسائل امنيتي در قفقاز جنوبي و راهكارهاي پيش رو/ دکتر زهرا احمدی پور، طهمورث حیدری موصلو، طيبه حيدري موصلو








65
بررسی ریشه های ژئوپلتیکی جنگ گرجستان و روسیه/ دكتر عبدالرضا فرجي، سيد هادي ساداتي، 
محمد درخور








66
 روند عضویت جمهوری گرجستان در ناتو؛ ابعاد، اهداف و چشم انداز/ علی جعفری


67
رود کورا (کورش بزرگ)، نماد پیوستگی فرهنگی ایران و گرجستان/ علی علی بابایی درمنی

68
اسرائيل  تهديد کننده يا تامين کننده  قفقاز جنوبي/ علی جعفري




69
نگاهي کلي به مواضع دولت ترکيه در قبال منازعات قومي گرجستان/ عليرضا سليمان‌زاده، کبري شريف
70
رویارویی گرجستان و روسیه؛ نگاه از جمهوری آذربایجان/ دكتر فخرالدین حسین


72
طرفهای آشکار و پنهان جنگ روسیه ـ گرجستان/ کماله روئین‌تن




73
روابط گرجستان ـ ایران؛ روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مبادلات انرژی و همکاری‌های علمی/ 
کاخا شنگلیا








76
تخمین وضعیت دموکراسی، بررسی دیدگاههای مردم قفقاز جنوبی/ کوبا تورمانیدزه


77
پگاه ايران‌شناسي در گرجستان: بررسي «دستاوردهاي كميسيون باستان‌شناسي قفقاز» 



به مثابه نخستين مجموعه منتشر شده اسناد فارسي در دنيا/ گودرز رشتياني



78
جنگ 2008 روسیه و گرجستان، دلایل، نتایج و چشم‌انداز آینده/ گوراندا چلیدزه، اكا كواچانتيرادزه
79
در محل اتصال فرهنگی آسیا و اروپا؛ چگونگی تبدیل یک مولفه هویتی به یک عنصر ژئوپولیتیکی/ 
گیگی توزادزه








80
روندها و تحولات درجامعه و سیاست گرجستان در آستانه انتخابات 2012ـ2013/ 
گئورگی ترخان موراوی







81
نقش اسلام در هویت شخصی آذری‌های مقیم گرجستان/ گئورگی سانیکیدزه


82
اسامی خاص ترکی در گنجینه اسامی خاص گرجی در آستانه هزاره سوم/ ماریکا جیکیا


83
مدیریت بحران اتحادیه اروپا پس از جنگ گرجستان/ ماریلیسا لاروسو



84
فرآیندهای سیاست‌های نژادی و نهادینه‌سازی نژادی در گرجستان امروز/ ماکسیم بارباشین

85
گرجستان، روسیه و ایالات متحده، مشاهده یک مثلث بیزانسی، منشوری از یک واقعیت تهاجمی/ 
ماچائیل نولیس








86
بحران گرجستان (ریشه‌ها، اقدامات و پیامدها)/ جواد آرامی




88
سیاست خطوط لوله: گرجستان و امنیت انرژی/ محمد حسین خانلرخانی



89
گرجستان و تقویت همگرایی منطقه‌ای/ محمدعلی حیدری




90
قومیت آذری ساکن در گرجستان و تأثیر آن بر روابط گرجستان با جمهوری آذربایجان/ محمد یزدان پناه، مصطفی چراغی









91 
روابط اسرائیل و گرجستان در پرتو تحولات اخیر/ محمد رضا حق‌شناس



92
تأثیر روابط ایران و ترکیه بر قفقاز جنوبی/ محمدعلی آتاماگلان




94
روسیه ـ گرجستان: ناامنی ادامه‌دار/ مدیا توراشویلی





95
چشم انداز الحاق گرجستان به ناتو و پیامدهای آن بر منافع ایران/ سید رحمت‌اله موسوی‌فر، 
تورج خسروی








96
وضعيت جمعيت‌شناختي گرجستان در دوره پس از فروپاشي شوروي/ ناتيا باكانيدزه


97
مناسبات گرجستان و آبخازیا در مرحله‌ی کنونی: مسائل اصلی و چشم‌اندازهای احتمالی/ نیکلای تراپش
99
گرجستان دیروز و امروز در ماوراء قفقاز/ هملت چیپاشویلی




100
واگرایی و همگرایی تاریخی اوست‌ها با گرجی‌ها و روس‌ها/ آناهیتا شاهرخی


101
واقعیت دادن به سیاست‌های گذشته با توجه به مناسبات کنونی روسیه و گرجستان/ وادیم موخان‌اف
102
روابط ایران و گرجستان از منظر دیپلماسی منطقه‌ای انرژی/ والری میخایلویچ املیانوف


103
مشکلات و چشم‌انداز گسترش روابط ارمنی ـ گرجی و نقش و تأثیر عوامل خارجی بر آن/ 
ولادیمیر ایوان‌اف








104
 مناقشات آبخازیا و اوستیای جنوبی و فرآیند امنیت در اوراسیا/ ولادیمیر زاخاروف


105
بلاروس ـ گرجستان: همکاری بلند مدت یا مناسبات موضوعی؟/ ویاچسلاو منکوفسکی

106
گرایشهای کارآفرینی در گرجستان در بستر تغییرات اقتصادی (تحلیل تطبیقی)/ یا ناتسولیشویلی

107
شناسایی رسمی بین‌المللی آبخازستان و اوستیای جنوبی/ یانا آملینا



108
نتایج دوره گذار بر مشارکت سیاسی زنان/ يکاترین گجادزه




109
صلح هیچگاه قفقاز را ترک نکرده است/ یلنا به‌سولاوا





110
اصلاحات گرجستان (2003 ـ 2010 سال)، و چشم اندازها/ يوسب ماسوراشويلي


111
اوستیا و آبخازیا در گرجستان؛ گذشته و امروز/ یولان گاگوشیدزه




112
روابط گرجستان ـ روسیه: تبعات منطقه‌ای

مجتبی دمیرچی‌لو
سفیرسابق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری گرجستان از تیر ماه 1385 تا اسفند 1388

موقعیت جغرافیایی خاص قفقاز و به ویژه گرجستان به گونه‌ای است که در طول تاریخ محل رقابت قدرت‌های بزرگ بوده است. با قدرت گیری امپراطوری روسیه از قرن 18 شاهد توجه و تلاش این کشور برای ورود به این منطقه هستیم، روندی که نهایتاً منجر به جنگ‌های ایران و روس و جدایی این مناطق از ایران می‌شود.
پس از فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته، گرجستان مورد توجه قدرت‌های بزرگ و از جمله روسیه قرار گرفت و جایگاه برجسته‌ای در استراتژی قدرت‌های غربی در منطقه پیدا کرد. گرجستان به عنوان تنها کشور در بین کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی که به آبهای آزاد راه دارد، دروازه ورود غرب به قفقاز و آسیای مرکزی محسوب شده و بالتبع نقش ویژه‌ای در تحقق اهداف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی غرب در منطقه دارد. 
همجواری گرجستان با مناطق جنوبی و مستعد واگرایی روسیه (جمهوری ها و مناطق خودمختار قفقاز شمالی) در کنار توجه ویژه غرب به گرجستان موجب حساسیت خاص روسیه به این کشور شده است. گرجستان از جمله کشورهایی است که بیشترین واگرایی را نسبت به روسیه داشته و به عنوان مانعی در تحقق اهداف روسیه در منطقه تلقی می‌شود. شرایط فوق موجب شده تا روابط گرجستان ـ روسیه با تنش همراه باشد. موارد متعددی از تنش در روابط دو کشور وجود دارد که نمونه بارز آن وقوع جنگ در آگوست 2008 می‌باشد. 
این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش می‌باشد که تبعات روابط متشنج گرجستان ـ روسیه بر منطقه قفقاز چیست؟ برای پاسخ به این سئوال، ژئوپلتیک قفقاز مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات ژئوپلتیکی تنش حاکم بر روابط روسیه ـ گرجستان بر منطقه قفقاز و همچنین روند تحولات منطقه‌ای بویژه در زمینه حمل و نقل و انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. 
کلید واژگان: گرجستان، روسیه، روابط دوسویه، تحولات قفقاز شمالی.

روابط گرجستان ـ روسيه؛ مناقشات آبخازيا و اوستياي جنوبي
احسان تقوایی‌نیا
دانشجوی رشته مطالعات منطقه‌ای (آسیای مرکزی و قفقاز) دانشگاه تهران
بعد فروپاشی شوروی منشأ آغازی در تنش میان دو همسایه یعنی روسیه و گرجستان بود و این مسئله ناشی از سیاست روسها برای نگه داشتن گرجستان در دایره نفوذ خود بوده و روسیه برای این کار از مشکلات داخلی گرجستان بعنوان ابزار فشار علیه گرجستان سوء استفاده می کرد و در واقع استقلال خواهی سه جمهوری اوستیا و آبخازیا و آجاریا برگ برنده ای بود در دستان روسیه برای اعمال فشار و قبولاندن خواسته های خود به مقامات گرجی بود ، که همه این فشارها و اقدامات ناشی از اهمیت و موقعیتی بود که گرجستان برای روسیه داشت.
کشور گرجستان با توجه به موقعیت همسایگی که با روسیه دارد از اهمیت ویژه‌ای برای روسیه برخوردار است. گرجستان دروازه اصلی ورود ناتو به قفقاز و آسیای مرکزی محسوب می‌شود. گرجستان در قفقاز حکم خاکریز دفاعی روسیه را دارد و پیوستن این کشور به ناتو زمینه ساز پیوستن آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به ناتو می‌گردد، لذا اگر روسیه کوتاهی در این قضیه را برای آینده امنیتی خود خطرناک می‌پندارد. از طرف دیگر گرجستان در حیات خلوت روسیه واقع شده است و در اصول سیاست خارجی روسیه در گروه کشورهایی خاور نزدیک قرار می‌گیرد و خاور نزدیک در سیاست خارجی روسیه در جایگاه اول قرار دارد و روسیه نسبت به هرگونه تحول در این حوزه حساس می‌باشد.
هر چند دولت غرب‌گراي گرجستان به رهبري ميخائيل ساكاشويلي در پيوستن اين كشور به ناتو بي‌تابي مي‌كند، اما هم مخالفت شديد روسيه با اين امر و عدم انعاف پذيري در اين مسئله و هم نداشتن استانداردهاي مورد نظر ناتو براي عضويت اين كشور اين پذيرش را در آينده‌اي نزديك دچار ابهام كرده است.
همچنین شناسایی آبخازیا و اوستیای جنوبی به این امر اشاره دارد که اگر گسترش ناتو در آینده ادامه پیدا کند، روسیه ممکن است مناطق حائلی با تشویق تجزیه طلبی در دولت‌های متخاصم همسایه و به رسمیت شناختن ایجاد کند. روسیه همچنین ممکن است خودش را برای استفاده از توانایی‌های نظامی خود و سربازان خود برای حفظ منطقه حائل آماده کند.
در این مقاله سعی بر این است که با شرح روابط سیاسی روسیه و گرجستان و تحولات به وجود آمده در مسئله آبخازیا و اوستیا به این سوال پاسخ دهد که عوامل اهمیت گرجستان برای روسیه چیست که حاضر است به خاطر آن دست به جنگ بزند؟

کلید واژگان: گرجستان، روسیه، عمق استراتژیک، ژئوپلتیک منطقه‌ای.

بررسی سیاست‌های اوراسیایی ناتو پس از جنگ روسیه و گرجستان در اوت 2008

دکتر الهه کولایی
استاد مطالعات منطقه‌ای و مدیر برنامه اوراسیای مرکزی، دانشگاه تهران
دکتر ماندانا تیشه یار
دکترای روابط بین الملل و مدیرمسئول نشریه سیاست بین‌الملل
حمله نیروهای ارتش روسیه به مناطق شمالی گرجستان و اشغال بخش‌هایی از این سرزمین در تابستان 2008 از اهمیت ویژه ای در معادلات منطقه ای و بین المللی برخوردار بوده است. این نخستین جنگ گرم میان روسیه با یکی از متحدین ناتو در دوران پساجنگ سرد به شمار می آید. بسیاری از تحلیلگرانِ سیاست‌های امنیتی در اروپای عصر نوین، بر این باور هستند که حمله روسیه به گرجستان، لزوم بازنگری در چارچوب و مولفه‌های الگوی امنیتی اعضای ناتو را اجتناب ناپذیر ساخته است. به این ترتیب، اینطور به نظر می‌رسد که استراتژی‌ها و برنامه‌های نوینی برای مهار مجدد روسیه و جلوگیری از وقوع منازعات مشابه در منطقه اوراسیای مرکزی، در قالب سیاستگذاری‌های نوین امنیتی در حال شکل‌گیری است.

در این مقاله تلاش خواهد شد ضمن بررسی علل بروز درگیری مسلحانه در قفقاز، سیاست‌های کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای برقراری امنیت مجدد در سطح منطقه و مهار روسیه در دوران پس از جنگ اوت 2008 مورد مطالعه قرار گیرند. در این راستا، سیاست‌های اوراسیایی ناتو برای شکل دهی به یک الگوی امنیتی نوین در حوزه قفقاز از هنگام وقوع این جنگ تاکنون، مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار خواهند گرفت.

کلید واژگان: ناتو، روسیه، گرجستان، اوراسیای مرکزی، پساجنگ سرد، جنگ اوت 2008، اروپا، امریکا.      
همبستگی اقتصادی کشورهای قفقاز، پیشینه مختصر و تمایلات کنونی
دکتر اِکا لکاشویلی
استاد تجارت بین‌الملل دانشگاه ایوان جاواخشویلی (دانشگاه دولتی تفلیس)
ترجمه: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990م، نتیجه منطقی توسعه جهانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان بود. با این حال عوامل دیگری هم در این امر موثر بودند. تحت شرایطی با محیط سیاسی و اقتصادی نوین، کشورهای به تازگی استقلال یافته ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان، آمادگی لازم را برای ایجاد ساختار حکومتی نداشتند، با این حال، نتیجه مستقیم استقلال سیاسی، مقدمه شد برای پیشرفت و نیرومند شدن اقتصاد ملی این کشورها.
توسعه اقتصادی و روابط میان کشورهای قفقاز، از نظر تاریخی با جایگاه جغرافیایی این کشورها مشخص می‌شد. از سده 19 میلادی به بعد، بر مبنای منابع شناخته شده تاریخی، در ابتدا شرق گرجستان و سپس غرب و جنوب گرجستان و ارمنستان و جمهوری آذربایجان و باتومی به امپراطوری روسیه ملحق شدند. مطابق با پیشرفت اقتصادی امپراطوری، سیاست مالیات بر کالاهای داخلی با تغییر مواجه شد که بنا بر علائق دولت‌های بزرگ بود. 

کمک‌های امپریالیستی با هدف تسلط اقتصادی بر قفقاز، از راه‌های تجاری انجام می‌شد. با این حال علیرغم پیشرفت آهسته تجارت، کشاورزی و صنعت هنوز مورد توجه می‌باشند. قفقاز از جمهوری‌های ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان تشکیل شده است. در دوران شوروی قفقاز و شمال قفقاز در یک واحد نژادی تعریف نمی‌شد. این بدیهی است که ساختار جغرافیایی تجارت خارجی ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان در شرایط کنونی تغییر کرده است. کشورهای همکاری کننده در این تجارت نیز افزایش یافته‌اند.
تحلیل همکاری‌های سه جمهوری قفقاز، گویای چندین سده همکاری‌های موفقیت آمیز میان آنها می‌باشد. با این حال در شرایط کنونی همکاری اقتصادی این کشورها باید شتاب بیشتری بگیرد. بدین منظور صلح و روابط سیاسی مطلوب میان این کشورها می‌تواند همکاری اقتصادی میان این کشورها را به سطح بالاتری ارتقا دهد. تجربه اتحادیه اروپا در این عرصه می‌تواند یاری‌گر کشورهای قفقاز باشد.
کلید واژگان: گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، همگرایی منطقه‌ای.
روابط میان گرجستان و روسیه پس از یورش روسیه به گرجستان در آگوست 2008 

اکا مگرلیشویلی
دبیر سوم وزارت امور خارجه گرجستان
ترجمه: روسیه با حمایت از نیروهای تجزیه طلب در آبخازیا و اوستیای جنوبی حرکت خزنده خود را با تهاجم آشکار به گرجستان تکمیل کرد و تمامیت ارضی گرجستان را برخلاف تمامی موافقتنامه های جهانی نقض کرد. تا پیش از این جنگ روسیه به دروغ در تمامی گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مدعی بود که از تمامیت ارضی گرجستان حمایت می‌کند.
در بهار سال 2006، روسیه اقدام به تحریم همه جانبه گرجستان کرد و جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای را بر علیه گرجستان پیش گرفت و همچنین اقدام به فعالیت‌های گسترده جاسوسی در گرجستان کرد، پس این واقعه 4 افسر روسی در گرجستان به علت جاسوسی بازداشت شدند.
در آگوست سال 2008 م، روسیه با گذر از مرز Roki طی یک برنامه از پیش طراحی شده تمامیت ارضی گرجستان را مورد تهاجم قرار داد. این تهاجم همه جانبه از سوی یک ابر قدرت نظامی به یک کشور کوچک از زمین، دریا و هوا صورت گرفت. تمامی جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان امنیت و همکاری و شورای اروپا این تهاجم روسیه را محکوم کردند. در نتیجه این تهاجم 410  تن از شهروندان گرجستان که اکثر آنها غیر نظامی بودند، کشته شدند.1700 نفرمجروح و بیش از 130 هزار نفر از گرجی‌ها مورد پاکسازی قومی وحشیانه قرار گرفتند.
کلید واژگان: گرجستان، روسیه، عمق استراتژیک، جنگ منطقه‌ای.
آذربایجانی‌های گرجستان و گرجی‌های آذربایجان
اکبر مقدسی
عضو انجمن دوستی ایران و گرجستان
از قدیم الایام میان کشور گرجستان و سرزمین آذربایجان ـ منظور آران و شروان تاریخی ـ (در قالب جزئی از قلمرو تاریخی ایران و در دوره کوتاه استقلال بین سالهای 1921ـ1918 و سپس در دوره استقلال پس از فروپاشی شوروی) روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود داشته است.در دوره هایی از تاریخ این دو سرزمین دارای سرنوشت و تاریخی مشترک بوده‌اند. آذربایجان و گرجستان در دوره‌های استقلال علیرغم وجود اختلافات مرزی هیچگاه درگیری نظامی و موضعگیری شدید علیه هم نداشته​اند. میتوان گفت روابط این دو کشور میتواند الگویی عالی از روابط و مناسبات حسنه میان کشورهایی باشد که دارای مشکلات مرزی هستند. 

گرجستان و جمهوری آذربایجان نزدیک به 446 کیلومتر مرز مشترک خاکی دارند که قسمت اعظم آن هنوز مرزبندی رسمی نشده است. دو کشور به ویژه در خصوص مالکیت مجموعه ابنیه مذهبی تاریخی مشهور به داوید گارجی اختلاف نظر دارند. روابط تجاری و اقتصادی و رفت و آمدهای بین دو کشور از طریق مناطق مرزی سیتلخیدی، ددوپلیس سقارو و لاگودخی صورت میگیرد. از قدیم الایام تعداد بسیاری از آذربایجانی‌ها بدلیل وجود بحرانها و مشکلات در سرزمین خودشان، سیاستهای خانات محلی و از جمله تجارت و کار وارد سرزمین گرجستان شده و در نواحی شرقی گرجستان و در مجاورت جمهوری کنونی آذربایجان ساکن شدند. همزیستی مسالمت آمیز گرجیان و حکام محلی گرجی باعث ازدیاد این مهاجرتها گردید به طوری که به سرعت ترکیب جمعیتی را به نفع خود تغییر دادند.
امروزه تعداد بسیار زیادی آذربایجانی تبار در نواحی مختلف گرجستان زندگی میکنند. آنها حدود هفت درصد جمعیت گرجستان را بر اساس منابع رسمی و دولتی تشکیل میدهند. آنها بیشتر در شهرهای تفلیس، مارنئولی، دمانیسی و بولنیسی زندگی میکنند و از مدارس، مراکز فرهنگی و هنری و مذهبی خود برخوردارند. بدلیل روابط سیاسی غالی میان دو کشور آذربایجانی‌های گرجستان از نهایت آزادی‌های دینی و اجتماعی بهره‌مندند. این روابط تاثیر شگرفی میان دو کشور نیز داشته است به طوری که امروزه در منطقه تفلیس قدیم در مجاورت حمامهای آبگرم در پارکی مجسمه حیدر علی‌اف نصب شده و در کنار آن مرکز فرهنگی میرزا فتحعلی آخوندزاده قرار دارد. کمی بالاتر تنها مسجد دو محرابه جهان قرار دارد که آذربایجانی‌های گرجستان در آن فعالند. 

درمنطقه غرب جمهوری کنونی آذربایجان در مناطق کاخی، زاکاتالا، بلاکانی و علی‌آباد اقلیت زبانی و دینی گرجی زندگی میکنند. تعدادی از این گرجیان شیعه و گروهی مسیحی هستند. این گروه‌ها در پی تغییرات مرزی دوره شوروی و بخصوص اقدامات اورجونیکیدزه در اختیار آذربایجان قرار گرفت. بنظر میرسد اقلیت گرجی آذربایجان در قیاس با آذربایجانی‌های گرجستان از شرایط مشابه برخوردار نیستند و تحت تأثیر سیاست‌های تک قومی دولت مرکزی قرار دارند.
کلید واژگان: آذربایجانی‌های گرجستان، گرجی‌های آذربایجان، روابط آذربایجان و گرجستان.
اقليت‌هاي نژادي و مذهبي در گرجستان
دكتر الكساندر چولوخادزه

استاد دانشگاه دولتي تفليس

گرجستان به دليل موقعيت ژئوپليتيك خود از ديرزمان همواره تحت تاثير تمدن‌ها و مذاهب مختلف و در طول قرون متمادي مورد مهاجرت اقوام گوناگون قرار گرفته بود كه باعث غني‌سازي فرهنگ و تمدن اين كشور گرديد. امروز تنوع نژادي و مذهبي موجود به عنوان ثروت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي گرجستان تلقي مي‌شود. در دوران‌هاي باستان در اين كشور غير از كيش‌هاي محلي، پرستش خدايان يوناني ـ رومي، كنعاني ـ بين‌النهريني، هوري، هيتي و به ويژه مذاهب ايران باستان، مانند: دين زرتشتي، پرستش اهورامزدا، مهر و ناهيد رواج داشتند.

در قرون وسطي حملات مكرر وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي گرجستان را دگرگون ساخت و به مرور زمان برخي از نواحي اين كشور كاملاً ويران و برخي ديگر توسط قبايل مختلف كوچ‌نشين تصرف گرديد. به عنوان مثال: آذربايجاني‌هاي گرجستان عمدتاً از نسل قبيله تركماني بورچالو هستند و در اوايل سده 17م به دستور شاه عباس اول صفوي به دلايل و اهداف سياسي و نظامي از نواحي همدان و تاكستان به «كارتلي پايين»، يكي از قديمي‌ترين استان‌هاي گرجستان شرقي، در 30 كيلومتري جنوب شرقي شهر تفليس منتقل شدند كه به مرور زمان در طول سده‌هاي 18ـ17 م با ايل‌‌هاي كم‌تعداد مهاجر از خان‌نشين‌هاي مجاور قفقاز جنوبي و سپس در سده 19 م با مهاجرين ترك‌نژاد از استان گنجه امپراتوري روسيه ادغام شدند.

تركيب نژادي و مذهبي كنوني جمعيت گرجستان عمدتاً در سده 19 م بر اثر اجراي سياست‌هاي اشغال‌گري امپراتوري روسيه شكل گرفت. در همان دوره با پشتيباني روسيه تزاري در مناطق مختلف گرجستان هزاران ارمني، يوناني، روس، آلماني، لهستاني و غيره ساكن شدند كه تحت حمايت سياسي، مالي و امتيازات ديگر قرار گرفته بودند. مهاجرات و نفوذ جمعيت غير گرجي به گرجستان در دوره شوروي نيز ادامه داشت.

در دهه 90 سده 20 م پس از فروپاشي شوروي به دليل مسائل سياسي و اقتصادي تركيب نژادي جمعيت گرجستان تغييرات اساسي يافت. جمعيت غيرگرجي اين كشور شروع به مهاجرت به كشورهاي ديگر و عمدتاً به فدراسيون روسیه كرد. همچنين آمار آوارگان جنگ‌زده از مناطق مناقشات نژادي افزايش چشمگيري يافت. از طرف ديگر فرقه‌هاي مختلفي كه از كشورهاي غربي پشتيباني مي‌شدند آغاز به تبليغات گسترده عقايد خود كردند كه در بسياري از موارد از طرف گرجي‌هاي مسيحي ارتدكس واكنش خشونت‌آميز نيز در پي‌داشت.

شايان ذكر است كه در طول كل تاريخ كشور گرجستان تبعيض نژادي يا مذهبي صورت نگرفته است و در هيچ منبع تاريخي از مناقشات مذهبي يا نژادي در منطقه ياد نمي‌شود. درگيري‌هاي موجود از اوايل سده 19 م فقط پس از ورود روسيه به قفقاز شكل گرفتند كه ويژگي و روش‌هاي سياست روسيه را به خوبي بيان مي‌كنند.

در گرجستان آخرين آمارگيري در سال 2002 م انجام شد و تحليل نتايج آن در مقايسه با داده‌هاي آخرين آمارگيري دوره شوروي سال 1989 م به صورت جدول‌هاي كلي زير ارائه مي‌گردد:

نمايه كلي تركيب نژادي جمعيت گرجستان

	2002 م
	1989 م
	سال

	درصد 100 / 4601000
	درصد 100 / 5401000
	جمعيت / درصد

	درصد 80،9 / 3724000
	درصد 70،1 / 3787000
	گرجي

	درصد 1،0 / 46000
	درصد 1،8 / 96000
	آبخاز

	درصد 1،9 / 85000
	درصد 3 / 164000
	آسي

	درصد 6،1 / 281000
	درصد 8،1 / 437000
	ارمني

	درصد 6،1 / 285000
	درصد 5،7 / 308000
	آذربايجاني

	درصد 2،2 / 100000
	درصد 6،3 / 341000
	روس

	درصد 0،4 / 19000
	درصد 1،9 / 100000
	يوناني

	درصد 0،1 / 4000
	درصد 0،5 / 25000
	يهودي

	درصد 0،2 / 10000
	درصد 0،9 / 52000
	اوكرايني

	درصد 0،05 / 2514
	درصد 0،6/ 33331
	كرد

	درصد 0،39 / 18329
	ــ
	يزيدي

	درصد 0،15 / 7110
	ــ
	اينگوش

	درصد 0،41 / 19047
	درصد 1،06 / 57669
	غيره


نمايه كلي تركيب مذهبي جمعيت گرجستان در سال 2002 م
	درصد 100 / 4601000
	جمعيت كلي كشور

	درصد 84 / 3883111
	مسيحي ارتدكس

	درصد 0،75 / 34727
	مسيحي كاتوليك

	درصد 3،7 / 171139
	مسيحي گريگوري (ارمني)

	درصد 0،07 / 3541
	يهودي

	درصد 9،4 / 433784
	مسلمان

	درصد 0،27 / 12599
	يزيدي

	درصد 0،72 / 33468
	غيره

	درصد 0،62 / 28631
	هيچ كدام


کلید واژگان: گرجستان، پراکندگی قومی، پراکندگی مذهبی، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی.
روستاولی مردی در پوست پلنگ: پل فرهنگی میان شرق به غرب 
دکتر الگوجا خینتیبیدزه
استاد گرجی‌شناسی دانشگاه دولتی تفلیس
ترجمه: همانطور که تحقیق شده، جاده تاریخی از شرق به غرب در قرون وسطی تنها  یک راه تجاری نبوده و به عنوان یک پل فرهنگی هم مورد استفاده قرار گرفته است. مثال‌های روشن این مسئله، از این قرارند: منظومه ویس و رامین که تاثیر آن در منظومه تریستان و ایزولت اروپایی دیده می‌شود. همچنین،Panchatantra  هندی و کلیله و دمنه فارسی که تاثیر بسیار زیادی بر افسانه‌های اروپایی داشته است. 

قرون وسطی گرجستان یکی از پیوند دهندگان اصلی در این مسیر فرهنگی بوده است، به عنوان مثال افسانه هندیBilawhar wa Būdasf  در گرجستان به عنوان «حکمت» Balavar اقتباس شده است. همچنین، مشخص شده است که نویسندگانی از گرجستان در پایان قرن 10میلادی، داستان‌هایی را از منابع گرجی به یونانی ترجمه می‌کردند.
«مردی در پوست پلنگ» ـ مرد پلنگینه پوش ـ که توسط شوتا روستاولی، شاعر گرجی، در قرن 12میلادی، نوشته شده، نقطه اوج ادبیات گرجستان و یکی از نوشته‌های گرجی است که به عنوان پلی فرهنگی میان غرب و شرق مورد استفاده قرار گرفته است. این شعر حماسی طرحی شرقی دارد که مطابق با رویدادهای تاریخی گرجستان تغییر داده شده است. خود شاعر اذعان می‌دارد که «مرد پلنگینه پوش» یک داستان ایرانی است که او به گرجی ترجمه کرده است. این مجموعه، داستان یک عشق به یک شهبانوی درباری است که در نهایت منتهی به یک عشق افلاطونی و فیلسوفانه می‌شود. بر اساس آخرین تحقیقات من، نویسندگان آثار برجسته و شاهکار اروپا در سده 17 میلادی در انگلستان با حماسه «مرد پلنگینه پوش» آشنا بوده‌اند. 

در زمان زندگی ویلیام شکسپیر دو نمایشنامه فرانسیس بیمونت و جان فلچر به طرز آشکاری از داستان این حماسه معروف گرجی سود جسته‌اند. این دو نمایش‌نامه در حقیقت نقطه عطفی در نمایش نامه‌های دراماتیک انگلیسی بوده‌اند. این احتمال وجود دارد که بیمونت و فلچر حتی از شخصیت‌های منظومه حماسی مرد پلنگینه پوش در آثار خود استفاده کرده باشند.
کلید واژگان: ادبیات کلاسیک گرجستان، تاثیر فرهنگ و ادبیات فارسی در ادبیات گرجی، نقش فرهنگی پلنگینه پوش.  
جهت گيري دولت اوباما در قبال اختلافات و مناقشات روسيه و گرجستان
امير ابراهيمي
دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه‌اي گرايش آسياي مركزي و قفقاز دانشگاه تهران
با فروپاشي شوروي و شكل گيري جمهوري‌هاي جديد، راه نفوذ آمريكا كه در پي دست اندازي در مناطق حساس و كليدي جهان است، هموار شد و در نتيجه رقابت بين روسيه و آمريكا در اين مناطق آغاز شد و زمينه تنش ميان روسيه و برخي از جمهوري‌ها فراهم آمد. جمهوري گرجستان به دليل دارا بودن شرايط ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي حساس جايگاه ويژه‌اي در سياست خارجي روسيه و آمريكا پيدا كرد و به ميدان رقابت اين دو قدرت تبديل شد. گرجستان سعي كرده از حضور آمريكا در منطقه به عنوان اهرم فشاري عليه روسيه استفاده كند و از همان زمان شروع مناقشات تجزيه طلبانه داخلي تلاش زيادي انجام داده تا به مردم خود بقبولاند كه مي‌توانند به حضور غرب براي حل مناقشات اعتماد كنند.
روش تحقيق مقاله توصيفي ـ تحليلي بوده و يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه جهت گيري دولت اوباما در قبال اختلافات و مناقشات روسيه و گرجستان، مي‌تواند در چارچوب استراتژي كلي سياست خارجي اوباما مبني بر پرهيز از يكجانبه گرايي‌، تلاش در جلب همكاري‌هاي بين‌المللي و تأكيد بر ديپلماسي قابل تعريف باشد.

كليد واژگان: آمريكا، روسيه، گرجستان، سياست خارجي، تجزيه طلبي.
تلاش‏هاي ناكام گرجستان براي عضويت در اتحاديه اروپا
امير سوري 

کارشناس ارشد علوم سیاسی
گرجستان كه پس از حمايت جورج بوش رييس جمهور پيشين آمريكا به عضويت در اتحاديه اروپا اميدوار شده بود در حال حاضر نه تنها تمامي كوشش‏هايش براي نيل به اين هدف ناكام مانده بلكه هر روز با موانع تازه‏اي نيز رو به رو مي‏شود. گرجستان كه براي جلب نظر دول اروپايي حتي نيروهاي نظامي به افغانستان گسيل داشت و هم‏چنين تلاش كرد برخي از قوانين خود را در داخل تغيير و اتحادهاي نظامي تازه‏اي شكل دهد اما هم‏چنان تمامي اين تلاش‏ها به دو دليل عمده بين‏المللي و داخلي با مشكل مواجه شده است. از سويي در عرصه بين‏المللي، غرب براي آن كه بتواند با روسيه در نشست ليسبون باب همكاري‏هاي نويني را آغاز كند تلاش كرد تا از بحث حساسيت برانگيزي هم‏چون گسترش ناتو به سمت شرق بگذرد كه همين مساله باعث ناديده گرفتن تلاش‏هاي گرجستان و مختومه ماندن بحث عضويت اين كشور بود. ديگر تلاش‏هاي بين‏المللي تفليس نيز همانگونه كه رونالد آسموس معاون پيشين آمريكا در امور اروپا اظهار كرده ناكافي است و اين كشور همچنان در تامين امنيت خود و ديگر دول اروپايي ناتوان است. چنين شرايطي نشان مي‏دهد كه موازنه بين‏المللي گرجستان به سود اين كشور نيست. اما گذشته از مسايل بين‏المللي، گرجستان در داخل نيز با چالش‏هاي جدي‏اي دست و پنجه نرم مي‏كند كه بيشتر شامل تغييرات قانون اساسي و اعتراضات دامنه داري است كه نگراني دولت‏هاي اروپايي را به همراه داشته است. جميع اين مسايل بحث عضويت گرجستان را رد حال حاضر در اتحاديه اروپا با مشكل مواجه ساخته است.
کلید واژگان: گرجستان، عضویت در اتحادیه اروپا، عضویت در ناتو، ژئوپلتیک منطقه‌ای.
مساله اوستیا بین گرجستان و روسیه
دکتر امیل سلیم‌اف 

دانشگاه اسلاو باکو؛ موسسه علمی ـ تحقیقاتی کشورشناسی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همکاری‌های متقابلی در محیط وسیع ژئوپلتیک بین مرکز و جوانب متفرق از آن پدید آمد. در این زمینه فصل تازه‌ای از همکاری‌های دوسویه بین روسیه و گرجستان پدید آمد که با همه گستردگی خود، تمایلات متغایری را نمایان ساخت. از سویی دو کشور تظاهر به روابط دوستانه تمام عیار می‌نمودند، از سوی دیگر روسیه نمی‌توانست نظاره‌گر جدایی گرجستان از مسکو و در پیش گرفتن سیاست نزدیکی به ساختارهای اروپایی ـ آتلانتیک از سوی این کشور باشد.
سیاست اتخاذ شده توسط گرجستان مبنی بر پیوستن این کشور به ساختارهای مذکور مطابق میل روسیه نمی‌باشد و از آنجایی‌که گرجستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در کمربند ژئوپلتیک امنیت قرار دارد، مسکو تصمیم به حمایت از جریان‌های جدایی طلب داخل خاک گرجستان گرفت. همین موضوع موجب برهم خوردن تعادل در همکاری‌های متقابل دو کشور شد. مناقشه مابین گرجستان و اوستیای جنوبی مثال واضح برهم خوردن روابط دو کشور می‌باشد. چنانکه بنابر اخبار صادره از سوی طرف گرجستانی، عامل اصلی شروع درگیری نظامی در اوستیای جنوبی، تیراندازی جدایی طلبان روستاهای گرجستانی بوده است.
کلید واژگان: گرجستان، روسیه، عمق استراتژیک، مناقشه اوستیا، روابط دو سویه با غرب.
مناسبات فرهنگی ایران و گرجستان
الهه جدیدی
دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی
امین ناگلیانی
دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی
‌سرزمین گرجستان در دوره‌هایی از تاریخ پر فراز و نشیب خود بخشی از پهنه ایران زمین شمرده می‌شده است. پیوندها و مشترکات میان ایران و گرجستان در این دوره‌ها به گونه‌ای است که می توان همکاری و مشارکت مستمر این اقوام را در ساخت و بنای تمدن ترکیبی بزرگی در در ازنای تاریخ جستجو کرد. این مردمان سالیان سال با یکدیگر زیسته‌اند، در شادی‌ها و اندوه‌ها، آرامش‌ها و جنگ‌ها، خوشبختی‌ها و تیره‌روزی‌های یکدیگر شریک و سهیم بوده‌اند.
این واقعیتی است که نه پادشاهان گرجی و نه مردمان آن دیار هرگز راضی به تسلط بیگانگان بر کشورشان نبوده‌اند، اما در بعد فرهنگی تأثیرات فرهنگی فارسی زبانان، دیگر سپاهیانی قادر نبوده‌اند که گرجی‌ها بخواهند آنها را به اجبار و اکراه تحمل کنند. آنان تأثیرات متقابل فرهنگی را عزیز داشته‌اند و در تکمیل این تمدن ترکیبی در دوره‌های متعدد تاریخی همدوش ایرانیان کوشیده‌اند تا به مرحله کمال و ارجمندیش برسانند.
انعقاد قرارداد گلستان، گرجستان را به طور رسمی از پیکر ایران جدا کرد اما این انفکاک هیچ گاه باعث از میان رفتن مناسبات این دو کشور نشد بلکه تعاملات دیرینه این دو سرزمین وارد مرحله تازه‌ای از مناسبات فرهنگی و اجتماعی شد به طوری که تفلیس تبدیل به مرکزی مهم برای ادامه پیوندهای ایران با دیگر دول غربی و روسیه گردید. حضور مداوم ایرانیان در عرصه‌های گوناگون حیات فرهنگی و اقتصادی تفلیس که در بین آنها صاحب قلمان و روشنفکرانی چون آخوندزاده، طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، فاضل خان شیدا و... دیده می‌شود که خود شاهدی است بارز بر مشترکات عمده فرهنگی این دو سرزمین است.
زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم دو سرزمین ایران و گرجستان در یک پیوند تاریخی عمیق و گسترده، اندیشه و باورها و آئین‌ها، ذوقیات و احساس‌ها، گرایش‌های هنری، ادبی، شیوه‌های حیات و تولید مادی و معنوی بسیاری از نظام‌های حکومتی و دیوانی و جز اینها، همسانی و همانندی داشته و گاه در زمان‌هایی یگانگی سازمانی و کارکردی یافته‌اند که می‌توان از آن به عنوان یک تمدن ترکیبی یاد کرد. وجود بیش از دو هزار واژه فارسی در زبان گرجی معاصر و اسامی متعدد برگرفته از شاهنامه در گرجستان شاهدی بر پیوندهای کهن و گسترده دو فرهنگ ایرانی و گرجی می‌باشد. بسیاری از آثار ادبی فارسی تنها مدتی پس از تألیف به زبان گرجی ترجمه شده و امروز تقریباً تمامی آثار برجسته ادبیات پارسی به زبان گرجی در دسترس می‌باشد.
کلید واژگان: مناسبات فرهنگی ایران و گرجستان، تمدن ترکیبی، تأثیرات متقابل فرهنگی.
روابط اوکراین و گرجستان به عنوان عامل ثبات در منطقه دریای سیاه
انا شلست
کارشناس موسسه مطالعات ملی استراتژیک اکراین
ترجمه: روابط اوکراین ـ گرجستان پس از انقلابهای رنگی در سال 2003 و  2004 پیشرفت چشمگیری داشته است. نگاه عمومی به توسعه آتی روابط و ابتکارات جدید در منطقه دریای سیاه و شرق اروپا بعنوان شروعی برای دوره‌ای جدید از برقراری ثبات، موفقیتها و افزایش دموکراسی در منطقه است، جایی‌که دو کشور اوکراین و گرجستان به عنوان موتور محرک برای سایر کشورهای تازه استقلال یافته مطرح می‌باشند. هرچند دو کشور از آن زمان تاکنون مسیرهای زیادی از توفیقات و شکستها را پشت سرگذاشته‌اند.
اوکراین نمی‌تواند کشورش را با اصلاحات به دوره نفوذ روسیه در این کشور بازگرداند، زمانیکه می‌بیند گرجستان دو منطقه خود را به واسطه درگیری با روسیه از دست داده است. در این مقاله نویسنده وضعیت تاریخی و حال حاضر روابط دوجانبه اوکراین و گرجستان به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، حمل و نقل و انرژی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از سوی دیگر نویسنده قصد دارد تا درک اوکراین از مناقشه روسیه ـ گرجستان را تشریح نماید و موضع اوکراین نسبت به اعلام استقلال ابخازیا و اوستیای جنوبی را بررسی نماید.
روسیه، ترکیه، رومانی و اوکراین وانمود می‌کنند که رهبر منطقه دریای سیاه هستند در حالیکه هیچکدام از آنها شانس واقعی برای تبدیل شدن به چنین موقعیتی را دارا نمی‌باشند. در چنین وضعیتی دو کشور اوکراین و گرجستان نقش مهمی در توسعه فعالیت‌ها در منطقه دارند، اقداماتی نظیر الحاق به اروپا و موفقیت دریای سیاه از اولویت‌های آنها می‌باشد.
 کلید واژگان: گرجستان، اکراین، دریای سیاه، همگرایی منطقه‌ای.
جمهوری اسلامی ایران عامل ثبات در قفقاز جنوبی؛ نگاه از روسیه
آندرانیک ناگاپتیان
کارشناس مركز مطالعات قفقاز شمالي
ترجمه: مقاله حاضر به تحلیل پتانسیل تاثیر جمهوری اسلامی ایران بر تحولات جاری در قفقاز جنوبی، نابسامانی‌ها و مناقشات حل نشده منطقه اختصاص دارد. در واقع توجه تحقیق حاضر معطوف به تحلیل ظرفیت و چشم انداز همکاری‌های دول قفقازجنوبی با ایران در پروژه‌های زیربنایی و حمل و نقل که بصورت بالقوه توان تبدیل به محرک رشد اقتصادی منطقه، تحت حمایت ایران می‌باشد که بی‌تردید بر پایه تحلیل وضعیت حاکم بر قفقاز جنوبی و ژئوپلتیک آن می‌توان نتیجه گرفت، با ثبات‌سازی وضعیت در قفقاز جنوبی، کاهش پتانسیل درگیری و دستیابی به پیشرفت در حل و فصل مناقشات منطقه در بستر اجماع نقش آفرینان اصلی ژئوپلتیک امکان پذیر است. ضمناً این اجماع نیازمند دستیابی به تعادل در قدرت می‌باشد. ایران توانایی آن را دارد که تبدیل به فاکتوری توانمند در هماهنگ کردن منطقه ژئوپلتیک قفقاز جنوبی شود.
کلید واژگان: ایران، عمق استراتژیک، ژئوپلتیک منطقه‌ای، ثبات در قفقاز جنوبی.
نزدیکی گرجستان و جمهوری آذربایجان در چارچوب سیاست روسیه و ایران در قفقاز
دکتر آندری آريشف
معاون بنياد فرهنگ استرات‍ژيك روسیه
ترجمه: طی سال‌های اخیر با حمایت برخی از سیاستمداران و دیپلمات‌های گرجستانی ایده برقراری روابط هرچه نزدیک‌تر با کشور آذربایجان، تحقق یافت. میخاییل ساکاشویلی، بیستم ژوئن در دیدار با الهام علی‌یف در شهر باتومی بر برقراری روابط صمیمانه تاکید نمود. همانطور که واضح است در حال حاضر گرجستان و جمهوری آذربایجان مشغول انجام پروژه‌های مشترک، مخصوصاً در زمینه ارتباطات و انتقال انرژی هستند. واضح است که فعالیت اقتصادی مشترک به طور حتم بر مکانیزم تصمیم‌گیری در سیاست خارجی از طریق افزایش سطح هماهنگی تاثیر می‌گذارد.
در جمهوری آذربایجان (همانند ترکیه که به نظر برخی کارشناسان سومین شریک استراتژیک دو کشور محسوب می‌شود) درخواست‌های رهبران گرجستان کماکان محتاطانه ارزیابی می‌شوند، اما ایده‌های ارائه شده توسط رهبر گرجستان به عنوان تلاشی برای بهره‌مندی از مزیت‌های اقتصادی آذربایجان به حساب می‌آید.
علیرغم مذاکرات پیرامون نزدیک‌تر شدن روسیه و غرب، وجود اهداف نظامی آمریکا و ناتو در خاک دو کشور نیاز روسیه و همچنین سایر کشورهای قفقاز جنوبی به امنیت ملی رابیش از پیش نمایان می‌سازد. غرب از مناقشات حل ‌نشده در خاک گرجستان بعنوان بهانه‌ای برای تقویت مواضع خود در قفقاز جنوبی استفاده می‌کند.
کلید واژگان: گرجستان، جمهوری آذربایجان، روابط دوسویه، نقش ایران و روسیه. 

منافع آمریکا در قفقاز جنوبی؛ 
آیا چین و آمریکا در منطقه رقبای یکدیگر هستند؟ 

دکتر اولکر علی‌یوا
 استاد انستیتو شرق‌شناسی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان
ترجمه: با فروپاشی شوروی فرصتی طلایی برای آمریکا بوجود آمد. مدتی طولاتی ضدکمونیسم و ضدشوروی رویکردی در مثبت در تایید ارزش‌های آمریکایی، دموکراسی و آزادی داشتند. معرفی دشمنی بعنوان تهدیدی برای امنیت جهان از سوی آمریکایی‌ها به منظور پی‌ریزی اهدافشان ضرورری به نظر می‌رسید. این تهدید‌ها هم اکنون توسط خود آمریکایی‌ها بوجود آمده است. 

در طرح استراتژیک آمریکا همواره سعی بر حفظ تعادل قدرت می‌باشد، به نحوی که نباید اجازه ظهور رقیب قدرتمند در آسیا و اروپا داده شود. تلاش برای یافتن متحدین نیز در این راستا قرار می‌گیرد. آنچه باعث جلب توجه آمریکا به قفقاز جنوبی می‌شود قرار گرفتن این منطقه در محل تقاطع شرق و غرب، تمدن اسلام و مسیحیت و همچنین منابع استراتژیک آن می‌باشد. 

از لحاظ مناقشات، قفقاز جنوبی منطقه‌ای بی‌ثبات محسوب می‌شود و در تمامی این بی‌نظمی‌ها نقش طرف روس آشکار است. مداخله نظامی روسیه در خاک گرجستان گواهی بر این مدعا است. بنابراین، کشورهای منطقه به همکاری ناتو برای حل مشکلات خود در زمینه تامین امنیت امید دارند. علت دیگر گرایش قفقازجنوبی به سمت ناتو و آمریکا، تلاش برای پیوستن به ساختارهای یوروآتلانتیکی می‌باشد. 

برای آمریکا تثبیت مواضع و اثرگذاری در منطقه تضمینی برای تحقق نظم جهانی تک قطبی خواهد بود و برای چین و روسیه ندادن امکان تحقق این سناریو منجر به پدیدار شدن نظم جهانی چند قطبی خواهد شد که روسیه و آمریکا قطب‌های آن خواهند بود. علیرغم اینکه با گذشت زمان دوستی چین و گرجستان تقویت می‌شود و همکاری‌های دو کشور توسعه می‌یابد، پس از به قدرت رسیدن میخاییل ساکاشویلی گرجستان زمام خود را به دست آمریکا سپرد. گرجستان تحت حمایت نظامی متحد خود برای حل و فصل نظامی مناقشه آبخازیا و اوستیای جنوبی آماده می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند حمایت آمریکا از گرجستان، موجب وابستگی این کشور به واشنگتن خواهد شد.
کلید واژگان: گرجستان، روسیه، عمق استراتژیک، ژئوپلتیک منطقه‌ای
آتش بس شش ماده ای میان گرجستان و روسیه در سال 2008
با میانجی گری بین المللی
دکتر بنجامین سوینی
استاد دانشگاه میشیگان ایالات متحده
ترجمه: این مقاله از نقطه نظر انتقادی به تحلیل مراحل نهایی جنگ اوت 2008 و پس از آن می‌پردازد و آن را از دیدگاه اهداف گرجستان و روسیه جستجو می‌کند. در این بین نقش مذاکرات میانجی‌گرانه بین‌المللی با فدراسیون روسیه بیشتر آشکار خواهد شد. در این مقاله توافقنامه مذکور با توافقنامه‌های پیشین به منظور خاتمه درگیری‌ها در اوستیای جنوبی، آبخازیا و قره‌باغ کوهستانی مقایسه شده است.
با تجزیه و تحلیل آنچه در توافقنامه صلح وجود دارد می‌توان به انگیزه‌های گرجستان و روسیه پی برده و اهداف آنها را در پس این بحران بررسی کرد. از سوی دیگر می‌توانیم به آنچه در این توافقنامه غایب است، دست یابیم. از این طریق می‌توان دریافت که چرا دو طرف دست به اسلحه برده و چرا پس از مدتی دست از اسلحه کشیدند. درک این موضوع نه تنها ذاتاً دارای اهمیت است بلکه برای روابط آتی روسیه و گرجستان و مناقشات احتمالی طرفین بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
با بررسی این محورها درخواهیم یافت که نوع انتخاب میانجی‌گران بین‌المللی به خصوص در موضوعات منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع می‌توان گفت انتخاب مذاکره کننده و نقش آنها در سیاست‌های بین‌المللی و ایجاد «حوزه نفوذ» دارای ارزش فراوانی می‌باشد. این جنگ می‌توانست نمایشی باشد از قدرت روسیه در منطقه و جهان که برای بهبود جایگاه بین‌المللی این کشور صورت پذیرفت. در این مقاله به تحلیل این موضوع و عوامل تاثیرگذار بر ثبات منطقه خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: گرجستان، روسیه، جنگ اوت 2008، میانجیگری اتحادیه اروپا. 
گرجستان وجه المصالحه ابرقدرتها
دکتر بهرام اميراحمديان

استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
واقعه هشتم اوت سال 2008 در گرجستان، رويدادی شتاب آلود، پر رمز و راز و در عين حال نااميدکننده برای محيط‌ بين‌‌الملل بود. در دوره جنگ سرد، گرجستان لبه برخورد ناتو و ورشو بود. پس از جنگ سرد نيز به جولانگاهی برای روسها تبديل شد تا بتوانند از کيان خود در سرزمينهای قفقاز شمالی که در معرض تجزيه از روسيه بودند، سپری امنيتی ايجاد کنند. اين وضعيت لولايی برای گرجستان به بهای از دست دادن استقلال و تماميت ارضی تمام شده است. در بخش از اين سرزمين دستخوش جنبش‌های تجزيه طلبانه‌ای شده است که با گستاخی تمام از سوی روسيه پشتيبانی می‌شود. غرب و عمدتاً آمريکا که اشغال کويت توسط عراق را در کوتاهترين زمان ممکن و با بکارگيری ابزارهای ديپلماتيک و مجوز لازم از سوی شورای امنيت رفع و متجاوز را سر جای خود نشاندند، ولی در مورد تعدی روسيه در هشتم اوت به قلمرو حکومتی سرزمين گرجستان را ناديده گرفتند. 
صدور ويزای و گذرنامه روسی به شهروندان گرجی ساکن در مناطق تجزيه طلب اوستيای جنوبی و آبخازيا، پايمال کردن حقوق قانونی دولت جمهوری گرجستان بر اعمال حاکميت بر سرزمين قانونی و حقوقی خويش است. از اينرو می‌توان گفت که در محيط بين‌الملل نوعی انارشيسم توسعه يافته است که از سوی ابرقدرتها اعمال و نظارت می‌شود. حضور نيروهای نظامی آمريکا و ائتلاف در افغانستان، اشغال نظامی عراق و ادامه اشغال سرزمينهای فلسطنيان از سوی اسرائيل همه نشانه‌های اين طرز رفتار هستند. 
روسيه با استفاده از فضای بوجود آمده از سوی ناتو در بالکان و مساله کوزوو، مساله آبخازيا و اوستيای جنوبی را حل کرد. در زمانی که اعتراض روسيه به اقدامات ناتو در کوزوو منجر به شناسايی بين‌المللی دولتی جنينی بدون رضايت دولت مادر شد، بهانه‌ای بدست روسها داد که از اين مدل بهره گرفته و فشارهای بيشتری را بر دولت گرجستان وارد سازد که نمی‌خواسته و نمی‌خواهد وابسته به روسيه باشد. تنها گناه گرجستان همسايگی اين کشور با روسيه است. 
مساله تخليه پايگاههای نظامی روسيه در گرجستان که پس از فروپاشی شوروی کماکان با فشار بر گرجستان مستقل ان را در اختيار داشت، نمونه بارز اعمل زور بر عليه کشوری مستقل از سوی کشوری ديگر بود. اگرچه در دوره شوروی گرجستان در ترکيب اتحاد شوروی بود و بخشی از پايگاههای پدافندی شوروی در خاک گرجستان در برابر قلمرو ناتو (ترکيه) مستقر بود، اما با انحلال پيمان ورشو، فروپاشی شوروی و استقلال گرجستان، اين پايگاه‌ها می‌بايد برچيده می‌شد. اما فشار روسيه به حفظ اين پايگاه‌ها نقض حاکميت ملی گرجستان بود که در دوره شواردنادزه به عنوان نقطه فشار و در دوره شاآکاشويلی به عنوان امتيازگيری تبديل شده بود. تخليه پايگاه‌های روسيه در گرجستان نمونه‌ای از فشارهای يک قدرت قوی بر دولتی ناتوان بوده که نقطه‌ای تاريک در روابط بين‌الملل است. جهانی که داعيه پيشرفت و توسعه دمکراسی دارد، هنوز از زورگويی امپراتوری‌ها و ابرقدرتها در رنج است. ملتهايی که در تعيين سرنوشت خويش نمی‌توانند اراده خود را بر جهان به پيش ببرند. در اصل هدف اين مقاله بررسی حقوقی و ژئوپليتيکی بحران اوستيای جنوبی و آبخازياست. 
کلید واژگان: قفقاز، جنگ‌‌ اوستيا، گرجستان، روسيه، تجزيه طلبی.
ایران، روسیه، گرجستان در قفقاز جنوبی از نقطه نظر عضویت در سازمان همکاری شانگهای
دکتر بولات فتکولین 
استاد دانشگاه دولتی چلیابینسک، دانشکده اوراسیا و شرق شناسی

ترجمه: در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودوف فدراسیون روسیه اعلام کرد برای حفظ موقعیت بین‌المللی خود به دنبال اتحاد با کشورهای پیشرفته به منظور جذب منابع لازم برای تکمیل نوسازی خود می‌باشد. اعلام پروژه «راه اندازی مجدد» و برقراری روابط نوین با ایالات متحده در همین راستا انجام شد. همزمان رهبری روسیه ایده «جهان چند قطبی» را مطرح می‌کند و سعی می‌کند روابط خود را با کشورهای در حال توسعه شرقی تقویت نماید. در واقع رهبری روسیه را مجدداً میان شرق و غرب مشاهده می‌کنیم.
منافع روسیه با منطقه قفقاز و به خصوص قفقاز جنوبی بسیار در ارتباط است. به همین دلیل روسیه برای روابط با کشورهای قفقاز تلاش زیادی انجام می‌دهد. از سوی دیگر روابط با گرجستان و ایران برای روسها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر قصد داریم مواضع روسیه در قبال قفقاز و به خصوص نسبت به گرجستان و ایران را از نقطه نظر عضویت در سازمان همکاری شانگهای بررسی نماییم.

کلید واژگان: گرجستان، روسیه، ایران، سازمان همکاری شانگهای، همگرایی منطقه‌ای. 
تحلیل ژئوپلیتیکی واکنش شدید روسیه در رابطه با بحران اوستیای جنوبی
دکتر پیروز مجتهدزاده

دانشیار جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
احمد رشیدی نژاد

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی
سید رحمت‌اله موسوی‌فر

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی 
گفته می‌شود که در دوران جنگ سرد در رابطه با بحران موشکی کوبا (1962)، جان اف.کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا مصمم بود که چنانچه موشک‌های شوروی در خاک کوبا مستقر گردد، دستور حمله اتمی را بدهد. در طول جنگ سرد چندین مورد مقاومت و عکس‌العمل دیگر در مقابل عبور رقیب (شرق یا غرب) از خطوط قرمز از هر دو طرف خودنمائی نمود که حمله نظامی نیروهای ورشو به مجارستان (1956) و خاتمه دادن به بهار پراگ نمونه‌هایی از این وقایع است. اگر چه زمان جنگ سرد سپری شده است و اختلافات عقیدتی دیگر جایی در معادلات بین‌المللی ندارد. ولی خط قرمزها و حفظ حوزه امنیتی و نفوذ، هنوز از سیاست‌های بنیادین کشورها بشمار می‌رود. به این اعتبار گسترش نفوذ  غرب به اشکال مختلف به درون حوزه نفوذ سنتی و امنیتی روسیه (وارث بلوک شرق)، برای دولتمردان این کشور قابل تحمل نیست. زمانیکه اخطارهای مکرر روسیه برای قطع کمک نظامی آمریکا به گرجستان، قطع حمایت از رئیس جمهور آن کشور و توقف حملات نظامی هواپیماهای گرجی بر اوستیای جنوبی و کشتار مردم بی‌دفاع این منطقه که اغلب روسی تبار بودند، موثر واقع نشد، عملیات نظامی روسیه با شدت هر چه تمام‌تر آغاز گردید. در نتیجه اخطارها و تهدیدات اتحادیه اروپا و آمریکا مبنی بر احتمال برقراری تحریم اقتصادی، به تعلیق در آوردن تماس‌ها و همکاری با سازمان ناتو، حضور ناوگان جنگی آمریکا در دریای سیاه، هیچ یک در عزم روسیه به ادامه رویارویی نظامی با تعرض گرجستان و حفظ آنچه منطقه امنیتی آن کشور محسوب می‌شود، موثر واقع نگردید. ظاهرأ این خط قرمزی بود که ساکاشویلی رئیس جمهور جوان گرجستان و شاید کسانی که چراغ سبز را به وی دادند باید در نظر می‌گرفتند. بنابراین ظاهراً در تشریح عکس‌العمل روسیه در قبال تعرض گرجستان به منطقه خودمختار اوستیای جنوبی، صرفأ نباید به بررسی روابط فی‌مابین و اصولا تهدیدات گرجستان پرداخت. بلکه این موضع را باید در چارچوب گسترده‌تری متاثر از رقابت ژئوپلیتیکی روسیه و غرب و عبور رقیب از خط قرمزهای این کشور تحلیل نمود.
کلید واژگان: روسیه، غرب، گرجستان، حوزه نفوذ، رقابت ژئوپلیتیکی.
همکاری‌های گرجستان و جمهوری آذربایجان
تاماز برادزه
دکترای تاریخ و استاد تمام دانشگاه گرجستان
ترجمه: جمهوری آذربایجان یکی از نخستین کشورهایی بود که احیای استقلال گرجستان را به رسمیت شناخت که بالنتیجه در تاریخ 18 نوامبر سال 1992 [برای نخستین بار] میان این دو جمهوری روابط دیپلماتیک برقرار شد. از آن تاریخ تاکنون نیز همکاری‌های فی‌مابین این دو کشور با سرعت زیادی در حال گسترش بوده است. در این چهارچوب بیش از 100 معاهده به امضا رسیده است که تقریباً  تمام جوانب همکاری‌های متقابل را تحت پوشش قرار می‌دهد.
جمهوری‌های گرجستان و آذربایجان شرکای راهبردی یکدیگر به حساب می‌آیند و در سازمان‌های مهم جهانی و منطقه‌ای مانند سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه‌ی اروپا، گوام، سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه و همچنین در طرح کریدور حمل و نقل آسیاـ قفقاز ـ اروپا همکاری موفقیت‌آمیزی با یکدیگر دارند.
همچنین از قرون 4 و 5 میلادی تا عصر حاضر قلمرو جمهوری‌های گرجستان و آذربایجان کنونی محل عبور راه ابریشم بزرگ بوده است که از طریق آن «هدایای مشرق‌زمین» از طریق بنادر دریای سیاه در گرجستان به سایر کشورهای ساحلی این دریا و دریای مدیترانه تجارت می‌شده است. کریدور حمل و نقل آسیاـ قفقاز ـ اروپا نیز در واقع تلاش موفقیت‌آمیزی بوده که به ابتکار پیشنهاد مطرح‌شده توسط جمهوری‌های آذربایجان و گرجستان در کنفرانس بروکسل به مورخه‌ی سوم می 1993 و با هدف احیای راه ابریشم صورت گرفته است. چشم‌انداز این طرح ساخت کریدور حمل و نقلی است که با گذر از دریای سیاه، اروپای غربی و شرق را از طریق قفقاز و دریای مازندران، به آسیای مرکزی و چین متصل سازد. هم اکنون در چهارچوب همین طرح است که حمل و نقل کالاهای ترانزیتی از طریق خطوط آهن این دو جمهوری و بنادر پوتی و باتومی گرجستان در ساحل دریای سیاه صورت می‌پذیرد.
در دوران باستان و نیز در قرون میانی، ابریشم اصلی‌ترین کالایی بود که از مشرق‌زمین صادر می‌شد. اما امروز، غرب به واردات حامل‌های انرژی و مواد معدنی مفید از شرق نیاز دارد. ساخت خطوط لوله‌ی نفت باکوـ تفلیس ـ جیحان و باکوـ تفلیس ـ سوپسا مهم‌ترین گامی است که در راستای فوق برداشته شده است. خط لوله‌ی باکو ـ تفلیس ـ سوپسا برای نخستین بار در سال 2000 بود که نفت را به پایانه‌ی سوپسا رسانید، اما اتمام پروژه‌ی ساخت خط لوله‌ی باکو ـ تفلیس ـ جیحان در سال 2006 رقم خورد. همچنین ساخت خط انتقال گاز باکو ـ تفلیس ـ ارزروم نیز در سال بعد از آن یعنی 2007 به پایان رسید.
همکاری‌های جمهوری آذربایجان و گرجستان در عرصه‌ی انرژی و حمل و نقل طی سال‌های اخیر پیشرفت و گسترش داشته است. در سال 2006 رؤسای دولت جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان و ترکیه بیانیه‌ای را در ارتباط با افتتاح کریدور حمل و نقل بین‌المللی جدیدی تحت عنوان قارص ـ آخالکالاکی ـ تفلیس ـ باکو به امضاء رساندند. ساخت خط آهنی میان شهرهای قارص ترکیه و آخالکالاکی گرجستان در چشم‌انداز این بیانیه قرار دارد و تکمیل این پروژه می‌تواند ارتباط ریلی مستقیمی را میان دریای چین و اقیانوس اطلس برقرار سازد.
کلید واژگان: روابط آذربایجانی ـ گرجی، آذربایجانی تبارهای گرجستان.

آینده مسیرهای انرژی قزاقستان ـ ماورای خزر و تاثیر آن بر سیاست انرژی گرجستان
تولگا تورکر

استاد دانشگاه آرل استانبول، گروه روابط بین الملل

ترجمه: در فوریه 2010 و کمتر از دو سال بعد از عقد توافقنامه مبنی برصادرات نفت قزاقستان از طریق خط لوله باکو، تفلیس، جیحان، قزاقستان اعلام کرد قصد دارد در کنار احداث خط لوله ای داخلی، خط لوله‌ی ماورای خزر را برای اجرای انتقال نفت از میادین نفتی کاشاقان و تنگیز به مورد اجرا گذارد. به همین دلیل تزریق نفت به خط لوله باکو، تفلیس، جیحان را متوقف کرد. با شروع جنگ گرجستان و روسیه و نتایج آن مانند حضور روسیه در گرجستان و کنترل این کشور بر مسیرهای انرژی، خط لوله باکو، تفلیس، جیحان از حرکت باز ایستاد. به نظر می‌رسد قزاقستان در حال تغییر سیاست‌های انرژی‌اش به سمت روسیه است و قصد دارد تا مسیرهای انتقال انرژی از طریق خط لوله باکو، تفلیس، جیحان به سمت بازارهای غربی را دچار وقفه نماید. این مقاله افق‌های توسعه مسیرهای انرژی قزاقستان ـ ماورای خزر و چگونگی تاثیر این تحول بر روی سیاست انرژی گرجستان را بررسی خواهد کرد. در مرحله اول این مقاله نشان خواهد داد که روند مورد انتظار موقتی است و به وضعیت امنیتی جنوب قفقاز به خصوص گرجستان بستگی دارد. خط لوله‌های نفت و گاز مسیرهای خود را به سمت غرب و به سود قزاقستان ادامه خواهد داد. دوم اینکه ترکیه هم مایل است و هم این توانایی را دارد که به حل و فصل مناقشات در قفقاز جنوبی کمک کند و نقش اساسی در بهبود امنیت منطقه ایفا نماید.
سوم اینکه اتحادیه اروپا بسیار علاقمند به ثبات منطقه است چراکه نه تنها باعث تامین نیازهای کشورهای تولید کننده، انتقال دهنده و مصرف کننده می شود بلکه باعث روابط بهتر میان غرب و اسیای مرکزی خواهد شد. چهارم اینکه هرچند روسیه به اعمال فشار بر روی پروژهایی مثل توسعه کنسرسیوم خط لوله خزر ادامه خواهد داد، اما دالان جایگزین قفقاز جنوبی شانس بهتری برای تکمیل به موقع پروژه است.
کلید واژگان: انرژی در قفقاز، خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان، دریای خزر.
جاواخک از دیدگاه نخبگان ارمنستان و آینده روابط ارمنی ـ ‌گرجی
محمد‌ جواد رفیعی
پژوهشگر بنیاد مطالعات قفقاز
علاوه بر بحران قره‌باغ که مقامات سیاسی ارمنستان و نخبگان سیاسی آن را به خود مشغول کرده‌ است، جاواخک نیز یکی از مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارمنستان و در میان دیاسپورای ارمنی به حساب می‌آید. علاوه بر‌این از سوی نخبگان سیاسی ارمنستان و بخش عمده‌ای از جامعه فرهیختگان این کشور، به دیده مصلحت‌گرایانه و کلیشه‌ای به مساله جاواخک نگریسته می‌شود.

در حال حاضر مسایل جاواخک دچار پیچیدگی بسیاری شده است، زیرا تحلیلی جدی درباره این مساله صورت نمی‌گیرد و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی ارمنستان به شایعات و مطالب غیرمستند سیاسی استناد می‌کنند در نتیجه راه حل‌های مقامات سیاسی ایروان برپایه تصورات سطحی که ماهیت مساله را در نظر نمی‌گیرند، ارائه می‌شود. ازسوی دیگر بدون شک جاواخک مهمترین عامل روابط دوجانبه ارمنستان و گرجستان بشمار می‌رود که می‌تواند هم باعث تیرگی روابط و هم زمینه‌ ساز همکاری‌های مثمرثمر دوجانبه در آینده شود.

در حقیقت ویژگی عمده جاواخک این است که جامعه ارمنی منحصر‌بفرد آن در محدوده ارمنستان قدیمی و در همسایگی کنونی این کشور می‌باشد. علاوه بر این، بخش عمده این جامعه را جمعیت روستانشین تشکیل می‌دهد. مسلماً حل تمامی مشکلات مذکور تنها در چارچوب یک پروژه تحقیقی امکانپذیر نمی‌باشد و حتی عمیق‌ترین و مفصل‌ترین تحقیق فردی یا گروهی توانایی پاسخگویی به مسایل پیش روی ارامنه جاواخک را ندارد، زیرا در حال حاضر حل این مساله، با اجماع ارامنه سرتاسر جهان امکان‌پذیر می‌باشد. این مقاله درپی آن است که با بررسی سوابق تاریخی و بدون پیشداوری و جانبداری از طرفین به بررسی راهـهای حل این مساله بپردازد.

کلید ‌واژگان: جاواخک، گرجستان، ارمنستان، روابط ارمنی ـ گرجی.
روند عضویت گرجستان در ناتو و اتحادیه اروپا 
تورج سپیانی 
دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

پس از جنگ جهانی دوم، خطر توسعه طلبی شوروی، جایگزین خطر آلمان نازی برای اروپا شد. ایجاد ناتو پاسخ دفاعی غرب در برابر این وضعیت بود. نقش آمریکا از ابتدا در بقا و تداوم حیات ناتو تعیین کننده بود، با این حال پس از فروپاشی شوروی و انحلال پیمان ورشو، نشانه هایی از استقلال عمل در میان کشورهای اروپایی بروز نمود. تغییر در ماموریت های ناتو و ایجاد وسعت سرزمینی برای ایفای نقش ناتو، پاسخ آمریکا برای حفظ ناتو در مسیر برنامه های آتی این کشور بود. می توان اهداف ناتو را در شرایط کنونی در مقولاتی نظیر تضعیف روسیه و از میان بردن زمینه های بازسازی اقتدار گذشته آن، تثبیت هژمونی و برتری آمریکا و تسلط بر منابع انرژی جستجو کرد.

بر این اساس اقدامات ذیل برای عضویت گرجستان در ناتو صورت گرفته:

· رزمایش مشترک ناتو ـ گرجستان 
· اعزام نیروی نظامی گرجستان به افغانستان برای اثبات هرگونه آمادگی برای پیوستن به ناتو

· توافق اعزام بازرسان توسط اتحادیه اروپا برای بررسی عضویت گرجستان 
· مذاکرات برای عادی سازی مناسبات با روسیه 
کلید واژگان: تسریع در مذاکرات پیوستن گرجستان، گسترش به شرق، حمایت آمریکا، مخالفان عضویت، برنامه های گرجستان، قطعیت پیوستن، تهدیدها و مشکلات. 
نکاتی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی گرجستان در سال های 1917ـ1921
جولیتا مسخیدزه

دكتراي تاريخ دانشگاه دولتي سنت پترزبورگ

ترجمه: در پایان قرن هجدهم و آغاز قرن بیست و یکم امپراتوری روس به تدریج قفقاز را جزئی از قلمرو سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود محسوب نمود. ام در آغاز قرن بیستم نیروهای سیاسی قفقاز، خصوصا گرجستانی‌ها تمایل خود را به انتخاب آزادانه جهتـگیری سیاسی نشان دادند. اگر در سال 1905 و 1906 در پتربورگ نشست استقلال‌طلبان برگزار می‌شد که یکی از نظریهـپرداران آن زوراب آوالیشویلی بود، برخی افراد که در پی راه حل مساله موجود خارج از چارچوب حاکمیت روس بودند، کمیته آزادی گرجستان را در آلمان تشکیل دادند. جمهوری دموکراتیک گرجستان در سال 1991، پس از فروپاشی شوروی استقلال حکومتی خود را اعلام نمود و حرکت ساسی و گیشرفت خود را بر اساس تاریخ ملی آغاز نمود.

تمایل به مناقشه نظامی با حمله روسیه در آگوست سال 2008 و به تبع آن اعلام استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی واقعیت یافت. در حال حاضر هدف حکومت گرجستان اعمال استراتژی خدر در قبال مناطق اشغالی با حمایت جامعه جهانی می‌باشد.

کلید واژگان: سیاست خارجی گرجستان، نقش غرب، مناقشه نظامی 2008.
فاکتورهای ژئوپلتیکی بحران گرجستان
دکتر عبدالرضا فرجی‌راد

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 
حدیث مرادی
دانش‌آموخته مطالعات آسیای میانه و قفقاز از دانشگاه علامه طباطبایی
گرجستان از نظر موقعیت ژئوپلتیکی محل ارتباط و تلاقی غرب و شرق،اروپا و خاورمیانه است همچنین یکی از کانالهای ترانزیت نفت و گاز منطقه ای میباشد. اما آنچه ژئوپلتیک گرجستان را از اهمیت ویژه ای برخوردار کرده رقابتهای سیاسی میان قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ایی است.می توان عوامل ژئوپلتیکی بحران درگرجستان را از2منظرمورد بررسی قرارداد: 1ـ فاکتورهای داخلی شامل وجود دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی وآبخازیا که بنا به دلایل قومی و حفظ هویت مستقل خود با دولت مرکزی در جدالند و نیز دولت مرکزی که همواره سعی در تسلط اکثریت گرجی بر تمانی کشور و ادغام سایراقوام داشته است. 2ـ فاکتورهای خارجی که باید آنها را به چند گروه تقسیم نمود:اولین فاکتور خارجی بحران گرجستان، روسیه است که ازموقعیت هم مرز بودن با دو منطقه جدایی طلب برای تاثیر بر گرجستان و حفظ نفوذ خود در قفقاز جنوبی استفاده میکند مسلماً تاثیر روسیه در دوره های مختلف بر مناطق جدایی طلب بنا بر احتیاجات واقتضای زمان متفاوت و متغیر بوده است. زمانی برای وادار نمودن گرجستان برای پیوستن به کشورهای مشترک المنافع (CIS) و زمانی برای جلوگیری از حضور غرب در این کشور صورت گرفته است. فاکتورهای خارجی دیگرشامل گسترش ناتو به شرق و تلاش گرجستان برای پیوستن به این سازمان، حضورآمریکا درگرجستان و حمایت از دولت روس گریز این کشور، خطوط انتقال نفت و گاز خزر و نقش سیاسی ژئوپلتیک گرجستان در این خطوط جهت کمک به کنار گذاردن مسیر ایران و روسیه میشود که همه این موارد رقابتی را میان روسیه وغرب ایجاد نموده که باعث اهمییت بیش ازپیش موقعییت ژئوپلتیکی گرجستان ونیز گسترش تنشهای قومی دراین کشور گردیده است. سؤال اصلی مطرح شده دراین مقاله این است که عوامل تاثیرگذاربر بحران گرجستان چیست؟آیا ژئوپلتیک گرجستان و موقعیت حساس آن در منطقه قفقازنقش اساسی را درشکل گیری بحران در این کشوربازی می‌کند. به طور قطع برای پاسخ به این سؤالها باید به بررسی عوامل گسترده ای از فاکتورهای داخلی و خارجی تاثیرگذار بر بحران گرجستان بپردازیم.

کلید واژگان: ژئوپلتیک، گرجستان، اوستیای جنوبی، آبخازیا، روسیه، ناتو، آمریکا، انرژی.
بررسی وضعیت یهودیان گرجستان

قبل از جنگ 2008 و نگاهی به موقعیت آنها پس از جنگ
حسن اشرفی

کارشناس ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران

پژوهشگر بنياد مطالعات قفقاز

یهودیان گرجی جزئی از مردم گرجستان به حساب می آیند که در منطقه قفقاز زندگی می‌‌کنند. این قوم یهودی یکی از قدیمی ترین تیره‌های اقوام در گرجستان است که نشانه های مهاجرت آنها به این کشور به دوره مهاجرت یهودیان از منطقه یهودیه به بابل در قرن ششم قبل از میلاد برمی‌گردد. بر طبق روایات تاریخی اولین گروه یهودیان بعد از تصرف اورشلیم توسط بابلی ها وارد این منطقه شدند. 
از گذشته های دور، یهودیان گرجی نه تنها از مردم گرجستان بلکه از یهودیان اشکنازی ساکن تفلیس نیز که زبان و رسوم متفاوتی دارند، جدا زندگی کرده‌اند. این جمعیت که تعدادشان در اواخر دهه 1970 به 80000 نفر می‌رسید. عمدتا به اسراییل، ایالات متحده، فدراسیون روسیه و بلژیک مهاجرت کرده‌اند. در سال 2004 تنها حدود 13000 یهودی گرجی در گرجستان باقی ماندند درحالی که بسیاری از آنها به اسراییل سفر کردند.این عده عمدتا در نزدیکی سواحل شهرهایی مثل لاد، بات‌یام، آشداد و هالون ساکن هستند. همچنین یهودیان گرجی در شهر اورشلیم دارای چندین کنیسه مهم می باشند. تعداد این قوم در روسیه به 1500 نفر می رسد که عمدتا در شهرهای بزرگ ساکن هستند. زبان این قوم گرجی بوده و برای نوشتن از خط گرجی استفاده می‌کنند، البته آنها از گویش خاص کیورولی استفاده می کنند که عبارات و کلمات عبری زیادی در آن به کار رفته است. آژانس یهود اسراییل  (JAFI)و کمیته توزیع مشترک یهود امریکا (JDC)هر دو دارای نمایندگان دائم در گرجستان هستند. در سال 2008 و در نتیجه جنگ در اوستیای جنوبی عده ای از یهودیان گرجستان به اسراییل مهاجرت و عده‌ای دیگر از یهودیان نیز که نزدیک مناطق درگیری یعنی منطقه گوری (محل تولد استالین) در مرز گرجستان و روسیه ساکن بودند به سمت مرکز و شهر تفلیس حرکت کردند. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با بررسی وضعیت تاریخی و اجتماعی یهودیان گرجستان ، نگاهی به موقعیت آنها پس از جنگ سال 2008 انداخته و از این رهگذر آینده این قوم در این کشور را مورد پژوهش قرار دهیم.  
کلید واژگان: یهودیان، گرجستان، اوستیای جنوبی، اسراییل، جنگ سال 2008.
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر رویکرد غرب‌گرا در سیاست خارجی گرجستان
حسن شکاری 

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای (آسیای مرکزی و قفقاز) دانشگاه تهران
حمیدرضا عزیزی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای (آسیای مرکزی و قفقاز) دانشگاه تهران
فروپاشی اتحاد شوروی زمینه ساز تحولات عمیقی در جمهوری‌های بازمانده از اتحاد شوروی شد. گرجستان نیز ناگزیر تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت. در نتیجه این تحولات، حمایت‌های اقتصادی و یارانه‌های انرژی روسیه به گرجستان قطع شد. به موازات این عامل، ضعف صنعتی و همچنین فقر این کشور از لحاظ منابع معدنی مانند نفت و گاز سبب شد که سیاستگذاران و رهبران این کشور با مشکلات زیادی مواجه شوند. این امر باعث شد سیاستگذاران خارجی گرجستان علاوه بر تلاش جهت حفظ تمامیت ارضی خود، برای تضمین بقا و توسعه اقتصادی توجه خود را به عوامل اقتصادی بیشتر نمایند.
دولت گرجستان برای غلبه بر مشکلات یاد شده، در دوران هر دو رئیس‌جمهور ـ شواردنادزه و ساکاشویلی ـ به سوی توسعه روابط با غرب و نهاد‌های اقتصادی آن سوق پیدا کرد. به‌ ویژه در دوران ساکاشویلی شاهد هستیم که این کشور سعی در اجرای اصلاحات اقتصادی، مبازه با فساد اقتصادی و سیاسی، خصوصی سازی، اصلاح قوانین تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح در نظام مالیاتی و بانکی دارد. در این راه سیاستگذاران خارجی این کشور سعی کردند مهمترین نیاز اقتصادی کشور که نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیر مستقیم  بود را از طریق توسعه روابط با سازمان‌های اقتصادی بین المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های دولتی و خصوصی خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأمین کنند. علاوه بر این نیاز، موقعیت ژئواکونومیک و نیز ژئوپلتیک گرجستان که در مسیر انتقال منابع انرژی دریای خزر به بازار مصرف انرژی اروپا واقع شده است، موجب شد که این عامل نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در شکل‌گیری سیاست خارجی گرجستان عمل نماید. موقعیت ترانزیتی این کشور که در مسیر‌های شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته است نیز از عوامل موثر در این راستا بوده ‌است.
بنابراین ما در این مقاله سعی خواهیم کرد به این سوال پاسخ دهیم که چه عوامل اقتصادی بر رویکرد غرب گرایانه سیاست خارجی گرجستان موثر است؟ ادعایی که در این مقاله مطرح می شود این است که نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری پیشرفته غربی در بخش تجارت، صنعت، زیرساخت‌‌های اقتصادی کشور، توریسم و حمل و نقل موجب شده ‌است که این کشور رویکر‌د غرب‌گرا را در سیاست خارجی خود اتخاذ نماید.
کلید واژگان: گرجستان، سیاست خارجی، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، اصلاحات اقتصادی. 

جایگاه گرجستان در ژئواکونومیک قفقاز
حسین شهرابی فراهانی

پژوهشگر بنیاد مطالعات قفقاز

قفقاز منطقه ژئوپلتیکی است که در محل تلاقی اروپا و آسیا قرار دارد. و به دلیل موقعیت چهارراهی خود، قفقاز امکان ارتباط با روسیه و اروپا را در شمال، و با ایران و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و آسیای مرکزی را در شرق خود فراهم میآورد. قفقاز در دوره کنونی به جهت موقعیت حساس و مهم خود به «لولای استراتژیک» تبدیل شده است. از جمله مهمترین ابعاد موقعیت منطقه قفقاز، موقعیت ارتباطی آن است. برای ارتباط مناسب در مسیر شمالـجنوب بین روسیه با ایران و آبهای آزاد و در مسیر شرقـغرب بین شرق آسیا با اروپا، قفقاز دارای مناسب ترین موقعیت است. موقعیت دیگر قفقاز به مجاورت آن به منابع انرژی دریای خزر مربوط می شود. در این راستا کشورهای اروپایی برای تامین امنیت انرژی خود نیاز به گذشتن از مسیر قفقاز دارند.

از این رو،گرجستان نیز به عنوان یک کشور قفقاز جنوبی که در محل اتصال آن به دریای سیاه و بازارهای اروپا قرار دارد از جایگاه مهمی برخوردار می باشد. این جایگاه با بروز بحران قره باغ و برخورد ‌های نظامی و سیاسی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان پررنگ‌ تر شده است. در این راستا گرجستان به عنوان تنها کشور قفقاز جنوبی که در مسیر انتقال انرژی جمهوری آذربایجان به بازار‌های اروپا قرار دارد، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مسئله، منجر به این امر شد که گرجستان به عنوان مسیر انتقال دو خط لوله انقال انرژی نفت (باکو ـ تفلیس ـ جیحان) و خط لوله انتقال گاز (باکو ـ تفلیس ـ ارزروم) و همچنین کریدور حمل و نقل شرق ـ غربی، تراسیکا و شمال ـ جنوب و مسیر راه آهن باکوـ تفلیس ـ قارص مطرح باشد.

کلید واژگان: قفقاز جنوبی، ژئواکنومیک، کریدور حمل و نقل، خطوط انتقال انرژی، منابع دریای خزر. 
نقش انگاره‌ها در سردی روابط گرجستان و روسیه و همسویی این کشور با دنیای غرب
حسین کبریایی‌زاده 

كارشناس ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي
فضای مادی محور حاکم بر تحلیلهای روابط گرجستان با سایر قدرتهای منطقه و فرامنطقه‌ای و بخصوص روسیه که برآمده از توجه بیش از اندازه تحلیلگران روابط بین الملل به نظریات جریان اصلی (رئالیسم و لیبرالیسم) می‌باشد؛ موجبات غفلت از جزء مهم روابط بین‌الملل یعنی فرهنگ و نقش انگاره‌ها در روابط این کشورها را فراهم آورده است. نگارنده در این نوشتار سعی دارد برای پرهیز از چنین قصوری، روابط گرجستان با روسیه را در چارچوب گفتمان انتقادی به طور عام و سازه انگاری به طور خاص  به بررسی نشیند، لذا معتقد است، پارادایم ساختارشکن نظریات پست مدرن طرحی نو در بررسی روابط گرجستان با روسیه و سایر کشورهای منطقه در خواهد افکند. در نظریات پست مدرن، اعتقاد به وجود یک سامانه معنا محور در پس روابط شکل گرفته میان دولتها و جوامع وجود دارد. این سامانه معنایی اگر چه به وضوح در رفتار بازیگر (دولتها) مشاهده نمی‌شود ولی منبع ادراکی است که در طول تاریخ در ذهن و ضمیر جامعه و دولتمردان هر کشوری وجود دارد. این نظریه راه حل برون رفت از تحلیلهای سطحی را ساختارشکنی از روابط موجود بین کشورها برای دستیابی به یک فرامتن تعیین کننده در روابط آنها می‌داند. در این مجال، انگاره‌های جوامع به دو صورت نمود می‌یابد اول تصور نسبت چیستی و کیستی خود(I)  و دوم انگاره در مورد چیستی و کیستی دیگران(other).
در این راستا نگارنده، با بررسی دقیق تاریخ گرجستان با تمرکز بر تعاملات گرجستان با کشورهای منطقه و بخصوص روسیه در طی بیش از سه هزار سال قدمت این کشور، به این واقعیت تلخ می‌رسد که گرجستان به دلیل جاذبه‌های سرزمینی و استراتژیک همواره مورد هجوم همسایگان و البته سایر قدرتها قرار داشته است. دولتمردان ایران، ترکیه و روسیه به کرات این کشور را آماج بلندپروازی‌های خود قرار داده‌اند. نتیجه این امر، شکل‌گیری یک ذهنیت منفی تاریخی در مورد همسایگان می‌باشد، این امر در مورد روسها نمود بیشتری دارد چرا که ذهن جامعه گرجی نمیتواند سوء استفاده چندین باره روسها از اعتماد مردمش به آنها را در طول تاریخ فراموش کند که شاید دردناک‌ترین چنین عهدشکنی‌هایی به سال 1873به جایی برگردد که روسها با ملغی نمودن پادشاهی کارتلی ـ کاختی، این خاک را ضمیمه امپراتوری نمودند. امری که تا به امروز نیز ادامه داشته و مصداق آن را در بحران اوستیای جنوبی و آبخازیا می‌توان دید.
این پیشینه تاریخی در حالی قدرت تبین کنندگی آن تقویت می‌شود، که انگاره جامعه گرجی در مورد خود را نیز بدان بی‌افزاییم، آنها خود را متعلق به حوزه تمدنی غرب می‌داند و فرهنگ مسیحیت گرجیها مطابقت بیشتری با مسیحت دنیای غرب در مقایسه با مسیحیت ارتدکس روسیه دارد، این امر باعث گردید هویت گرجیها به دنیای غرب گره بخورد و آنها نزدیکی بیشتری بین خود با دنیای غرب در مقایسه با روسیه احساس کنند.
از طرفی تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین به دولتمردان گرجی مهارت‌های زیرکانه دیپلماسی در مواجه با قدرت‌های که توان رویارویی با آنها را ندارند، فرا داده. در صحنه سیاسی گرجستان به کرات، شاهد بهره‌گیری درست موازنه قدرت از طرف دولتمردان گرجی برای تامین امنیت و حفظ سرزمین، هویت و زبان مادریشان هستیم. به نظر می‌رسد نزدیکی گرجستان به غرب، با توجه به تنشهای موجود در روابط این کشور با روسیه، به کارگیری آموزه تاریخی توازن قدرت از سوی دولتمردان گرجی بین کشورهایی است که به نوعی به خاک آنها نظر دارند.
نگارنده معتقد است، منابع ادراکی و انگاره‌های حک شده در ضمیر گرجی‌ها که برآمده از بستر تاریخی تعاملات گرجستان و همسایگانش و مخصوصاً روسیه می‌باشد، جامعه گرجی را به سمت روس هراسی و اتکای بیش از اندازه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای (امریکا، اتحادیه اروپا، ناتو) سوق داده است. موارد ذکر شده در بررسی موردی اوستیای جنوبی و آبخازیا به آزمون گذاشته می‌شود. در پایان نیز نگارنده برای غلبه بر این چنین تصوری پیشنهاد نیاز به تغییر در رفتار برای شکل‌گیری انگاره‌های جدید و همچنین استراتژی‌های فرهنگی بلندمدت طرفهای درگیر و بهره‌گیری از دیپلماسی فرهنگی بر مبنای نقاط اشتراک فرهنگی و هویتی دو کشور مانند هویت یوروآتلانتیکی آنها را مطرح می‌نماید. 

کلیدواژگان: روابط روسیه و گرجستان، جنگ 2008، مناقشه اوستیا و آبخازیا، هویت یوروآتلانتیکی.

سردار نامی صفوی (امامقلی خان گرجی)
دکتر حسین میرجعفری

استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 
علی جعفری

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی 
در عصر صفوی سردارانی برجسته وشجاع که برخی از آنان اسیرگرجی بوده وارد دستگاه سیاسی ـ نظامی صفوی شدند وموجب خدمات فراوانی به این مرزوبوم گردیدند. این غلامان گرجی به واسطه حملات شاهان صفوی بویژه شاه تهماسب اول ونیز شاه عباس اول به سرزمین گرجستان به ایران کوچانده شدند.

شاه عباس اول صفوی  پس از رسیدن به پادشاهی به دلایل گوناگونی از جمله تضعیف نقش و قدرت قزلباش ها به نیروی سومی که گرجی ها در راس آنان بودند روی آورد. گرجی ها به خاطر لیاقت وشایستگی های که داشتند خیلی سریع مورد توجه شاهان صفوی قرار گرفتند. یکی از معروفترین این اشخاص گرجی «امامقلی خان» بود که در زمان شاه عباس اول، به امیرالامرایی فارس وسپهسالاری ایران منصوب گردید.وی در طول حیات خود به شاهان صفوی خدمات ارزنده ای عرضه کردوبه جنگاوری ، مرد اخلاق ، فرهنگ واسوه حکمرانان صفویه مشهور بود. 
هدف این مقاله بررسی شرح حال امامقلی‌خان گرجی و اقدامات نظامی، فرهنگی و عمرانی وی در عصر صفویه                می باشد. درضمن روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژگان: صفویه، امامقلی‌خان گرجی، شاه عباس اول، شاه تهماسب اول.

روسیه چالشی در مسیر همگرایی گرجستان با غرب
حمید رهنورد

پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک

پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی بسیاری از مناطق نفوذ روسیه در کشورهای همسایه آن را تضعیف کرد و جایگاه تاریخی روسیه نه تنها در سراسر جهان بلکه حتی در مناطق پیرامونی آن را نیز دچار نزول نمود. بعد از روی کار آمدن پوتین سیاست همگرایی با غرب در دهه 90 تا حدود زیادی کنار گذاشته شد و با استراتژی "خارج نزدیک" تلاش گردید تا موقعیت روسیه مجدداً حداقل در مناطق پیرامونی احیا گردد.

گرجستان یکی از کشورهای عضو اتحادیه شوروی سابق بیشترین جهت گیری و حرکت در مسیر همگرایی با غرب و حتی پیوستن به اتحادیه هایی مانند ناتو و اتحادیه اروپا را داشته است. بنابراین به یکی از موانع جدی در مقابل سیاست احیا و نفوذ و موقعیت روسیه در خارج نزدیک تبدیل شده است. حمایت روسیه از جدایی خواهان آبخازیا، اوستای جنوبی و آجاریا به عنوان سه جمهوری خودمختار گرجستان در همین راستا معنی پیدا می‌کند. آبخازیا به دلیل فقدان مرز زمینی با روسیه نتوانست از کنترل مجدد دولت مرکزی گرجستان خارج گردد، ولی دو جمهوری خودمختار دیگر با حمایت های نظامی و اقتصادی روسیه عملا از گرجستان جدا شده اند، هر چند هنوز شناسایی بین المللی به دست نیاوردند. هدف روسیه از این دخالت ها و اعمال فشارها بر گرجستان بازداشتن این کشور از حرکت در مسیر همگرایی با غرب می باشد، به نحویکه این فشارها به قدری برای گرجستان هزینه بر باشد که این کشور را مجبور به در نظر گرفتن منافع روسیه در منطقه بنماید.

با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی استراتژیک گرجستان به ویژه در ترانزیت انرژی حوزه دریای خزر به غرب و فرآیند هویت سازی ملی در راستای از بین بردن نشانه های سلطه دو قرنی روسیه در این کشور به نظر می رسد امکان آشتی بین خواسته های متعارض دولت غرب گرای ساکاشویلی و دولت روسیه وجود ندارد. به همین دلیل فشارهای روسیه بر گرجستان به یک چالش جدی در مناسبات گرجستان با غرب تبدیل شده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز با توجه به پیوندهای نسبتا گسترده با روسیه در حوزه های انرژی، امنیت و سیاست بین الملل خواستار آن نیستند که به خاطر گرجستان مناسبات خویش با روسیه را دچار بحران نمایند. لذا پیچیدگی مناسبات گرجستان با روسیه و همگرایی این کشور با غرب در همین معادله ناهمسو قرار می گیرد.

کلیدواژگان: استراتژی خارج نزدیک، همگرایی گرجستان با غرب، روسیه و تهدیدات.

شکل‌گیری جرائم اقتصادی در آبخازیا
خاتونا بریشویلی

استاد دانشگاه دولتی سوخومی گرجستان

ترجمه: درآمدهای غیر قانونی و کسب درآمد از تروریسم از پدیده های بسیار خطرناک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که از دهه های 80 و 90 میلادی در حال آسیب رسانیدن به کشورهای متمدن جهان  است. فعالیت‌های غیر قانونی که در ازتباط با پول شویی می باشند و تامین مالی گروه های تروریستی، از تهدیدهای بسیار خطرناک بر علیه جهان متمدن می باشد. این اقدامات غیر قانونی می تواند در مناطقی که تحت حاکمیت یک دولت قانونی نبوده و داعیه تجزیه طلبی دارد، با شتاب بیشتری انجام شود.

شرایط دشوار اقتصادی و عوامل دیگر که در بالا در مورد آنها بحث شد، سبب شده تا آبخازیا برای سالهای زیادی را در نظر جهانیان به عنوان یکی از کانون های  فعالیت های نا مشروع اقتصادی شناخته شود؛ استخراج منابع طبیعی به طور غیر قانونی، قاچاق کالا، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، آبخازیا را یکی از مناطق مطلوب جهان برای تبهکاران اقتصادی کرده است. در آخرین دوران برقراری حکومت گرجستان بر آبخازیا، فعالیت های بسیار خوبی از نظر مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، تا حدودی وضعیت را در آبخازیا تغییر داده بود. با بازگشت جنگ زدگان گرجیِ آبخازیا از این منطقه، پس از جنگ آگوست 2008 میلادی میان روسیه و گرجستان، جرائم اقتصادی جدیدی نیز در آبخازیا در قبال تصرف املاک این جنگ زدگان، توسط تبهکاران اقتصادی صورت گرفت.

به طور قابل ملاحظه‌ای، جرائم اقتصادی در منطقه آبخازیا، با تاسیس یک سیستم از خدمات مالی غیرقانونی، که شرایط مطلوب برای پول شویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند، تشدید شده است. نکته این است که در جمهوری «خودخوانده» آبخازیا هیچ  نشانی از هنجارهای حقوقی و قوانین بازدارنده، که از تجارت‌های نامشروع و پول شویی و به منظور تامین مالی تروریسم، جلوگیری کند، وجود ندارد.

کلیدواژگان: مافیای اقتصادی، رانت‌های دولتی آبخازیا، تجارت نامشروع.

موقعیت ترانزیتی گرجستان و تاثیر آن در ارتقاء جایگاه امنیتی و اقتصادی این کشور در منطقه قفقاز جنوبی 
داریوش هادی دولت آبادی

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای ـ گرایش آمریکای شمالی دانشگاه تهران

جمهوری گرجستان به واسطه‌ی قرار گرفتن در منطقه‌ی ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گردیده است. قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شرق به غرب (تراسکا)، مسیر انتقال انرژی خزر، دروازه‌ی ورود به منطقه‌ی ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی، دریای خزر و آسیای مرکزی، و همسایگی با روسیه و ترکیه باعث شده است روز به روز بر اهمیت این کشور در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه افزوده شود. اهمیت انرژی خزر برای دنیای غرب و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای انتقال انرژی دریای خزر آن هم در شرایطی که مرز بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به واسطه‌ی جنگ قره‌باغ بسته شده و مسیر ایران هم به علت مخالفت های امریکا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، باعث شده است تا عملاٌ مسیر گرجستان به عنوان تنها مسیر انتقال انرژی خزر مورد توجه قرار گیرد و سالانه میلیون‌ها دلار عاید اقتصاد ضعیف این کشور نماید. همچنین این کشور در سال های اخیر به خصوص پس از حادثه‌ی یازده سپتامبر که در آن قفقاز جنوبی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت تدارکات و تجهیزات امریکا در جنگ با تروریسم  مورد استفاده قرار گرفت، بیش از پیش مورد توجه غرب و بخصوص امریکا قرار گرفته است. گسترش همکاری‌های اقتصادی و به خصوص نظامی با کشورهای غربی و در راس آن امریکا نشان دهنده‌ی اهمیت مسیر گرجستان برای غرب است. حمایت از دولت غربگرای ساکاشویلی، حمایت‌های کلان اقتصادی، تجهیز ارتش این کشور به منظور مقابله با تنش‌های داخلی و تأمین امنیت خطوط لوله، تمایل ناتو برای نزدیکی و جذب این کشور در ساختار امنیتی یوروآتلانتیک از جمله مواردی هستند که نشان از تلاش‌های متقابل گرجستان برای جذب در ساختار امنیتی و اقتصادی غرب می‌باشد.

کلید واژگان: قفقاز جنوبی، مسیر ترانزیتی شرق به غرب، انرژی دریای خزر، گرجستان، جایگاه امنیتی و اقتصادی.
نگاه گرجیها به روابط با ایران و روسیه (2006 ـ 2010) 
دکترحسین احمدی

استاد یار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
پس از استقلال گرجستان در سال 1991 نظر به گسترش ناخشنودی از روسها، جامعه گرجی نسبت به  دیگرملل قفقاز روند پرشتابی را برای غربی شدن در پیش گرفت. از این پتانسیل ضد روسی جامعه گرجی، ساکاشویلی حداکثر استفاده را برد و به آرامی به برچیده پایگاههای نظامی روسها در گرجستان مبادرت کرد. اما ورود ارتش گرجی به اوستیای جنوبی این کشور را با چالش عظیمی رو بروساخت که مهمترین آنها جدایی آبخازیا و اوستیای جنوبی از این کشور و عدم حمایت جدی غرب از گرجستان در این جریان بود. در کنار این مسائل گرجستان از کاهش جمعیت گرجی و افزایش جمعیت غیرگرجی مثل آذریها و ارمنیها و همچنین نداشتن جایگاه اقتصادی قابل توجه در جامعه جهانی در آینده رنج خواهد برد.

بعد از جنگ روسیه ـ گرجستان، روسها به قدرت اول قفقاز جنوبی بدل گشته‌اند در نتیجه با روی کارآمدن هر دولتی در گرجستان این کشور نیاز به تعامل بیشتر با روسیه خواهد داشت. البته پتانسیل ضد روسی جامعه گرجی می‌تواند به عنوان تعامل بیشتر با روسیه از سوی کشورهای خارجی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

گرجستان همواره روابط خوبی با ایران داشته است. سابقه تمدنی و حکومت مداری گرجیها به علاوه نگاه دوستانه و مساعد گرجیها نسبت به ایران امکان تعامل بیشتری را با ایران فراهم می‌کند. این تحقیق با استفاده مطالعات میدانی قصد واکاوی تغییرات فکری حاکم بر جامعه گرجی در قبل و بعد از جنگ گرجستان ـ روسیه و چگونگی تنظیم روابط  با  ایران و روسیه را دارد. 
کلید واژه: گرجستان، روسیه، ایران، روابط مثلثی.
دموکراسی در گرجستان: نقش تغییرات قانون اساسی
دیوید اپراسیدزه 
معاون مدرسه بین‌الملل مطالعات قفقاز
ترجمه: در سال 2010 پارلمان گرجستان اصلاح قانون اساسی این کشور را مبنی بر تغییر نظام سیاسی این کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی به تصویب رساند. انتظار می رود این تغییرات در بهار 2013 اجرایی شود. پیش نویس جدید قانون اساسی گرجستان بر اساس یک سیستم پارلمانی خواهد بود اما این قانون سعی دارد رییس جمهور را قدرتمند نگاه دارد . در واقع رییس جمهور همچنان رییس کشور است و فرایند انتصابات در بخش خارجی و امنیتی بر عهده اوست اما این نخست وزیرمنتخب پارلمان خواهد بود که رییس دولت است و وزرا را انتخاب می‌کند . 
اما چالشهای این قانون تنها به بندهای قانونی ان مربوط نمی شود . شایعه شده است که رییس جمهور فعلی قصد دارد پس از اتمام دو دوره ریاست جمهوری ، به عنوان نخست وزیر انتخاب شود . با این حال هنوز زود است که درباره بندها و تصمیمات مربوط به این قانون قضاوت شود . از سوی دیگر حزب حاکم ، دارای اکثریت مطلق در پارلمان است و این در حالی است که مخالفان از کرسی های اندکی برخوردارند و هیچ اهرم فشاری برای به چالش کشیدن دولت فعلی ندارند. در واقع اگر در این قانون همچنان مساله توزیع قدرت نا برابر حل نشده باقی بماند ، باید گفت بندهای جدید این قانون میراثی از سیستم جاری کشور خواهد بود . 
این مقاله قصد دارد تا چگونگی تاثیر تغییرات در قانون اساسی و به طور کلی روند دموکراتیزه شدن گرجستان را بررسی نماید و در این راه سعی خواهد کرد با تشریح اصلاحات عمده قانون اساسی از سال 2004به تحلیل اوضاع سیاسی در سال 2010 و سناریو های پیش رو در حال حاضر بپردازد .

استقلال آبخازیا و امنیت روسیه: عوامل تهدید
رستم بگه‌اولوف

دکترای تاریخ؛ دانشیار و رئیس گروه تاریخ روسیه در دانشگاه دولتی قره‌چای ـ چرکسیا

ترجمه: آبخازیا و اوستیای جنوبی در سال 2008 و به پشتیبانی روسیه اعلام استقلال نمودند. تحلیل‌گران بسیاری بر این عقیده هستند که این مسئله خصوصاً با توجه به واقعیت‌های جدید ژئوپلتیک و تمایل بارز گرجستان برای پیوستن به ناتو، مواضع روسیه را در منطقه به‌شدت تقویت نموده است. با این وجود، علیرغم آنچه که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، حاکمیت [مستقل] آبخازیا اهمیت چندان مشخصی هم برای امنیت روسیه در جنوب ندارد. برای مثال، موقعیت کنونی آبخازیا [از منظر اعلام استقلال] دلیل و بهانه‌ای است برای سایر جدایی‌‌خواهان و استقلال‌طلبان منطقه‌ی قفقاز و حتی سراسر دنیا برای پیگیری مجدانه‌تر بحث استقلال و طبیعتاً این مسئله نمی‌تواند به نفع امنیت روسیه باشد.

کلید واژگان: امنیت روسیه، روابط آبخازیا و گرجستان.
قفقاز شمالی و کشورهای مسلمان همسایه
رشید خوتایف

دکترای تاریخ، پژوهشگر ارشد موسسه‌ی تحقیقات علوم انسانی وابسته به دولت [خودمختار] قره‌چای چرکسیا

جمهوری‌های مسلمان قفقاز شمالی، از عقب‌مانده‌ترین مناطق فدراسیون روسیه هستند که به استثناء داغستان، از دسترسی مستقیم به جاده‌های مهم مواصلاتی و سراسری محروم می‌باشند. این جمهوری‌ها تا پیش از آگوست سال 2008 امیدوار بودند که دست کم از طریق خاک گرجستان می‌توانند به دریای آزاد دسترسی داشته باشند؛ امری که امکان ارتباط سریع، مستقیم و بلاواسطه‌ی ایشان با بازارهای کشورهای حاشیه‌ی دریای سیاه را فراهم می‌آورد.

اما جنگ پنج‌روزه‌ی میان روسیه و گرجستان، خط بطلانی بود بر تحقق این امید و آرزو در یک چشم‌انداز میان‌مدت. نخستین پیامدهای این وضعیت (واقع‌ شدن در بن‌بست اقتصادی)، شمار بالای جرم و جنایت، حملات تروریستی و از این قبیل در منطقه خواهد بود. به عبارت دیگر، جنگ میان روسیه و گرجستان، بیش از آنکه به ضرر گرجستان باشد، باعث وارد آمدن ضربه به مناطق مسلمان‌نشین روسیه شد که حیات کنونی‌شان به سوبسیدهای اعطایی دولت مرکزی وابسته است.

کلید واژگان: جنگ اوت 2008، راه‌های مواصلاتی دریای سیاه، آب‌های آزاد، روابط مناطق مسلمان‌نشین شمال قفقاز با گرجستان.
جایگاه گرجستان در محاسبات ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا
احمد رشیدی‌ نژاد

 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

سید رحمت‌اله موسوی‌فر

 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

در سطح جهانی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث شد تا نظام دو قطبی پایان یابد و دوران گذاری در نظام بین‌الملل تجربه شود. ایالات متحده در غیاب رقیب دیرینه خود با طرح نظم نوین جهانی و به بهانه مبارزه با تروریسم و اشاعه دموکراسی تلاش گسترده‌ای را برای تسخیر مناطق حساس جهان و برای تثبیت موقعیت خود به عنوان قدرت برتر آغاز نمود، منطقه اوراسیا یکی از  این مناطق حساس جهان بود که مورد توجه سیاستمداران و سردمداران ایالات متحده قرار گرفت. بنابراین ایالات متحده تلاش زیادی نموده تا در این منطقه و در میان اقمار و جمهوری‌های سابق شوروی نفوذ نماید. در این رابطه به نظر می‌رسد که توجه ایالات متحده در بین اقمار و جمهوری‌های سابق شوروی نسبت به گرجستان به نحوی است که مشهودتر از دیگر اقمار و جمهوری‌هاست، تا آنجا که گاهأ کاسه صبر پدرخوانده سابق (روسیه)، را لبریز کرده به تضاد و تقابل (بحران اوستیای جنوبی) کشیده می‌شود. نباید از یاد برد که در عرصه بین‌الملل زمانی یک منطقه، کشور و ... اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی یافته، مورد توجه بازیگران منطقه‌ای و جهانی قرار می‌گیرد که موقعیت استراتژیک و یا منابع استراتژیک در اختیار داشته باشد. لااقل این گفته در رابطه با دولتمردان و هیات‌های حاکمه ایالات متحده آمریکا صدق کرده و جهانیان تا امروز چیزی جز این ندیده‌اند.

با توجه به آنچه گفته شد سوال این است که گرجستان چه نقشی را در محاسبات ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا می‌تواند بازی‌ کند که چنین مورد توجه ویژه غرب قرار گرفته است؟ به نظر می‌رسد که گرجستان به عنوان دروازه ورودی غرب به سوی شرق در محاسبات ژئوپلیتیک غرب حائز اهمیت حیاتی بوده و اهمیت این کشور از نظر «ژئوپلیتیک دسترسی» است که مسبب اصلی توجه و حضور غرب در این کشور شده است. 
کلید واژگان: گرجستان، ایالات متحده آمریکا، موقعیت استراتژیک، ژئوپلیتیک دسترسی.

روابط سیاسی و اقتصادی گرجستان و ارمنستان (واقعیت و چشم انداز)
رواز گاچچیلادزه

استاد گروه جغرافیای انسانی

دانشگاه دولتی ایوان جاواخیشویلی

ترجمه: به عنوان دو همسایه ارمنستان و گرجستان از ایام قدیم همواره سرنوشت مشترک سیاسی داشته‌اند و در حوزه‌های اقتصادی همکاری کرده‌اند. این دو کشور روابط عادی سیاسی خود را علی‌رغم تاثیر نه چندان زیاد در عرصه بین‌المللی ادامه داده‌اند. ارمنستان هیچگونه روابط دیپلماتیکی با همسایگان ترک خود یعنی آذربایجان و ترکیه ندارد. از سوی دیگر روابط بسیار قوی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی با روسیه داشته است. در مقابل گرجستان طیف وسیعی از روابط با آذربایجان و ترکیه برقرار کرده است در حالی‌که عملاً و به خصوص پس از ماه اوت 2008 هیچ رابطه‌ای با روسیه ندارد. 
ایران تنها کشوری است که با دو کشور همسایه گرجستان و ارمنستان روابط طبیعی و مشابهی دارد. گرجستان دالان مهم صادرات و واردات به ارمنستان است. گردشگران ارمنی بخش عمده‌ای از گردشگران دریای سیاه در ساحل گرجستان را تشکیل می‌دهند. بازرگانان ارمنی در گرجستان تمایل زیادی به سرمایه گذاری دارند. پتانسیل کشف نشده زیادی برای همکاری دو کشور در زمینه‌های اقتصادی وجود دارد. در چشم انداز ارمنستان این کشور می‌تواند منطقه ترانزیتی به گرجستان باشد، اگر راه‌آهن ایران به ارمنستان راه اندازی شود. از سوی دیگر خط لوله گاز ایران به ارمنستان می‌تواند پاسخگوی نیاز گرجستان باشد. گرجستان علاقمند به حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ کوهستانی و عادی سازی روابط ترکیه ـ ارمنستان است چرا که اطمینان دارد این فرایند می‌تواند به صلح در قفقاز و آسیای مرکزی کمک شایانی نماید.

کلید واژگان: گرجستان، ارمنستان، روابط ارمنی ـ گرجی، ژئوپلیتیک دسترسی، روابط اقتصادی و تجاری.

کشورگشایی روس‌ها در قفقاز
بر اساس اسناد مربوط به مکاتبات رسمی امپراطوری عثمانی؛ مدارکی که پیش از این هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند
زلفیه  ولی‌یوا 
دکترای فلسفه از دانشگاه آنکارا و استاد انستیتوی شرق‌شناسی بنیاداف در جمهوری آذربایجان

 الهام حمایت اوغلی علی‌یف و اعتبار رضازاده

ترجمه: انجام پژوهش‌های تاریخی چه از لحاظ بررسی وقایع گذشته و چه از لحاظ سیاسی، بی‌تردید اهمیت والایی برای درک بهتر مناقشات کنونی و گرایش‌های موجود در منطقه‌ی قفقاز دارد. برای رازگشایی از این مسئله‌ی پیچیده و مبهم، خصوصاً با توجه به جعلیات بی‌شمار آن که حاصل سیاست‌های روسیه در قفقاز بوده است، نیاز به انجام کاری سترگ در راستای گزینش نظرات غیرمغرضانه از میان اظهارات ادعاهای پرشماری است که به ادبیات تاریخی این منطقه راه پیدا نموده‌اند.

در این میان برخی مدارک که تا پیش از این برای محققان ناشناخته بودند، وجود دارند که می توانند حقایق تاریخی مربوط به مرحله‌ی اول هجوم امپراطوری روسیه به قفقاز را روشن نمایند. از جمله‌ی جذاب‌ترین این مدارک می‌توان به اسنادی اشاره کرد که حاکی از وجود طرح‌هایی برای جاسوسی، تضعیف و از بین بردن ثبات داخلی در ترکیه و ایران بوده‌اند.

کلید واژگان: سیاست‌های روسیه در قفقاز، استعمار روسی.

روابط گرجستان و ناتو در مقطع کنونی
زومرود ملیکووا

استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه اسلاو باکو

ترجمه: روابط گرجستان و ناتو با پیوستن گرجستان به شورای همکاری اروپاـ آتلانتیک در سال 1992 آغاز گردید و با پیوستن گرجستان به برنامه «همکاری در راستای صلح» در سال 1994 این همکاری عمیق تر شد. وقوع انقلاب صورتی سال 2003 در گرجستان نقطه اتکای محکمی برای همکاری در جهت تحقق اصلاحات در گرجستان بوجود آورد. در سپتامبر 2006 نیز این کشور امکان انجام  مذاکراتی را جهت اخذ عضویت در ناتو بدست آورد. در سپتامبر 2008 شورای آتلانتیک شمالی طی ملاقاتی دو روزه از گرجستان ضمن امضای سند راهبردی تشکیل کمیسیون ناتو ـ گرجستان، اولین نشست این کمیسیون را برگزار کردند.

اما روسیه با عضویت گرجستان در ناتو کاملا مخالف است، چنانکه در روز افتتاح نشست بخارست، سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام نمود: تلاش برای توسعه مصنوعی ناتو از سوی روسیه بی پاسخ نخواهد ماند.

ناتو حمایت خود از حفظ تمامیت ارضی گرجستان را بارها اعلام نموده است و تجربه نشان می دهد پس از اینکه عضویت یک کشور در ناتو تحقق می یابد، اظهار نظرهای سیاستمداران روسی و مقامات دولتی این کشور به پایان می رسد.

کلید واژگان: ناتو در منطقه، همکاری در راستای صلح، عضویت گرجستان در ناتو.

جایگاه گرجستان در سیاست قفقاز جنوبی ایران

دکتر سبحان طالبلی

همکار علمی دانشکده شرقشناسی ضیاء بنیادف آکادمی علوم ملی آذربایجان

مدرس کرسی سیاست خارجی و دیپلوماسی دانشگاه سلاویان باکو

یکی از حلقه‌های مهم در سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به قفقاز، روابط بین تهران و تفلیس می‌باشد. روابط مذکور بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور در سال 1992 اهمیت بسزائی کسب نمود. تهران همراه با ملاحظات سیاسی، جهت برآورده کردن منافع اقتصادی و ژئوپلوتیکی به روابط با گرجستان هم اهمیت قائل می باشد. به همین جهت فرآیند و حوادث منطقه را به دقت تعقیب می‌نماید. تفلیس مسئله جدایی طلبی را که از اولین سال‌های استقلال با آن روبرو بود را هنوز حل نکرده است. در آبخازیا و اوستیای جنوبی هنوز هم خطر تجزیه طلبی موجود می‌باشد. گرجستان جهت حفظ تمامیت ارضی خود سعی در همگرایی با سازمان‌های غربی را دارد. این کشور می‌خواهد با عضویت به ناتو و اتحادیه اروپا در راستای جدید به پیش برود. جمهوری گرجستان که دهلیز شرق و غرب محسوب می‌گردد، از صدور منابع انرژی منطقه از خاک خود منفعت بدست آورده و از لحاظ ژئواستراتژیک اهمیت کسب می‌نماید. به همین جهت کشورهای خارجی و همسایه سعی می‌کنند تا با گرجستان ارتباط برقرار نمایند. برقراری روابط ایران بین گرجستان از سال 1991 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال گرجستان شروع گردید. جمهوری اسلامی ایران از اولین روزهای استقلال، از تمامیت ارضی گرجستان حمایت به عمل آورده، استقلال این جمهوری را به رسمیت شناخته و تمایل خود را به برقراری روابط سیاسی اعلام نموده است. روابط دو کشور تا سال 1996 با سرعت توسعه یافته، بعداً به علت عوامل مختلف تا حدودی روابط دو کشور تضعیف گردید. در بین سال‌های 1992 تا 1996 ا. شواردنادزه به جمهوری اسلامی ایران و آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران و آقای حبیبی معاون اول وی به گرجستان سفر نمودند. همچنین وزرای امور خارجه دو کشور بدفعات دیدار و گفتگو نمودند که در نتیجه آن در زمینه‌های مختلف بیش از 40 سند تفاهم به امضاء رسید.

نتیجه توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و گرجستان عبارت از آن است که جمهوری اسلامی ایران نسبت به آذربایجان و ارمنستان، در فرآیند مرتبط با گرجستان نسبتاً غیر فعال می‌باشد. به عنوان دلیل این مسئله می‌توان به مسائل زیر اشاره کرد: متفاوت بودن وضعیت جغرافیایی و فرهنگی، عدم وجود مرز مشترک بین دو کشور، همچنین تفاوت در دین، زبان، آداب و رسوم، قسماً عوامل تاریخی و فرهنگی متفاوت به روابط دو کشور تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر عوامل ناشی از فرآیند اقتصادی، امنیتی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی هم بدون تأثیر نیست. 
روابط اقتصادی ایران و گرجستان در سطح پایینی قرار دارد. براساس اطلاعات آماری سازمان مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1999 صادرات از ایران 65/7 میلیون دلار، صادرات از گرجستان هم به ارزش 3/15 میلیون دلار بود. یعنی ایران در بین کشورهای صادر کننده به گرجستان رتبه 51 و در بین وارد کنندگان از گرجستان رتبه 54 را از آن خود کرده بود. در رابطه با روابط اقتصادی ایران و گرجستان باید گفت که این روابط در راستای "دهلیز حمل و نقل شمال و جنوب" شکل گرفته است. راه گرجستان به دریای سیاه و جایگاهی که گرجستان می‌تواند در روابط اقتصادی ایران با اروپا بازی نماید از طرف ایران در نظر گرفته شده و مورد استقبال قرار گرفت. علاوه براین در حمل و نقل گاز ایران به کشورهای اروپایی اراضی گرجستان برای خط لوله گاز ایران به اروپا هم از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ اقتصادی مهم می‌باشد. نقش گرجستان در اهمیت اقتصادی و امنیتی و همچنین امنیت دهلیز شمال ـ جنوب غیر قابل انکار می باشد. شرکت و یا عدم شرکت گرجستان در طرح مذکور برای ایران مسئله مهمی می‌باشد و حلقه مهم، دهلیز مذکور محسوب می‌گردد. وجود راه گرجستان به دریای سیاه در روابط ایران و اروپا اهمیت بسزایی دارد. همچنین نیازهای گرجستان به نفت و انرژی برای همکاری با ایران شرایط را فراهم می‌آورد.

منافع دو کشور و فرآیند رخ داده در منطقه باعث گردیده تا اهمیت هر دو کشور را برای همدیگر به سطح طرف مقابل استراتژیک ارتقاء بخشد. جمهوری اسلامی ایران براساس برخی مسائل از جمله مسئله دریای خزر، برنامه هسته‌ای، موضع ضد غربی، مسائل اقتصادی داخلی و مسائل قومی و با هدف پاکسازی قفقاز از نیروهای خارجی در طرف روسیه قرار دارد. در اصل، رویکرد ایران به قفقاز شمالی و گرجستان به موضع روسیه مرتبط می‌باشد. 
در توسعه روابط فرهنگی بین ایران و گرجستان می‌توان به نقش ویژه مراکز علمی و تحصیلی زیر تاکید نمود. دانشکده شرقشناسی تحقیقات ایرانشناسی گرجستان، تاریخ ادبیات گرجی (روستاولی)، بخش شرقشناسی دانشگاه دولتی تفلیس، دانشگاه دولتی تفلیس.

کلید واژگان: روابط ایران و گرجستان، نقش دریای سیاه، اقتصاد در قفقاز.

روابط ایران و گرجستان پس از انقلاب گل رز در گرجستان
سجاد لاچینانی‌آخوره‌علیایی

کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

هادی بیاتی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان

ایران با داشتن موقعیت بی نظیر از لحاظ  ژئوپولتیک و داشتن منابع عظیم طبیعی و نیز پشتوانه عظیم فرهنگی، همیشه کشوری تاُثیر گزار در سطح جهان به شمار می رفته که بعد از انقلاب اسلامی در سطح سیاست خارجی خود سیاست نه شرقی نه غربی یا عدم تعهد را برگزیده است؛ کشور گرجستان هم از موقعیت ژئوپلتیک مناسبی برخوردار است و به واسطه همین موقعیت همواره مورد تهدید کشورهای بزرگتر قرار گرفته. کشور ایران و گرجستان در طول تاریخ با هم ارتباطات نزدیکی داشته اند و گرجستان در دوران زمامداران قاجار از امپراطوری ایران جدا شد، اما از دیر باز روابط فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور ادامه داشته است، اما انقلاب گل رز در گرجستان و گرایش این کشور به غرب موجب چالشهایی در روابط دو کشور شد.

با توجه به موضوع در ابتدا تاریخچه مختصری از روابط دو کشور را قبل از انقلاب گل رز در گرجستان بررسی می کنیم سپس انقلاب گرجستان و گرایش به غرب را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن مختصری از سیاست خارجی ایران مبتنی بر عدم تعهد را توضیح خواهیم داد  سپس به بررسی چالشهای موجود در روابط این دو کشور پس از انقلاب گل رز در گرجستان می پردازیم و پس از آن پیشنهاداتی را برای بهبود این روابط خواهیم داشت و در نهایت نتیجه گیری خواهیم کرد.

سوال ما در این مقاله این است که:  انقلاب گل رز چه تاُثیری بر روابط دو کشور داشته است؟

فرضیه ما اینگونه مطرح می شود که: انقلاب گل رز باعث چالش در روابط دو کشور شده است.

با بررسی موضوع به نظر می‌رسد مبانی نظری نو واقع گرایی و استفاده از نظریات والتز برای تحلیل موضوع مناسب باشد بنابر این مقاله را بر اساس مبانی نظری نو واقع گرایی سامان خواهیم داد. روش گرد‌آوری اطلاعات در این مقاله به صورت کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد و از روش توصیفی تبیینی در تحلیل مطالب مقاله استفاده می‌شود.
کلید واژگان: انقلاب گل رز، ایران، گرجستان، سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد، سیاست گرایش به غرب. 
بررسی روند عضویت گرجستان در ناتو پس از انقلاب گل رز در گرجستان
 سجاد لاچینانی آخوره علیایی

کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

امین الله قلانی

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای در دانشگاه مفید قم

 نرگس اصلانی

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای در دانشگاه آزاد واحد چالوس

گرجستان کشوری مهم در منطقه قفقاز است که همواره به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و همسایگی با یکی از قدرتهای بزرگ جهانی یعنی روسیه احساس خطر و نا امنی می کرده است خصوصاً پس از رخداد انقلاب گل رز در این کشور و سیاست گرایش به سمت غرب که موجب ناخشنودی رهبران روسیه بود این احساس خطر رو به فزونی نهاد و پس از آن مشکلات گرجستان با استانهای مدعی خود مختاری که موجب درگیری این کشور با روسیه شد بدین دلیل و احساس نا امنی کشور گرجستان همیشه تمایل به عضویت در ناتو را داشته است.

این مقاله پس از مقدمه به بررسی سیاست های گرجستان پس از انقلاب گل رز می پردازد و شرایط و اوضاع این کشور در دوران پس از انقلاب را بررسی میکند سپس به روند عضویت گرجستان در ناتو نظری می اندازیم و در نهایت نتیجه گیری خواهیم کرد.

با بررسی موضوع این مقاله را بر پایه مبانی نظری نو واقع گرایی سامان می‌دهیم.
حال سوالی که این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن است این گونه مطرح می‌شود که: دلیل گرجستان برای تلاش برای عضویت در ناتو چیست؟

فرضیه‌ای که برای این سوال مطرح کرده‌ایم این است که: احساس ناامنی در همسایگی قدرت بزرگ روسیه و مشکلات در گیری با استان‌های مدعی خود مختاری این کشور را ترغیب به عضویت در ناتو کرده است. روش گرد آوری اطلاعات در این مقاله به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد و از روش توصیفی تبیینی برای تحلیل مطالب مقاله استفاده می‌شود.

کلید واژگان: انقلاب گل رز، گرجستان، روسیه، سیاست گرایش به غرب، ناتو.
گرجستان و عضویت در ناتو، انگیزه‌ها و چالش‌ها

سعید شکوهی

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

بعد از فروپاشی حکومت شوروی، بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته، با مشکلات بسیار زیادی در زمینه امنیتی مواجه شدند. بنابراین حفظ یکپارچگی سرزمینی و تضمین موجودیت این کشورها، به مهمترین اولویت شان بدل گشت. آنها برای دست یافتن به این اهداف، به سمت غرب متمایل شدند و نزدیکی بیشتری را به «ناتو»، جستجو کردند و تمایل خود را برای عضویت در ناتو بیان کردند.

همزمان، گسترش ناتو به سوی شرق، اشتیاق بی اندازه ای را در میان این کشورهای تازه استقلال یافته برای پیوستن به ناتو برانگیخت. پروژه گسترش ناتو در سال 1999م به الحاق جمهوری چک، مجارستان و لهستان، و در سال 2004م به الحاق لیتوانی، لتونی، استونی، اسلوونی، رومانی و بلغارستان انجامید.

آخرین مرحله گسترش ناتو به عضویت آلبانیا و کرواسی در ناتو انجامید. گرجستان یکی از کشورهایی است که برای مدت طولانی در انتظار عضویت در ناتو بوده است. هدف اصلی این مقاله، تحلیل انگیزه های گرجستان برای عضویت در ناتو می باشد. هدف فرعی این مقاله برآورد بخت گرجستان برای ورود به ناتو، با توجه به تغییراتی است که در چند سال اخیر در صحنه سیاست جهانی به وقوع پیوسته است. به ویژه، جنگ روسیه و گرجستان در تابستان 2008م و آمدن باراک اوباما در راس قدرت ایالات متحده آمریکا.

کلید واژگان: گرجستان، ناتو، برنامه گسترش ناتو، روسیه.
گرجستان و بحران‌های آبخاز و ساماچابلو (اوستیای جنوبی)
سعید مولیانی

کارشناس ارشد تاریخ
گرجستان سرزمینی در منطقه قفقاز است که در برهه‌هایی از تاریخ قطعاتی از سرزمین اصلی آن جدا گشته است. این کشور تقریباً در تمام دوران حیات خود بلاانقطاع برای حفظ تمامیت خود مبارزه کرده است، گرچه به دلایل متعددی از قبیل مشکلات داخلی، قدرتمند بودن مهاجمان و حمایت دول قوی از مهاجمان در این امر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. 
در طی قرون متمادی گذشته اقوام مختلف و ادیان گوناگون در سرزمین گرجستان در کمال مسالمت در کنار هم زندگی کرده‌اند. مسلمانان در کنار مسیحیان، ارامنه در کنار گرجیان، و دهها قوم دیگر در طول تاریخ در این سرزمین زیسته‌اند. اوستها در ناحیه ساماچابلوی گرجستان و آبخازها در آبخازیای گرجستان هزاران سال در سایه انسان‌دوستی و نوع‌دوستی گرجیان زیسته‌اند. آبخاز و گرجستان چنان با هم امتزاج یافته‌اند که در نثر و نظم و متون تاریخی بارها از گرجستان با عنوان آبخاز یاد شده است. اما حاکمیت تزارها و بخصوص حاکمیت غاصبانه و ظالمانه کمونیستها همانند سایر ملل و اقوام و کشورها برای گرجستان نیز پیام آور مشکلات و مصائب عدیده‌ای بود. یکی از مهمترین مشکلات ناشی از بی‌تدبیری کمونیست‌ها بحران‌های آبخاز و ساماچابلو (اوستیا) می‌باشد. 
 آبخازیا منطقه‌ای است در شمال غرب گرجستان و در کنار دریای سیاه که با 200000 نفر جمعیت 8700 کیلومتر مربع وسعت دارد. این سرزمین بخشی تاریخی و جغرافیایی از گرجستان است که نواحی میان رودخانه‌های اینگوری و پسوا را در بر میگیرد. این استان نواحی تاریخی؛ سازن، بزیپ، گوما، آبژوا، سامورزاقانو و سابالدالی را بهم پیوند داده است. آبخازیا از نظر سیاسی در دوره‌های مختلف تاریخی، قلمرو و مرزهای مختلفی داشته و مرزهای سیاسی آن همیشه با مرزهای قومی نژادی اقوام آبخاز مطابقت نداشته است. آبخازیا در زبان بومی «آپس» نامیده میشود.
در قرون 9ـ10 میلادی آبخازیا در جرگه پادشاهی گرجستان قرار گرفت. در سال1810 آبخازیا تحت‌الحمایه روسیه گردید و در سال 1864 دولت روسیه آن را استان سوخومی نامید. در سالهای 1918ـ1921 آبخازیا جزئی از جمهوری دموکراتیک گرجستان بود و در نهایت همراه گرجستان جزئی از اتحاد جماهیر شوروی گردید.

اولین اختلافات فاحش میان دولت گرجستان و جدایی طلبان آبخاز در سال 1980م روی داد. اپوزیسیون آبخاز در این سال خواستار جدایی آبخاز از گرجستان و الحاق به شوروی به عنوان جمهوری مستقل آبخاز گردید. در 1989م با اعلامیه لیخن خواستار اعلام استقلال از گرجستان شدند. اولین برخورد نظامی میان گرجیان و بخشی از ساکنان آبخازیا در 16 ژوئن 1989 روی داد. در سال 1992م رهبران اندیشه جدایی، آبخاز را مستقل اعلام کرده خواستار شناسایی بین المللی شدند. از آگوست 1992م با شلیک اولین گلوله در اوچامچیره جنگ آغاز شد. بین طرفین بارها جنگهای شدید و معاهدات صلح صورت گرفت. اما دخالت مستقیم روسیه در جنگ در مساعدت به تجزیه طلبان و کمکهای انسانی، تجهیزاتی از نواحی آدیغه، کاباردابالکار، چچن، قراچای چرکس، اوستیای شمالی و جنوبی و ارامنه محلی به رهبری باگرامیان و ارتش ناکارآمد و نامنظم گرجی که آنهم حاصل سیاستهای شوروی سابق بود، و وجود جنگهای داخلی در گرجستان بین طرفداران زویاد گامسا خوردیا اولین رییس جمهور گرجستان و نیروهای دولتی، در نهایت منجر به سقوط آبخازیا به دست شورشیان و جدایی آن از گرجستان گردید.

در اثر جنگ سالهای 1992ـ1993 قریب به 30000 نفر کشته و قریب به 250000 نفر آواره شدند. زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی ویران گشت. پس از جنگهای این سال در سالهای بعدی نیز اختلافاتی بروز کرد که عبارتند از:
· جنگ آبخاز در سال 1998

· بحران اول کدری در سال2001

· بحران دوم کدری2002

· بحران سوم کدری 2008 که در ماه آگوست  دوسال پیش روی داد و تنها قسمت آبخازیا که در دست گرجیان بود با جنگ گرجستان و روسیه آبخازها با کمک روسیه آنرا اشغال کردند. پس از حوادث آگوست 2008 روسیه رسماً آبخازیا را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخت، گرچه به جز نیکاراگوئه هیچ کشوری آنرا به رسمیت نشناخت.

بدین ترتیب آبخازیا که بنابر اطلاعات مولفان اسلامی در قرون 9ـ13 میلادی از آن برای ادای مفهوم گرجستان یا گرجستان غربی استفاده میشد و به قول دانشمند روسی مینورسکی مقصود از آبخاز ساکنین اصلی حدود دریای سیاه نیست بلکه مقصود گرجیها هستند، با حوادث تلخ زخمی شد بر تاریخ گرجستان. ساماچابلو که نام آن تا این اواخر ساماچابلو بود در شمال گرجستان قرار دارد. این استان در طول تاریخ جزئی از گرجستان بوده است. این استان با تونل روکی با اوستیای شمالی مربوط می‌باشد. 
جدایی طلبان اوس همیشه تحت تأثیر و تحریک و حمایت نیروهای خارجی بوده و خواهان جدایی از گرجستان بودند. در سال 1918 میلادی شورش جدایی خواهان در هم شکسته شد. در سالهای آتی این منطقه به عنوان یک استان خودمختار جزئی از کشور گرجستان بود. در سال 1990 و پس از استقلال گرجستان منادیان جدایی ندای استقلال را با تحریکات کشوری بیگانه سر دادند و گرجستان که به شدت درگیر مشکلات داخلی بود نتوانست آنان را سرکوب نماید. در سال 2008 جنگ میان گرجستان و روسیه در اوستیا روی داد و نواحی دیگری نیز از گرجستان جدا گردید. حوادث دو دهه اخیر و جنگهای گرجیان و آبخازها و اختلافات اوسها با گرجیها و جدایی آن از گرجستان و جنگ سال 2008 میلادی در اصل مقاله به تفصیل خواهد آمد.                                                     
کلید واژگان:گرجستان، آبخاز، اوستیا، روسیه، ساماچابلو.
سیاست زبانی و نگرش نسبت به زبان در گرجستان
سونیا کلشیک

دیده‌بان حقوق بشر ـ مشاور بخش اروپا وآسیای مرکزی 
ترجمه: با توجه به چهار چوب روابط متشنج در دوره پس از شوروی میان روسیه و گرجستان، سیاست زبان در گرجستان به طور فزاینده‌ای شکل ضد روسی به خود گرفته است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این سیاست لزوماً منعکس کننده تاکید بر یک سیاست زبانی شدید ندارد. این مطالعه به بررسی رابطه بین سیاست‌های زبان و نگرش نسبت به زبان در گرجستان می‌پردازد، در حالیکه نگاهی دارد به گرایش‌هایی که نسبت به زبان‌های گرجی، روسی و زبان های اقلیت‌های قومی وجود دارد با در نظر گرفتن به این مسئله که این گرایش‌ها در نسل‌های گوناگون تغییر می‌کند. با اینکه این پژوهش از طریق یک نگاه ذهن گرایانه که متکی بر تلقی‌های شخصی یک محقق می‌باشد، تفاوت دارد، من به سازماندهی این پژوهش از طریق تجزیه و تحلیل نمونه‌هایی از مصاحبه‌های کیفی با اهالی گرجستان پرداخته‌ام. شاید این فرض که نسل جدید گرجستان وابستگی کمتری به زبان ملی شان داشته باشند، تا اندازه‌ای درست است، با این حال برخی از پرسش شوندگان چنین اظهار کردند که «زبان ملی» عامل اساسی هویت ملی آنها می‌باشد. گرایش مثبت به زبان گرجی معمولاً با گرایش مثبت به زبان روسی ناسازگار نبود، و نظرات گوناگونی نیز نسبت به زبان‌های اقلیت‌ها وجود داشت. توانایی حفظ نگرش مثبت نسبت به زبان‌های دیگر همزمان با دارا بودن دلبستگی قوی به زبان مادری، پیامدهای نگرش دموکراتیک است که همچنین می‌تواند به عنوان سیاست زبانی آینده جهان مطرح شود.

کلید واژگان:سیاست‌های زبانی در گرجستان، زبان‌های قفقازی، نگاه مردم به زبان‌های قومی. 
پویایی زنجیره نفتی دریای خزر
سید عماد عمادی

دانشجوي ايراني دانشگاه بين المللي درياي سياه تفليس 
دریای خزر با طول 700 مایل بخشی از آبهای آسیای مرکزی است که محصور در خشکی بین جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان می‌باشد. با اینکه این منطقه در حال حاضر اهمیت زیادی از نظر تامین انرژی دنیا دارد، با این حال تامین کننده عمده نفت بازارهای جهانی نیست. بر اساس اطلاعات اداره کل اطلاعات انرژی ایالات متحده  (EIA)منطقه خزر 2،760،000 بشکه نفت در روز در سال 2009م تولید می کرد که معادل 3.2 ٪ از تولید کل جهان می باشد. بر اساس ارقام منتشر شده BP، ذخائر نفتی  دریای خزر 48 بلیون بشکه می باشد. این برابر است با حدود 4 ٪ از کل ذخایر اثبات شده جهان و بسیاری بیشتر است از ارقام منتشر شده توسط اداره کل اطلاعات انرژی ایالات متحده  (29 میلیارد بشکه). البته EIA اعلام کرده با مطالعات بیشتر ممکن است که ذخایر بالقوه این منطقه را بسیار بیشتر از مقادیر اعلام شده، تخمین بزند.

سهم نسبی دریای خزر از نظر دارا بودن منابع گازی بیشتر منابع نفتی است. تولید گاز دریای خزر در سال 2005م، 3 تریلیون فوت مکعب بوده است که این میزلان 3% از تولید جهان در آن سال بوده است. با اینک تولید گاز از نفت بیشتر است، ولی با فروپاشی شوروی تولید گاز در دریای خزر آسیب دید.

پرسش مهم برای کشورهای منطقه خزر این است که چگونه نفت و گاز خود را به فروش برسانند. روسیه مقادیر بسیار زیادی نفت و گاز دارد و به علاوه شبکه گسترده‌ای نفت و گاز روسیه را به نقاط مختلف جهان می‌رساند. ایران می‌تواند بازار طبیعی برای نفت و گاز حوضه خزر باشد. ایران نیز مانند روسیه مقادیر بسیار زیادی نفت و گاز دارد اما این منابع طبیعی در خلیج فارس، یعنی در فاصله 700 مایل دورتر از بزرگترین شهرهای ایران در شمال کشور (تهران، تبریز، و مشهد) قرار دارد. شهرهای بزرگ ایران نزدیکتر به حوضه نفت و گاز دریای خزر تا حوضه نفتی خلیج فارس می‌باشند. خرید نفت و گاز از حوضه دریای خزر، به ایران اجازه صادرات بیشتر نفت و گاز از خلیج فارس را می‌دهد. 
اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:
· تجزیه و تحلیل مسائل مهم مربوط به زنجیره تامین نفت دریای خزر. 
· تجزیه و تحلیل و اولویت بندی گزینه های در دسترس برای هر کشور صادر کننده نفت در منطقه دریای خزر. 
پژوهش قصد دارد تا نشان دهد که بهترین راه برای تامین این منابع کدام است و در این میان کدام عامل مهم تر است. در این راه از نرم افزار برای تایید فرضیه استفاده می کنیم. چشم انداز نظری برای این مطالعه به صورت یک سیستم دینامیک توسعه یافته پیشنهاد شده است که توسط جی فورستر از دانشگاه فنی ماساچوست توسعه داده شده است؛  مجموعه ای از ابزارهای مفهومی که ما را قادر به درک ساختار و پویایی تهیه انرژی از گرجستان و ترکیه می‌کند و به مسائل مهمی در ارتباط با، سرمایه گذاری مسیرهای انتقال انرژی اشاره می‌کند. 
پژوهش از روش دینامیک سیستم و تحلیل فرایند سلسله مراتب (AHP) استفاده می‌کند. اجرای این برنامه مستلزم استفاده از نرم افزار های کامپیوتری خاص می‌باشد. تعدادی از بسته های نرم افزاری مختلف مانند Structure® و Decide 2000®  در این پژوهش استفاده می‌شود. این بسته ها ابزاری قدرتمند برای روشن ساختن موارد مورد تحقیق را فراهم می‌کند.

کلید واژگان:نفت خزر، انتقال انرژی از گرجستان، خریداران انرژی. 
روابط ایران و گرجستان از دیدگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
دکتر سیمون کیلادزه
استاد آکادمی علوم سیاسی گرجستان

ترجمه: سیاست جدید خارجی سبب شد تا نگاه تفلیس در سیاست خارجی خود جهت گیری جنوبی داشته باشد، و این شروع یک سیاست خارجی فعال با ایران بود. گرجستان به عنوان متحد آمریکا و اتحادیه اروپا متعد است که روابط خود را از سطح معینی با ایران بالاتر نبرد. پس چه شده است که در یک سال اخیر، روابط میان ایران و گرجستان از وضعیت سرد گذشته تغییر کرده و پر جنب و جوش و گرم شده است؟

دولت گرجستان بنا به چه مصلحتی، در زمانی که جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران وارد رویارویی سختی با ایران شده است، قصد بهبود روابط با ایران را دارد؟ 
پاسخ به این پرسش در موقعت کنونی قفقاز بسیار مهم است و می‌تواند توضیحی برای پیچیدگی‌های وضعیت کنونی سیاسی در قفقاز باشد. 
زمانی تمام گرجستان یا بخش بزرگی از آن تابع یا خراج گذار ایران بود و این امر به نفوذ سیاسی و فرهنگی ایرانیان در گرجستان انجامید. این وضعیت تا سده 19 میلادی ادامه داشت، اما نفوذ روس‌ها در این سده، روابط ایران و گرجستان پایان یافت.

در سال 1918ـ1921 کنسول گری ایران در تفلیس آغاز به کار کرد که در حقیقت نمایندگی سیاسی ایران در تفلیس بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، استقلال سیاسی گرجستان مجدداً برقرار شد. تاریخ 20 سال پیش روابط ایران و گرجستان اگرچه دیدارهایی در عالیترین سطح را نشان می دهد، اما این دیدارها نتایج چندانی برای ارتقاء روابط بین دو کشور نداشت و ایران به یک اولویت در سیاست خارجی گرجستان بدل نشد.

 به نظر می‌رسد که از سال 2008 م، در پی به وجود آمدن برخی مشکلات میان ایران و روسیه، ایران مصمم شد تا سیاست نوینی در قفقاز اتخاذ کند. با اینکه در شرایط کنونی از بهبود روابط اقتصادی میان ایران و گرجستان سخن گفته می‌شود، با این حال، برخی منافع سیاسی در دل همکاری‌های اقتصادی نهفته است. 
به نظر می‌رسد که این سیاست گرجستان، غرب را از گرجستان رنجانده باشد. به هر شکل ایران و گرجستان دو کشور مستقل می‌باشند و صرفنظر از اهداف کشورهای غربی می‌توانند روابط خود را بهبود بخشند که در این میان ایران نیز با قطع هرگونه رابطه با اوستیای جنوبی و آبخازیا می‌تواند به بالا بردن سطح مناسبات یاری رساند.

کلید واژگان:روابط ایران و گرجستان از 2008، نقش روسیه در روابط، نقش غرب در روابط. 
روابط متقابل امیر تیمور با گرجستان
شاه‌استهان اولژایوا
معاون کرسی «تاریخ ازبکستان و علوم سیاسی»
ترجمه: آنطور که از قراین و شواهد پیداست، در پژوهش‌های معاصر تاریخی، با دیدی یکسونگر و صرفاً انتقادی به مناسبات میان امیر تیمور و سرزمین گرجستان پرداخته شده است. نظر به همین مسئله ضرورت دارد که این مضمون تاریخی با دقت بسیار و نگاهی غیرمغرضانه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

از نظر نگارنده، تعاملات میان امیر تیمور و گرجستان تحت تأثیر عواملی چند گسترش داشته است:
· پشینه‌ی بسیار کهن مناسبات میان گرجستان و ازبکستان. در آثار مکتوب به‌جای مانده از آن دوران، اشاراتی به ارتباطات و دادوستد اهالی خوارزم با مردمان کولخیس وجود دارد. اهالی خوارزم در آن روزگار از طریق آمودریا و دریای خزر کالاها و محصولات هند و آسیای میانه را برای فروش به منطقه‌ی قفقاز می‌آوردند.

· امیر تیمور، دشمن سلطان احمد حاکم ایران بود. سلطان احمد در زمان خود به‌عنوان یک غارتگر از وجهه‌ی خوبی برخوردار نبود و به‌همین خاطر ریش‌سفیدان این سرزمین (کولخیس) از امیر تیمور طلب استعانت نمودند تا بتوانند از دست سلطان احمد در امان بمانند. 
· امیر تیمور نیز به‌عنوان یکی از نمایندگان عصر خود، جنگ‌های مقدس به‌راه می‌انداخت، اما در این میان کاری به کار کسانی که به‌وی مالیات می‌دادند و بر سر راه اهداف و منافع وی قرار نمی‌گرفتند نداشت.

کلید واژگان: امیر تیمور، حمله به قفقاز، روابط ازبکان با گرجیان. 
تبيين مسائل امنيتي در قفقاز جنوبي و راهكارهاي پيش رو 
دکتر زهرا احمدی پور
دانشيار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
طهمورث حیدری موصلو
 کارشناسي ارشد جغرافيای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
طيبه حيدري موصلو
كارشناسي ارشد فلسفه اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
منطقه قفقاز جنوبي هم از بعد استراتژيك و هم از بعد قومي ـ سياسي و همچنين از بعد فرهنگي به بي‌ثباتي معروف شده است. مسائل امنيتي متداخل موجود نه تنها سه دولت مهم در قفقاز جنوبي ـ آذربايجان، ارمنستان و گرجستان ـ بلكه به منافع كشورهاي همسايه نيز ارتباط پيدا مي‌كند. بعد از فروپاشي شوروي سابق، نخبگان سياسي دولت‌هاي نو ظهور در اين منطقه، علاوه بر اينكه به خوبي مي‌دانستند كه امنيت آن‌ها نمي‌تواند از يكديگر جدا باشد، بر اين امر نيز واقف بودند كه با نوعي منازعات قومي و نژادي خاص منطقه مواجه هستند. از اين جهت، قفقاز، شكلي منطقه‌اي با ويژگي‌هاي خاص، به خود مي‌گرفت. با وجود چنين دريافتي، مسائل امنيتي منطقه به ايجاد چارچوب نهاد واحدي براي قفقاز در راستاي همكاري منطقه‌اي و حل و فصل منازعات نينجاميد. در اين ارتباط، فقدان ترتيبات نهادي منطقه‌اي متناسب با اشكال امنيتي هم بسته با آن به كوشش‌هايي منجر شد كه به ساماندهي تهديدات امنيتي از طريق سياست‌هاي توازن قدرت مي‌پرداخت. همه بازيگران منطقه‌اي هم تلاش دارند تا شكل‌هاي موجود توزيع قدرت را از طريق اتحاد با قدرت‌هاي منطقه‌اي و غير منطقه‌اي مورد تجديد نظر قرار دهند.
از طرف ديگر، اين منطقه اغلب به عنوان منطقه حائل ميان روسيه، تركيه و ايران توصيف شده است. در حالي كه اتحاديه اروپا آن را به عنوان پلي ميان آسيا و اروپا قلمداد مي‌كند. منابع طبيعي و شبكه‌هاي ارتباطي منطقه هم دائماً مي‌توانند منجر به رقابت خشونت آميز در حوزه‌هاي مختلف نفوذ شوند، رقابتي كه در وضعيت حاضر بيشتر به علت باز توزيع ژئوپليتيكي جديد به وجود آمده‌اند. 

بنابراين، ذهنيت به اصطلاح مشترك قفقازي تنها در يك موقعيت اساساً پايدار و باثبات مي‌تواند يك عامل مهم باقي بماند و نقش برجسته‌اي در فرايندهاي همگرايي ايفا كند. موقعيت سياسي كنوني كه بر اساس منازعات منطقه‌اي و محلي، دخالت گروه‌هاي ذينفع‌ها، رقابت براي پروژه‌هاي ارتباطي و غيره توصيف مي‌شود، آرمان اتحاد منطقه‌اي را با مشكل مواجه مي‌كند.
در اين پژوهش سعي بر آن است كه به روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي معتبر از يك جهت به بررسي مسائل امنيتي در منطقه قفقاز جنوبي پرداخته شود و از طرف ديگر ضمن بيان عوامل مداخله‌گر در اين منطقه به ارائه پيشنهاداتي چند مي‌پردازيم.
واژگان كليدي: قفقاز جنوبي، ناامني، منازعات قومي، رقابت قدرت‌ها.
بررسی ریشه های ژئوپلتیکی جنگ گرجستان و روسیه
دكتر عبدالرضا فرجي

 استاديار ژئوپلتيك واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
سيد هادي ساداتي

 دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي دانشگاه علامه طباطبائي
محمد درخور

 دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
جمهوری گرجستان به عنوان یکی از مهمترین جمهوری‌های قفقاز شمالی در همسایگی سه کشور روسیه، ترکیه و ارمنستان قرار دارد. این کشور از لحاط ژئوپلتیکی دارای موقعیتی حساس می‌باشد، موقعیتی که این کشور را هم برای غرب و هم برای رویه، از اهمیت بالای برخوردار کرده است. این جمهوری همانند بسیاری از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق میراث‌دار بحران‌هایی از سیستم حکومتی شوروی است، بحران اوستیا و آبخازیا که ریشه در اختلافات قومی و مدهبی در این کشور دارد از همین دست است. سرانجام در سال 2008 این بحران،  موجب بروز جنگ در این کشور و دخالت روسیه و جدایی این دو منطقه خودمختار از این کشور شد که نتیجه‌ای فاجعه بار برای تمامیت ارضی این کشور داشت.

حوادث 2008 این کشور بی‌شک ریشه‌های ژئوپلتیکی را در بطن خود داشته که هدف از این  نوشتار بررسی عناصر ثابت و متغیر تاثیرگذار ژئوپلتیکی در این بحران می‌باشد. سوال اصلی در این تحقیق  این  مسئله است که:
آیا ضعف ژئوپلتیکی گرجستان در برابر روسیه می‌توانست از علل حمله روسیه در سال 2008 به گرجستان باشد؟

فرضیه اصلی نیز بر اثبات پیش فرض چنین ضعفی در ژئوپلتیک گرجستان استوار است. 
کلید واژگان: ژئوپلتیک، گرجستان، روسیه، اوستیا، آبخازیا، بحران قفقاز، عناصر ثابت ژئوپلتیک، عناصر متغییر ژئوپلتیک، آمریکا، ناتو.
روند عضویت جمهوری گرجستان در ناتو؛ ابعاد، اهداف و چشم انداز

علی جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای ـ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به دنبال آن خلاء قدرت در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، نقطه عطفی در گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به سوی شرق و گسترده شدن چتر امنیتی ناتو در مناطق پیرامونی اروپا به شمار می‌رود. در این میان منطقه قفقاز جنوبی به واسطه اهمیت استراتژیک و موقعیت جغرافیایی، از اواخر قرن بیستم مورد توجه ناتو قرار گرفته و در این راستا همواره در صدد همکاری با کشورهای واقع در این منطقه مهم بوده است. جمهوری گرجستان از جمله کشورهای مهم واقع در قفقاز جنوبی است که ناتو سال‌هاست عضویت این کشور در آن سازمان را مطرح کرده و این امری است که بارها از سوی مقامات گرجی مورد تاکید قرار گرفته است. پیشنهاد ناتو به گرجستان در سال 2006، جهت آغاز گفتگوهای فشرده برای عضویت گرجستان در ناتو و مصوبه 11 می 2007 پارلمان گرجستان در حمایت از تصمیم این کشور برای عضویت در ناتو، بیانگر تمایل دو طرف به تعمیق همکاری ها در چارچوب عضویت گرجستان در این سازمان می باشد. با این وجود، به گفته دبیر کل ناتو راسموسن، عضویت جمهوری گرجستان، به انجام مسئولیت ها و اصلاحات لازم بستگی دارد که این مسئله در کنار تقابل نظر دو کشور آمریکا (به عنوان حامی عضویت گرجستان در ناتو) و روسیه (به عنوان مخالف این عضویت) در منطقه، چشم انداز آن را مبهم کرده است. 
در این راستا، اهداف و نیات دو طرف در جهت تقویت روابط و همکاری ها نیز جای بحث دارد. بدون شک ناتو و اعضای آن با مدیریت آمریکا در صدد کوتاه کردن دست کشورهایی همچون روسیه در منطقه و استفاده از مزایای اقتصادی کشورهای قفقاز هستند. گرجستان نیز بنا به وقایع رخ داده در آن کشور و منطقه قفقاز، در تلاش برای افزایش وزن و قدرت چانه زنی جهت تامین منافع خود می‌باشد. بدین ترتیب مقاله حاضر ضمن بررسی روند عضویت گرجستان به ناتو و روابط دو طرف، اهداف و چشم انداز آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

کلید واژگان: جمهوری گرجستان، ناتو، عضویت در ناتو، آمریکا و روسیه، اهداف و ابعاد. 
رود کورا (کورش بزرگ)، نماد پیوستگی فرهنگی ایران و گرجستان
علی علی بابایی درمنی
دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
جستجو در منابع تاریخی و کنکاش در آثار باستانی به جا مانده از روزگار کهن، نشانگر این امر است که حضور ایرانیان در گرجستان بیش از این که به روابط زودگذر سیاسی محدود باشد، دارای ابعاد فرهنگی فراوانی بوده که شوربختانه تا کنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته‌است. بیشتر پژوهش‌هایی که در مورد روابط تاریخی ایران و گرجستان صورت گرفته به گونه‌ای این روابط گسترده تاریخی را به روابط زودگذر سیاسی فرو کاسته‌اند. در این میان، نامیده‌شدن مهمترین رود کشور گرجستان، یعنی رود کورا، به نام «کورش بزرگ» نشانگر ماندگاری فرهنگ ایرانی درگرجستان است. 
رود کورا مهمترین رودِ کشور گرجستان می‌باشد که در این  کشور متکواری მტკვარი  نامیده‌ می‌شود. این رود پس از سرچشمه گرفتن از رشته كوههاي قفقاز كوچك در شمال غرب كشور تركيه، وارد كشور گرجستان شده، و در نهایت پس از پیوستن به رود ارس در جمهوري آذربايجان به  دریای مازندران می‌ریزد. طول اين رود قفقازي 1515 كيلومتر مي‌باشد.

با اینکه در تمامی آثار مربوط به مورخان و جغرافی‌دانان یونانی و رومی، چون استرابو و آمیانوس مارسلینوس و ... از رود کورا با عنوان سیروسCyrus   یاد کرده‌اند، اما هیچ یک از آنها به جز آمیانوس مارسلینوس مورخ مشهور رومی به وجه تسمیه نام این رود اشاره نکرده‌اند. اين مورخ رومي اشاره كرده ‌است كه نام این رود برگرفته از نام شاهنشاه بزرگ ایران «کورش بزرگ» می‌باشد.

آمیانوس در کتاب تاریخ روم، آنجا که به شرح 16 استان مهم ایران می‌پردازد، بخشی را هم به توصیف رودهای سرزمین ایران اختصاص داده‌است، در این بخش مارسلینوس، آورده‌است که هنگامیکه کورش بزرگ به رودی رسید که بعدها به نام او نام گذاری شد، رسید، جریان تند آن رود را با پیشرفت‌های سریع خود مقایسه کرد و آن رود را به نام خود نام‌گذاری کرد.  (کتاب 23، بخش 6، 40)
 تمامی مورخان و جغرافی‌دانان مسلمان نیز این رود را «کورا» نامیده‌اند، که تلفظ دیگری از نام کورش بزرگ است که در زبان یونانی و رومی به سیروسCyrus   تبدیل شده‌است، با بهره‌گيري از اين امر اين امكان را خواهيم‌ داشت تا از يك روش تطبيقي براي بررسي نام رود كورا بهره بگيريم. این مقاله کوشش دارد تا با مقایسه منابع تاریخی یونانی و رومی با منابع تاریخی شرقی تمامی احتمالاتي را که در ارتباط با نام‌گذاری رود کورا می‌باشد، بررسی کند. با بررسي اين موضوع از يك سو، گوشه‌اي از تاريخ هخامنشيان به صورت دقيق تري مورد كنكاش قرار مي‌گيرد و از ديگر سو جایگاه تاریخی ایران در گرجستان به شیوه شایسته‌تری نمایان می‌شود.

كليد واژگان: كورا، كورش بزرگ، سیروس، آميانوس مارسلينوس.
اسرائيل  تهديد کننده يا تامين کننده  قفقاز جنوبي

علی جعفري

کارشناس ارشد تاريخ دانشگاه اصفهان
قفقاز منطقه اي بسيار حساس و استراتژيک که در طول تاريخ همواره مورد توجه کشورها و دولتمردان بوده است. قفقاز به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي شود که بخش جنوبي آن متشکل از جمهوری آذربايجان، ارمنستان ،گرجستان مي باشد. قفقاز جنوبي از نظر ژئوپلتيکي داراي موقعيت ويژه‌اي مي‌باشد که حلقه اتصال قاره‌هاي اروپا و آسياست و محل تنوع نژادي و تمدن‌هاي کهن مي‌باشد. با فروپاشي شوروي در سال 1991م و استقلال جمهوري‌هاي قفقاز وآسياي مرکزي زمينه حضور اسرائيل در منطقه فراهم گشته که کشور مذکور به منظور خروج از انزوايي که در خاورميانه و جهان داشت با برقراري روابط با جمهوري‌هاي قفقاز جنوبي به خاطر نياز جمهوري‌هاي منطقه به سرمايه و تکنولوژي، وجود جمعيت يهوديان حاضر در قفقاز در کنار سياست‌هاي غرب گرايانه کشورهاي اين منطقه فرصت مناسبي جهت گسترش نفوذ اسرائيل به عنوان يک بازيگر فرامنطقه‌اي فعال در قفقاز فراهم نموده است. لذا اسرائيل با برقراري روابط با جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته در قفقاز جنوبي با برنامه‌اي مدون و مشخص مي‌خواهد اولاً به نوعي به خود مشروعيت و فرهنگ صهيونيستي را در اين منطقه مهم اشاعه دهد و ثانياً از نفوذ هر چه بيشتر فرهنگ و انديشه‌اي اسلام گرايانه ايران به قفقاز جلوگيري به عمل آورد بنابراين براي حضور اسرائيل در منطقه قفقاز جنوبي که تهديدي براي کشورهاي منطقه نظير ايران محسوب مي‌شود بايد تدابير و اقدامات لازم صورت گيرد. هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش و جايگاه اسرائيل در منطقه قفقاز جنوبي بويژه در گرجستان و آذربايجان بوده و ضمناً تحقيق ازنوع تحقيقات          توصيفي ـ تحليلي و روش گردآوري اطلاعات نيز بر پايه مطالعات کتابخانه‌اي مي‌باشد.

کليد واژگان: اسرائيل، قفقاز جنوبي، گرجستان، جمهوری آذربايجان، شوروي. 

نگاهي کلي به مواضع دولت ترکيه در قبال منازعات قومي گرجستان
عليرضا سليمان زاده

دانشجوي مقطع دکتري، دانشگاه تهران
کبري شريف

کارشناسي ارشد مطالعات آسياي ميانه و قفقاز، دانشگاه تهران

در مقاله حاضر، هدف اصلي ما اين نيست که به مسائل و ريشه‌هاي تاريخي بحران‌های قومي در گرجستان بپردازیم. بلکه به جاي اشاره به سابقۀ تاريخي مسائل، برآنيم به تحولي که در کنار حل و فصل منازعات گرجستان و در واقع براي خارج کردن آن از انسداد سياسي صورت مي‌گيرد، تمرکز داشته باشيم. لذا، مناسبات ترکيه با گرجستان و سياست اين کشور در قبال منازعات قومي اين کشور، با نگاهي کلي‌تر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

می‌توان مدعی شد که نحوه نگرش ترکیه در قبال منازعات قومي گرجستان، بازتابی از مهم‌ترین مسائلی است که سیاستمداران این کشور در داخل با آنها دست به گریبانند. جایگاه آتی ترکیه در اتحادیه اروپا، معضلات اقتصادی و...، از اهم مسائلی است که دولتمردان ترکیه می‌کوشند تا با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش آمده در قفقاز، در جهت حل وفصل آنها اهتمام ورزند. در عين حال نبايد از ساختار نظام بين‌الملل نيز غافل شد. عواملي از اين دست، موجب پيچيده‌تر شدن سياستگذاري‌هاي مشترک دو کشور روسيه و ترکيه در ارتباط با منازعات قومي گرجستان گرديده‌اند. طبق تئوري نئورئاليستي «والتز»، ساختار نظام بين‌الملل شکل دهنده سياست بين‌الملل بوده و خود را بر سازمان ها و دولت ها تحميل مي نمايد. 
حفظ ثبات در کشوري مثل گرجستان، که با بحران‌هاي قومي روبروست، شرط لازم براي توسعه اقتصادي، امنيت مرزها و امنيت داخلي کشوري مثل ترکيه تلقي مي‌شود. گرجستان از ديد ترکيه کشوري است که داراي اهميت استراتژيکي درجه اول بوده و فرصت‌های اقتصادی و سياسي زیادی را نصیب این کشور کرده است. وجود هموطنان ترک اصالتاً گرجي و قفقازي در ترکيه، حاکي از آن است که ترکيه نمي‌تواند نسبت به منازعات قومي اين سرزمين بي‌اعتنا بماند. در گذشته، ترکيه در راه نفوذ خود در منطقه، حتي به حمايت از اقوام ترک منطقه و بخصوص در گرجستان پرداخته بود. با اين همه، ترکيه در سال‌هاي اخير به طور کلي در قفقاز و به طور خاص در گرجستان بسيار ساکت و منفعل عمل کرده است. در مدل گرجستان، همانا هر کسي، از جمله خود گرجي‌ها، آبخازها، اوست‌ها، ديپلمات‌هاي غربي و... اين سوال را از خود مي‌پرسند که به چه سبب ترکيه در مسائل گرجستان به نحو موثري مداخله نمي‌کند؟ اين در صورتي است که کشورهاي زيادي که به دور از منطقه‌اند، با تشابهات زياد در صددند تا گرجي‌ها را با آبخازها و اوست‌ها بر سر يک ميز مذاکره بنشانند. ترکيه‌اي که احترام به تماميت ارضي گرجستان را به عنوان سياست رسمي خود اعلام مي‌کند، قابل درک نيست که چرا تا اين حد خود را از مسائل اين کشور به دور نگه داشته است؟ 
در هر حال، کوشش اساسي ما در مقاله پيش رو بر اين خواهد بود که به ابهامات موجود در رابطه با سياستگزاري‌هاي ترکيه در مورد منازعات قومي گرجستان، پاسخ داده شود. در عين حال، واکنش حزب اصلي مخالف دولت ترکيه(CHP) در قبال مسائل گرجستان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از مباحث ديگر در اين زمينه، پاسخ به اين سوال است که چه ارتباطي بين سياستگزاري‌هاي ترکيه و روسيه در قبال حوادث منطقه قفقاز وجود دارد. 
کليدواژگان: گرجستان، ترکيه، آبخازها، روسيه، بحران قومي، قفقاز  
رویارویی گرجستان و روسیه؛ نگاه از جمهوری آذربایجان

دكتر فخرالدین حسین

دكتراي فلسفه تاريخ دانشگاه دولتی لنکران 
ترجمه: قفقاز تاریخی، خصوصا قفقاز جنوبی نقطه اتصال تمایلات سیاسیـاقتصادی روسیه، ترکیه و ایران می باشد. در آغاز قرن 19 روسیه توانست رقبای خود را از قفقاز جنوبی خارج کند. در پایان قرن گذشته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آمریکا و سایر کشورهای غربی به قفقازجنوبی پناه آوردند. روسیه که نمی خواست اعتبار و نفوذ خود در منطقه را از دست بدهد شروع به دامن زدن و حمایت از تفکیک قومیتی و تروریزم در قفقازجنوبی نمود. وقایع آگوست سال 2008 نشان داد که غرب به رهبری آمریکا شروع به حمایت از گرجستان نموده و حتی در برخی موارد به روسیه فشارهایی وارد نمود. آمریکا به صراحت اعلام نمود که هرگز زیر بار معاهده‌ای که تمامیت ارضی گرجستان را تهدید کند نخواهد رفت.

برخلاف گرجستان، کشور آذربایجان در زمینه نظامی با کشورهای غربی همکاری ننمود. این کشور از تجزیه‌طلبی زیان دیده و از سیاست صلح‌آمیز و ثبات در منطقه مطابق اصول بین‌الملل حمایت می‌کند و هرگونه جدایی‌طلبی مناقشه نظامی در منطقه را محکوم می‌نماید.

کليدواژگان: گرجستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، رویکرد نظامی.  
طرفهای آشکار و پنهان جنگ روسیه ـ گرجستان

کماله روئین‌تن

پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشگاه اسلاوی باکو

اهمیت ژئوپولتیک و ژئواقتصادی منطقه قفقاز که در زمان «جنگ سرد» در مرز برخورد ناتو و سازمان پیمان ورشو، دو بلوک نظامی قرار داشت، با تغییرات سیستم سیاسی جهان در اواخر قرن گذشته افزایش یافت. علایق دولتهای مختلف باز هم در منطقه قفقاز برخورد کردند. میلهای سودجویی از منطقه روسیه، آمریکا، کشورهای اروپا، ناتو و دیگران، همچنین تضادهای ناشی از منافع آنها راه به بازیهای سیاسی جدید در قفقاز باز کردند. این هم موجب بی ثباتی در منطقه و پیچیده تر شدن مناسبات بین کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای شد. منافع آمریکا و ناراحتی امنیت مرزهای جنوب غربی روسیه، از جمله تلاشهای افزایش دادن نفوذ خودشان و تلاشهای هژمونی هر دو قدرت وضع قفقاز را در تابستان سال 2008 به حد بحران رساند. استراتژیک گرجستان و نزدیکی آن به غرب منافع روسیه را به مخاطره انداخت و دو کشور را در مرز رویارو با جنگ کرد. باید ذکر کرد که آن سوی مرزهای گرجستان قفقاز شمالی قرار می گیرد که اراضی جنوب غربی روسیه و منطقه بحرانی است. بدین سبب نزدیک شدن ناتو به مرزهای روسیه تهدید مستقیم امنیت آن محسوب میشود و حفظ و حراست از مرزهای روسیه با گرجستان جز تامین امنیت دولتی روسیه است. ولی آماج گرایش غرب، بویژه آمریکا به قفقاز حذف روسیه از منطقه است. لیکن روسیه به هیچ وجه نمیخواهد به افزایش نفوذ بازیگر سیاسی دیگر غیر از خودش در منطقه قفقاز اجازه دهد و عرصه سیاسی را برای کشور دیگر ترک کند.

جنگ روسیهـگرجستان که داخل تاریخ به نام «جنگ پنج روزه» شد، واقعا در ماه آوریل سال 2008 با ساقط توسط یک هواپیمای روسیه در هوای گرجستان شروع شد. اگر چه طرفهای آشکار جنگ روسیه و گرجستان بودند، جنگ طرفهای پنهان هم دارد و طرفهای اصلی جنگ روسیه و آمریکا هستند. بعضی از کارشناسان معتقدند که آمریکا ساکاشویلی را به حمله به منطقه جدائی طلب اوستیای جنوبی واداشته بود تا واکنش روسیه در زمان مدودیو در منطقه قفقاز بیازماید. از سوی دیگر تجهیز گرجستان از طرف آمریکا، اوکرائین و اسرائیل به تفلیس این باور را داده بود که می تواند تمامیت ارضی کشور را برپا کند و با روسیه درگیر شود. ساکاشویلی اطمینان هم داشته بود که غرب از گرجستان حمایت خواهد کرد و به کمک آن خواهد شتافت و به مقابل مداخله نظامی روسیه با نیروهای نظامی خود خواهد پرداخت. لیکن واکنش و عملیات سریع روسیه به حوادث در اوستیای جنوبی غیر منتظره برای گرجستان و غرب بود و نشان داد که گرجستان در محاسبه امکانات خود اشتباه کرده است.

کارشناسان ایرانی میگویند که عملیات نظامی روسیه همچون رویداد 11 سپتامبر موجب شگفتی غرب، بویژه آمریکا شد و در چنین شرایط آمریکا نمی‌توانست و نمی خواست به مقابله مستقیم نظامی با روسیه بپردازد. به مقابل این آمریکا خواهان تصمیم‌سازی و اقدام موثر و قوی از سوی اتحادیه اروپا علیه روسیه شد و طرح تحریم این کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی را به دولتهای اروپا پیشنهاد داد. براون، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که کشورش پیروی خط سیاسی واشینگتن درباره بحران گرجستان، نسبت به مسکو است و متحد با آمریکا علیه روسیه حرکت خواهد کرد. ولی کشورهای آلمان و فرانسه به جای تحریم خواهان مذاکره مستقیم با دولتمردان روسیه و حل مناقشه از طریق گفتگوهای سیاسی شدند. باید گفت که آمریکا یک نکته را فراموش کرده بود: ظهور تیرگی در روابط روسیه با غرب نمی‌توانست به نفع غرب باشد. زیرا روسیه به تنهایی بیش از شصت در صد گاز و سوخت اروپا را تأمین می‌کرد و قطع آن در آستانه زمستان برای کشورهای اروپا که گاز را از روسیه داخل می‌کردند، فاجعه آمیز می‌شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به دلیل آنکه روسیه یکی از پنج عضو دائمی آن است و حق وتو دارد، نمی‌توانست علیه روسیه اقدامات لازمی بعمل بیاورد.

از این قبیل تحولات در منطقه قفقاز جنوبی ضد علایق ایران هم هستند و تاثیر و تهدید مستقیم به امنیت ایران می‌کنند. ایران نیز ناراحت است که وابسته به پرونده هسته‌ای آن، غرب از اراضی گرجستان علیه آن استفاده می‌کند و بدین سبب علیه پیوستن گرجستان به ناتو و نزدیکی آن با آمریکا است. غیر از این، تغییری در موقع روسیه در سیاست دنیا هم در اوضاع و احوال ایران بی‌تأثیر نخواهد بود.

یکی از افکار، از جمله در آمریکا، این است که سناریو جنگ در گرجستان که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصادف کرد، به منظور کمک به پیروزی نامزد حزب جمهوری‌خواهان «مک کین»، از طرف دولت بوش طراحی شده بود. بنا به مطبوعات آمریکا، بوش می‌خواست در ماه‌های آخر ریاست جمهوری خود یک حمله یا جنگ محدود تامل کند تا حزب جمهوریخواهان از آن پیروزی انتخاباتی در آمریکا  را بدست آورد. گفته می‌شود در ابتدا آمریکا قصد حمله به ایران را داشت و بمباران تاسیسات اتمی و انرژی آن را مطرح می‌کرد.

کارشناسان ایرانی اعتقاد دارند که رد پای اسرائیل هم می‌توان در همه جنگهای که در جهان رخ می‌دهد، پیدا کرد. در این جنگ هم از سلاحها که اسرائیل به گرجستان و به منطفه جدائی طلب اوستیای جنوبی فروخته، استفاده شده بود. اسرائیل در مقابل تقاضای روسیه که بارها از آن خواسته بود تا آن حمایت نظامی خود از گرجستان را موقوف کند، مدعی شده بود که حمایتهای آن از تفلیس تنها در راستی حمایتهای دفاعی است.

در نتیجه می‌توان گفت، عقیده کلی این است گه جنگ در گرجستان در حقیقت جنگ و رقابت بین دو قدرت ـ روسیه و آمریکا بود. بسیار از کارشناسان از این نظر که جنگ مذکور نقطه عطفی در تحولات جهانی، از جمله قفقاز جنوبی بوده و در نتیجه آن معادله جدیدی شکل گرفت، پشتیبانی می‌کنند. نتایج جنگ روسیه ـ گرجستان، از جمله شناخت استقلال اوستیای جنوبی و آبخازی به رسمیت از سوی روسیه جواب به شناخت استقلال کوزوو از طرف غرب و بعدی نوین بازی سیاسی بین روسیه و آمریکا بود.

حالت آماده باش و عکس العمل سریع روسیه در قفقاز به فکر می اندازد  که بلکه مسکو خودش این جنگ را تحریک کرده تا به آمریکا و ناتو قدرت روسیه را نشان دهد و باز هم جای خودش به عنوان یک قطب در معادلات جهان برپا کند . و اگر چه در این جنگ گرجستان مغلوب شد، اما برای روسیه فرصتی پیدا شد که با اعمال قاطعیت در جنگ تحکیم موقعیت خود در حوزه شوروی سابق را کند و غرب را به پذیرش روسیه به مثابه یک قدرت بزرگ جهان وادار نماید.

بهانه روسیه در حمله به گرجستان دفاع از شهروندانش که در اوستیای جنوبی زندگی می کردند، بود. این را هم باید گفت که روسیه با اقدام خود، یعنی با حمله به گرجستان و حمایت از استقلال جماهیر خودخوانده اوستیای جنوبی و آبخازی نقض برخی از اصول حقوق بین الملل را کرده است. اولا نقض تمامیت ارضی کشور دیگر را کرده، بعدا نیز نقض مدعای بیانیه «عدم مداخله در امور کشور» تصویب شده با قطعنامه طبق 36/103 (XXXVI) مورخ 9 دسامبر 1981 مجمع عمومی سارمان ملل متحد که آنجا گفته می‌شود: «هیچ کدام از دولتها و یا گروه دولتها هیچ گونه و به هیچ وجه حقوق مداخله در امور داخلی و خارجی کشور دیگر ندارد» را کرده است.

کليدواژگان: گرجستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، رویکرد امنیتی.  
روابط گرجستان ـ ایران؛
روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مبادلات انرژی و همکاریهای علمی 
کاخا شنگلیا

رئیس دانشگاه قفقاز گرجستان 
ترجمه: فروپاشی اتحاد شوروی باعث تغییرات ژئوپولیتیک در منطقه قفقاز جنوبی شده است و اهمیت روابط کشورهای این منطقه ـ گرجستان، ارمنستان، اذربایجان و یکی از کشورهای مهم منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران ـ را بالا برده است. وارد شدن به مرحله جدید نیاز به برقراری روابط مناسب با همسایگان را یک واقعیت انکار ناپذیر کرده است. 
ایران و گرجستان همچنین سایر کشورهای قفقاز جنوبی در طول قرنها با یکدیگر رابطه داشته‌اند. در طول تاریخ روابط آنها دارای جنبه‌های مثبت و منفی بوده است. گرایش اولیه حاکمان ایران نسبت به گرجستان بر اساس اصول قرون وسطی تعریف می‌شد. از سوی دیگر تأثیر فرهنگی ایران بر همسایگان خود از جمله گرجستان به دلیل برتری سیاسی و فرهنگی این کشور در منطقه بالا بوده است. 
در دوره جدید جمهوری اسلامی ایران به منظور گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی با همسایگان و تعمیق پیوندهای بیشتر با مردم قفقاز جنوبی  مسایل دو جانبه تاریخی، اجتماعی و سیاسی را هدایت نمود. پس از جنگ روسیه ـ گرجستان در 2008، گرجستان به دنبال تنوع بخشی به سیاست خارجی خود و ایجاد روابط نزدیک در عرصه دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای همسایه بود. از این رو برقراری روابط مستحکم با جمهوری اسلامی برای گرجستان اهمیت فراوانی یافت. 
دوره جدید شامل چه مواردی است ؟ این موارد شامل:
· گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه سیاسی مستمر

· همکاری در زمینه انرژی. این موضوع از اهمیت بالایی برای گرجستان و در جهت همکاری با ایران به عنوان تامین کننده جایگزین انرژی برخوردار است. 
· همکاری در حوزه حمل ونقل، این موضوع به دلیل تنوع بخشی به زیرساختهای حمل ونقل برای گرجستان حائز اهمیت است.
· همکاری در زمینه تجاری. ایران یکی از مهمترین شرکای تجاری گرجستان است . کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو دولت در حال فعالیت است.
· همکاری در زمینه های آموزشی و علمی 
· همکاری در چارچوب سازمانهای بین‌المللی

· برداشتن محدودیت روادید 
· همکاری در حوزه رسانه‌ای 
کلید واژگان: روابط ایرانی ـ گرجی، نگاه گرجستان به ایران، نگاه ایران به گرجستان.

تخمین وضعیت دموکراسی

بررسی دیدگاههای مردم قفقاز جنوبی

کوبا تورمانیدزه

رییس موسسه منابع پژوهشی قفقاز

ترجمه: هدف این مقاله بررسی وضعیت دموکراسی در کشورهای قفقاز جنوبی است. در پژوهش حاضر پیرامون این موضوع  بحث خواهیم کرد که برای ایجاد یک حکومت مردمی، شهروندان و نخبگان سیاسی می بایست اصول اساسی دموکراسی را پذیرا باشند. در حالیکه تصور عمومی بر این است که روند دموکراتیزه شدن حاکمیت سیاسی صرفاً مبتنی بر درک نخبگان از دموکراسی است، پژوهش حاضر بر این باور است که درک عموم مردم از دموکراسی تأثیر زیادی بر روند دموکراتیزه شدن نظام سیاسی خواهد داشت.
این مقاله بر آن است تا دو بعد دموکراسی یعنی انتخابات و قانون اساسی را مورد ارزیابی قراردهد. در نظر سنجی انجام شده پیرامون این رهیافت دو بعدی، جمع آوری اطلاعات درباره کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بوده است. در این نظرسنجی، از شهروندان درباره صحت انتخابات و نیز میزان محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت به منظور اعمال قانون، کنترلهای درون حاکمیتی و حقوق اساسی شهروندی سوال شده است. تحلیل مولفه‌های اساسی از پاسخهای این نظر سنجی نشان می‌دهد که دیدگاه عمومی نسبت به دوبعد انتخاباتی و قانون اساسی دموکراسی در هرسه کشور مذکورمشابه بوده است. نتایج مدلهای رگرسیون این نظر سنجی نشان می‌دهد ارزیابی مثبت از وضعیت دموکراسی دراین کشورها با سطح بالای اعتماد به حکومت، سطح بالای دانش سیاسی، منافع اندک سیاسی و وضعیت پایین اجتماعی ـ اقتصادی مستقیما در ارتباط است.
کلید واژگان: سطح دموکراسی در قفقاز و گرجستان، حقوق شهروندی در گرجستان.

پگاه ايران‌شناسي در گرجستان:

بررسي «دستاوردهاي كميسيون باستان‌شناسي قفقاز» 
به مثابه نخستين مجموعه منتشر شده اسناد فارسي در دنيا

گودرز رشتياني

دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه تهران

يكي از زيرمجموعه‌‌هاي تحقيقات ايران‌شناسي را مي‌توان چاپ و انتشار اسناد فارسي دانست كه به علت محدوديت‌ها و هزينه‌هاي زياد، صرفاً در تعداد محدودي از مراكز ايران‌شناسي دنيا تلاشي در اين حوزه انجام مي‌گرفت. تفليس از مهمترين مراكز پوياي ايران‌شناسي است كه در دو سده اخير نقش مهمي در پيدايش و توسعه اين پژوهش‌ها به ويژه در حوزه مطالعات و انتشار اسناد فارسي داشته است و شايد بتوان اين شهر را نخستين مركز انتشار اسناد فارسي در دنيا دانست. 
موضوع مورد بحث در اين مقاله، بررسي محتوايي و اهميت مجموعه‌ي دوازده جلدي «دستاوردهاي كميسيون باستان‌شناسي قفقاز» (با نام اختصاري AKAK) است كه از مهمترين منابع اسنادي منتشر شده پيرامون تاريخ ايران، روابط با روسيه، تحولات قفقاز، جنگ‌هاي با روسيه، اسناد مربوط به كارگزاران و فرماندهان روسي، الحاق قفقاز به روسيه، خوانين و قدرت‌هاي محلي قفقاز، خاندان پادشاهي گرجستان، دين و مذهب و اقليت‌هاي مذهبي، درياي كاسپي، جنگ‌هاي ايران و روس، تحولات فرهنگي ـ آموزشي و ... به شمار مي‌رود.

اين مجموعه از سال 1904ـ1866 م به سرپرستي آ. برژه و همكارانش به ويژه (كوباكوف و فلسين) در 12 جلد در تفليس چاپ شدكه چاپ متن به زبان اصلي(فارسي، تركي، عربي، زبان‌هاي قفقازي، گرجي، فرانسوي) و ترجمه روسي آن از مهمترين ويژگي‌هاي آن است. اسناد فارسي آن طيف متنوعي از احكام و فرامين شاهان ايران، مكاتبات خوانين قفقاز با دربار‌هاي ايران و روسيه، نامه‌هاي صادره توسط كارگزاران ايراني به كارگزاران روسي و قدرت‌هاي محلي، نامه‌هاي فرماندهان روسي به خوانين و اشخاص منطقه، نامه‌هاي فارسي پادشاهان و شاه‌زادگان گرجستان همانند الكساندر ميرزا و ... را در بر مي‌گيرند كه در مقاله به بررسي محتوايي اين اسناد و اهميت آنها در شناخت بخش‌هايي از تاريخ ايران و قفقاز و روابط با روسيه پرداخته مي‌شود.

كليد واژگان: «دستاوردهاي كميسيون باستان‌شناسي قفقاز»، اسناد فارسي، ايران‌شناسي، گرجستان.
جنگ 2008 روسیه و گرجستان، دلایل، نتایج و چشم‌انداز آینده

گوراندا چلیدزه، اكا كواچانتيرادزه

دانشگاه قفقاز گرجستان
ترجمه: ژان پل لوپن معتقد است: نگارش تاریخ معاصر مانند کشیدن نقاشی در هوای مه‌آلود است. دلایل وقوع جنگ بین روسیه و گرجستان را باید در گذشته جستجو کرد. احتمالا روی دادن این اتفاق همچون آتش زیر خاکستر اجتناب ناپذیر بوده است. جنگ سال 2008 را می‌توان اپیزود اصلی سیاست خارجی اروپا، روسیه و آمریکا پس از جنگ سرد بشمار آورد که نمایانگر مواضع سیاسی این کشورها می باشد و موجب تیرگی روابط آمریکا و روسیه شده است. پر‌واضح است که این جنگ، پیروز نداشته است. تجزیه گرجستان درواقع بصورت قانونی انجام شد و عضویت این کشور در ناتو را برای مدت نامعلومی به تأخیر انداخت. آمریکا نیز در این جنگ بهره‌ای نبرد. علیرغم اینکه پس از جنگ بسیاری در گرجستان علیه روسیه برانگیخته شده‌اند و مطمئن شده‌اند که روسیه هیچگاه استقلال آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، گرجی ها مجبور به التیام زخم ها هستند و برایشان لازم است که با همسایه شمالی خود به تفاهم برسند.

كليد واژگان: جنگ 2008، روابط روسی ـ گرجی.

در محل اتصال فرهنگی آسیا و اروپا؛
چگونگی تبدیل یک مولفه هویتی به یک عنصر ژئوپولیتیکی
گیگی توزادزه

رییس دانشگاه دولتی ایلیا

ترجمه: این مقاله قصد دارد تا ایده گرجستان به عنوان یک گذرگاه فرهنگی که ریشه آن به آغاز قرن بیستم باز می‌گردد را مورد بررسی قرار دهد، ایده‌ای که پس از تضعیف امپراتوری روسیه و پس از آن در طی سه سال استقلال گرجستان (سالهای 1918ـ1921) توسط روشنفکران گرجستان مورد توجه قرار گرفت. نخستین بار خالق این ایده نویسنده و شاعری بود با نام گریگول روباکیدزه (1882ـ1962) که در دهه 30 به اروپا مهاجرت کرد و به واسطه تبلیغات شوروی به عنوان دشمن شوروی معرفی شد. 
اما در پایان دهه 70 و اغاز دهه 80 قرن بیستم مجدداً توسط روشنفکران گرجی به عنوان چهره فرهنگی گرجستان مطرح شد. از آنجا که هویت گرجی در طی آن سالها درابتدای فرایند ساخت قرار داشت، مفهوم چهارراه فرهنگی به عنوان مولفه هویت ملی گرجستان توسط روشنفکران آن مطرح شد. در دهه 90 و در اواخر قرن بیستم، پس از به دست آوردن استقلال، این مفهوم توسط ادوارد شواردنادزه به عنوان نماینده گرجستان در عرصه جهانی گسترش یافت.
موضوعاتی مثل جاده ابریشم و پروژه‌های خط لوله در واقع نتیجه‌ای بود از تبدیل این مفهوم هویتی به یک واقعیت ژئوپولیتیکی. می‌توان گفت شواردنادزه در تبدیل یک ساخت هویتی به یک واقعیت ژئوپولیتیکی موفق عمل کرد. تا امروز این مفهوم سیاستها و پروژه‌های سیاستمداران گرجستان را تعریف کرده است. بطور مثال: معرفی گرجستان به عنوان بهترین محیط برای سرمایه گذاری، بهترین مکان برای خط لوله و ... . نویسنده در این مقاله این سوال را مطرح خواهد کرد که آیا این ساخت هویتی و ژئوپولیتیکی برای شرایط امروز گرجستان و محیط بین‌المللی که در آن قرار دارد کافی است؟

كليد واژگان: ژئوپلوتیک منطقه‌ای، پیشرفت اقتصادی، اتصال اروپا و آسیا.

روندها و تحولات درجامعه و سیاست گرجستان در آستانه انتخابات 2012ـ2013

گئورگی ترخان موراوی

مدیر موسسه مطالعات سیاسی
ترجمه: گرجستان در مسیر پرحادثه‌ای گام می‌نهد. انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گرجستان و دیگر رویدادها و فرایندهای مرتبط، ممکن است نقطه عطفی در تحولات آتی سیاسی این کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال تحلیل وضع فعلی نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور، احزاب سیاسی و جامعه مدنی است و تلاش می‌کند تا روندها و سناریوهای پیش رو را شناسایی نماید. از جمله عوامل موثر برای پویایی سیاسی، تسلط یک نیروی واحد سیاسی است که بتواند اصلاحات دموکراتیک، افزایش مشارکت عمومی، بهبود ضعف‌های نهادهای سیاسی و رفع ناامیدی، انفعال رای دهندگان، فقر و بحران اقتصادی طولانی و در آخر جرم و جنایت در کشور را به سرانجام برساند. همزمان نیز دولت و نخبگان سیاسی می‌بایست توانایی اجرای قدرتمند قانون را داشته باشند. از این رو در شرایط حاضر ایجاد یک پوپولیسم سیاسی پایه‌ای برای تداوم قدرت در گرجستان خواهد بود. از سوی دیگر عوامل غیر قابل پیش بینی دیگری نیز می‌تواند در این روند وارد شود؛ از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تمایل رهبری کشور به حکومت بدون مشارکت نخبگان و کارشناسان، سرکوب مخالفان تصمیمات و سیاستهای حاکمیت، فقدان چشم انداز روشن و ناتوانی در توسعه موثر بلند مدت و استراتژیک، عمل گرایی بیش از حد و پوپولیسم و تسلط دایره‌ی کوچکی از رهبران سیاسی برتمام تصمیم گیریها.
به غیر از عوامل ذکر شده، بدیهی است که در آینده عوامل دیگری که ناشی از ضرورتهای محیط ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک می‌باشد ظهور خواهد کرد؛ عواملی همانند تهدیدات در مرزهای شمالی و تحولات در غرب. در واقع از یک سو ممکن است تحولات قابل پیش بینی رخ دهد و از سوی دیگر رویدادهایی شکل گیرد که گویای واقعیات غیر قابل پیش بینی در گرجستان است. اما یک چیز روشن است، آنچه در انتخابات 2013ـ2012 رخ دهد تاثیر فراوانی در توسعه سیاسی گرجستان خواهد داشت.
كليد واژگان: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمان، وضعیت سیاسی گرجستان.

نقش اسلام در هویت شخصی آذری‌های مقیم گرجستان

گئورگی سانیکیدزه

استاد دانشگاه ایلیا چاوچاوادزه
ترجمه: آذری‌ها بزرگترین گروه مسلمانان گرجستان می‌باشند که جمعیت آنها بالغ بر 244 هزار نفر می‌باشد که اکثریت آنها در استان کارتلی جنوبی گرجستان زندگی می‌کنند؛ از این تعداد 18 هزار نفر در تفلیس زندگی می‌کنند. 33600 آذری در شرق گرجستان، یعنی کاختی زندگی می‌کنند و مابقی آذری‌ها در نقاط دیگر گرجستان پراکنده‌اند.

آذری‌های گرجستان وفاداری زیادی به کشورشان یعنی گرجستان دارند. به بیان دیگر گرایش آنها نسبت به حکومت گرجستان، به چگونگی روابط میان گرجستان و جمهوری آذربایجان بستگی دارد. در تفلیس جمعیت 18 هزار نفری مسلمانان آذری از دو گروه شیعه و سنی تشکیل شده است.

برخلاف سده 19 میلادی، روابط این دو گروه مذهبی خوب می‌باشد، همانطور که این امر از این حقیقت آشکار که آنها از یک مسجد جامع در روزهای جمعه استفاده می‌کنند، نمایان است. تا سال 1950 مسجد تفلیس در اختیار مسلمانان اهل سنت بود، اما تنها مسجد شیعیان تفلیس (مسجد آبی) که قدمت آن به سده 16 میلادی می‌رسید، در سال 1951م. توسط کمونیست‌های شوروی ویران شد. در نتیجه سنی‌ها و شیعیان تفلیس مجبور شدند تا از یک مسجد استفاده کنند و این امر در نهایت رشته‌های پیوند میان این دو جامعه را نیرومندتر کرد.

مساجد دیگری نیز در مناطق گوناگون شرق گرجستان قرار دارد؛ مانند مساجد «مسخالدیدی»، «دمانیسی»، «بنیسی» و «مارنئولی». مسجد مارنئولی که تنها چند سال پیش باز شد، بزرگترین مسجد گرجستان است. در بسیاری از روستاهای آذری گرجستان، مکانی به امور دینی و عبادت اختصاص داده شده است.

اسلام نفوذ چشمگیری بر آگاهی ملی آذری‌های گرجستان دارد که برای بسیاری از آنها ملیت و مذهب یکسان است. در یک پژوهش میدانی یک سوم از آذری‌های گرجستان اذعان داشتند که «ملیت من مسلمان است». به طور مشابه، برای بسیاری از آنها، قرآن بخشی از فرهنگ ملی شان است و گرامی داشتن قرآن و از بر کردن بخشی از آن، مطابق سنت آنها، نشانگر ایمان‌شان می‌باشد.  
كليد واژگان: آذربایجانی‌تبارهای گرجستان، هویت ملی، اسلام.

اسامی خاص ترکی در گنجینه اسامی خاص گرجی در آستانه هزاره سوم 
ماریکا جیکیا

رییس دپارتمان ترک شناسی دانشگاه دولتی ایوان جاواخشویلی

ترجمه: قرض گرفتن اسامی خاص، بازتابی از تاثیر فرهنگی است. زبان‌های «کارتولی»، یعنی زبانهای گرجی، سوانی، مینگرلی و لازی با زبان‌های فارسی، عربی و ترکی وابستگی دارد. در این مقاله ما به بررسی اسامی خاص ترکی در گنجینه اسامی خاص گرجی به عنوان نتیجه چندین سده روابط تاریخی میان مردم گرجستان و ترک‌ها، می‌پردازیم، ارتباطاتی که گاهی صلح آمیز و گاهی با اشغال سرزمین ما به دست ترک‌ها و یا مالیات گیری آنها از ما همراه بوده است. بررسی دقیق این وقایع را از نقطه نظر تاریخی فهم چگونگی نفوذ از کلمات ترکی را ساده‌تر می‌کند. کلماتی که به یکباره پذیرفته نشده اند و با مهاجرت‌های متوالی ترک‌ها در زندگی روزمره گرجی‌ها راه یافته‌اند. 
ارتباط با ترک‌ها تنها نظامی نبوده است، و شواهد گواهی از سده‌ها رابطه دوستانه میان گرجی‌ها و مردم جمهوری آذربایجان دارد. مردم مناطق کوهستانی شرق گرجستان و سوان‌ها ارتباطات نزدیک فرهنگی و اقتصادی با ترکان «قره‌چای»، «بالکار»، «نوگای» و «کومیک» داشته‌اند. 
آثار نوشته شده گرجی متعلق به سده‌های قرن یازده تا بیست میلادی، منبع اصلی ما برای تجزیه و تحلیل اسامی خاص ترکی در زبان گرجی می‌باشند. دفترها (defter)، محاسبات آماری، جداول شجره نامه‌ها، برنامه‌های شورای کلیسایی، کتاب گواهی تولد از آرشیو اداره ثبت شهروندان، فرهنگ لغت اسامی خاص، مطالعات وابسته به اسم‌ها و مجلات 35 سال گذشته، همگی جزئی از منابع ذکر شده ما می‌باشند.
با توجه به آثار مکتوب گرجی، برای اولین بار به نام های ترکی در قرن دوازدهم آن اشاره شد‌، اما سابقه استفاده از آنها به طور گسترده به قرن شانزدهم میلادی باز می‌گردد. اسامی خاص آذربایجانی برای اولین بار در اسناد حقوقی و گزارش‌های آماری سده هجدهم میلادی به دست آمده است. اسامی خاص قبائل ترک شمال قفقاز از سده 8 میلادی توسط سوان‌ها و گرجی‌های ساکن کوهستان استفاده می‌شد. در سده 19م. استفاده گرجی‌ها از اسامی خاص ترکی پایان می‌یابد.

نزدیکی سرزمین‌ها و زمینه‌ی تاریخی و فرهنگی اقوام، عوامل مهمی در مطالعه تکوین وام گیری اسامی خاص می‌باشد. بخشی از اسامی خاص وام گرفته شده، از زبان ترکی از اسامی ترکی پیش از اسلام می‌باشد. مانند نام گرجی «الگوجا» که از یک ضرب المثل ترکی وام گرفته شده است«El gücü – sel gücü»  که معنای آن: «قدرت ملت، قدرت سیل است»، می‌باشد. البته این را باید در نظر بگیریم که یک گرجی که نام ترکی دارد، ترک نیست. استعمال اسامی خاص ترکی به عنوان نام یا نام خانوادگی در میان هر دو قشر پایین جامعه و اشراف، رایج بوده است. امروزه اصلی بخشی از اسامی خاص ترک‌ها، ریشه سامی ـ ایرانی هستند و بسیاری از نام‌های ایرانی و عربی از طریق زبان ترکی در میان گرجی‌ها رایج شده‌اند. معناشناسی بسیاری از واژه‌ها از منشاء ترکی است کاملاً شفاف است؛ برخی از آنها از شرایط اجتماعی و نوع زندگی ترک‌ها اخذ شده و برخی دیگر نام جانوران و برخی از حرفه‌ها و ... می‌باشد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از نام‌ها و نام خانوادگی ترکی از بین رفته‌اند، و تعداد کمی از آنها مانندTimur, Tengiz, Elguja, Khatuna, Aslan باقی مانده‌اند.

كليد واژگان: زبان ترکی در گرجستان، کلمات مترادف، زبان‌های کارتولی.

مدیریت بحران اتحادیه اروپا پس از جنگ گرجستان
ماریلیسا لاروسو

پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی و بین‌الملل

ترجمه: تا اوت 2008 اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر فرعی درمدیریت مناقشات طولانی قفقاز جنوبی مطرح بود. اگرچه انتصاب نمایندگان ویژه برای منطقه باعث بیشتر دیده شدن فعالیت اتحادیه اروپا در منطقه شده است ، با وجود حضور هیئتهای نمایندگی از کمیسیون اتحادیه اروپا ، این اتحادیه چهره چندان قدرتمندی نداشته است . این تصویر پس از جنگ در گرجستان و زمانیکه اتحادیه اروپا به عنوان میانجی ، توافق 6 ماده ای آتش بس را به امضا رییس جمهور روسیه دیمیتری مدودوف و رییس شورای اتحادیه اروپا، نیکلا سارکوزی رساند، تغییر کرد. در واقع قبل از پیمان لیسبون 3 عضو سیاسی و اصلی اتحادیه اروپا درگیر مدیریت بحران در منطقه قفقاز شدند. از ان زمان اتحادیه اروپا نقش مذاکره کننده ای فعال میان طرفهای درگیر در مناقشه را داشته و ابتکارات زیادی برای برون رفت از بحران به انجام رسانده است. مشارکت اتحادیه اروپا در 4 لایه بوده است: امنیت بر روی زمین، هماهنگی‌ها و میانجی‌گری‌های دیپلماتیک، پشتیبانی مالی و اعتماد سازی. هیئت نظارت اتحادیه اروپا، تنها هیئت فعال پس از خروج هیئت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا و هیئت نمایندگی سازمان ملل در گرجستان بوده است. قدرت نرم عامل کلیدی و تسهیل کننده قابل اطمینانی بوده است که هیچگاه برای حل مناقشه در نظر گرفته نشده است. نتیجتاً باید عنوان کرد اجرای پیمان لیسبون امکان اجرای سناریوهای جدید را برای ایفای نقش موثرتر اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز ایجاد کرده است.

كليد واژگان: مدیریت اتحادیه اروپا، جنگ قفقاز، روابط اتحادیه با گرجستان.

فرآیندهای سیاست‌های نژادی و نهادینه‌سازی نژادی در گرجستان امروز

ماکسیم بارباشین

دكتراي علوم اجتماعي از آكادمي علوم روسيه

ترجمه: اگرچه قوانین گرجستان فعالیت احزاب سیاسی شکل گرفته بر اساس تعلقات نژادی و مذهبی را ممنوع نموده است، فاکتور نژاد در سیاست داخلی کشور تاثیر بسزایی دارد، زیرا بسیاری از مسائل تامین امنیت منطقه‌ای مرتبط با مساله هویت قومی هستند. دشواری‌های جمهوری‌های قفقاز در زمینه تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی شباهت بسیاری به مشکلات سایر جوامع حاصله از فروپاشی شوروی دارد. علاوه بر بی‌ثباتی سیاسی، در این کشورها معضلات اقتصادی بسیاری وجود دارد. حتی با درنظر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی پنهان و اشتغال غیررسمی دستمزدها پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نمی‌باشد. تنازعات سیاسی در قفقاز تنها در صورتی قابل حل و فصل هستند که تمام نخبگان و گروه‌های تاثیرگذار منطقه به ارزش سازش و اجماع در فضای سیاسی واقف شوند. 
كليد واژگان: سیاست‌های نژادی، پاکسازی قومی، قومیت در ساختار اجتماعی و سیاسی.

گرجستان، روسیه و ایالات متحده

مشاهده یک مثلث بیزانسی، منشوری از یک واقعیت تهاجمی

ماچائیل نولیس

استاد مدرسه تجاری لندن، دانشگاه لندن

ترجمه: شاخصه مهم روابط روسیه و ایالات متحده پس از دوره جنگ سرد افزایش تنش زدایی در روابط همراه با دوره‌هایی از تنش‌های ناشی از ادامه مسایل سیاسی و برخوردهای مجادله‌ای بین‌المللی بوده است. عدم توافقات سیاسی و دیپلماتیک به دلیل اقدامات سلطه جویانه امریکا در جمهوری‌های تازه استقلال یافته ـ کشورهایی که مسکو آنها را به عنوان کشورهای حیاتی برای امنیت ملی خود و از نظر تاریخی نماینده حلقه سیاسی پیرامون خود در نظر دارد، به تناوب افزایش داده است. در منطقه قفقاز کشوری مهمتر از گرجستان در این جنگ قدرت وجود ندارد.
سیاستهای خارجی روسیه و ایالات متحده در قفقاز مطابق بود با نگاه واقع گرایانه تهاجمی به روابط بین‌الملل که توسط میر شئیمر ( Mearsheimer) مطرح شد. راه‌حلهای منطقی و عملی برای مساله آرایش نیروها مشخصاً برای منطقه‌ای مثل قفقاز قابل اجراست چرا که کنترل‌های فراملی برای منافع تهاجمی در این منطقه کمتر نهادینه شده است. انتظار می‌رود در گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان شرایط لیبرال دموکراتها با درگیریهایی بر سر قدرت همراه و از طرفی پلورالیسم سیاسی بالغ شده و وابستگی متقابل اقتصادی ضعیف باشد. در مواردی که حکومتهای قفقاز اصلاحات محدود دموکراتیک را ایجاد کردند، سیاست خارجی با ثبات‌تر و یا میزان تهدیدات و خطرات کمتر نشد؛ چرا که هنوز شهروندان در معرض خطر تحرکات توسط ناسیونالیسم جدایی طلب و ایدئولوژیهای وابسته به آن سوی مرزها هستند. روسیه و ایالات متحده نیز از این بی ثباتی برای به دست آوردن درک مزیتی رقابتی و بیشتر کردن قدرت خود در منطقه استفاده کرده‌اند.

جنگ اگوست 2008 گرجستان با روسیه بر سر منطقه خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه پیکان برخورد روسیه با آمریکا در روابط دو طرف بود. این مناقشه درک هر یک از بازیگران را از منافع تهاجمی طرف دیگر در منطقه ای با منافع موازی ژئوپولیتیک افزایش داد. این جنگ نتیجه درک روسیه از این واقعیت بود که گرجستان پس از جنگ سرد تا چه اندازه در حوزه نفوذ ایالات متحده قرار دارد. در نهایت مسکو به این نتیجه رسید که قدرتش در منطقه قفقاز کاهش یافته و نیاز دارد تا سریعاً آنرا ترمیم نماید. بنابراین در راستای رسیدن به این هدف یک گزینه نظامی صرف را انتخاب کرد. نویسنده معتقد است مناقشه و درگیری در یک نظام بین الملل پر هرج و مرج موجب همکاری بین بازیگران آن نخواهد شد. این موضوع دقیقاً به دلیل احتمالات مخالف همکاری است که روسیه و ایالات متحده برای رقابت بر سر نفوذ در صحنه گرجستان با آن روبرو هستند. به رسمیت شناختن دیپلماتیک روسیه و حمایت نظامی از مناطق عملاً مستقل آبخازیا و اوستیای جنوبی برجسته‌ترین علایمی هستند از تلاش مسکو برای جبران یک دهه سیاست منفعلانه در منطقه قفقاز و بازیابی منافع از دست رفته گذشته. روسیه از تحولات و واقعیات در گرجستان دریافته است که تمایل ایالات متحده بیشتر بر مبنای تخاصم و درگیری است تا رویکردهای همکاری جویانه و در این راستا معتقد است، آمریکا به دنبال کسب حداکثر قدرت در منطقه به عنوان هدف نهایی خود می‌باشد. 
از زمان جنگ اگوست رهبران روسیه با بی پردگی بیشتری نسبت به ابتکارات حکومت ساکاشویلی نسبت به غرب و به خصوص ایالات متحده سخن می‌گویند. مسکو تمایل گرجستان برای عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی را به عنوان افسر رابط صلح، یک تهدید امنیتی جدی و یک قدم خطرناک به سمت عضویت کامل در ناتو می‌داند. همزمان تصمیم‌سازان سیاسی روس نگران توافق گرجستان با متن قانون گرجستان ـ اتحادیه اروپا به عنوان سیاست همسایگی اروپا هستند. رییس جمهور ساکاشویلی صریحاً اعلام کرده که طرح این قانون،  نقشه راه گرجستان برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا با تمام اقتضائات امنیتی و نظامی آن است. در یک حرکت کاملاً نمادین جرج دبلیو بوش رییس جمهور سابق امریکا در سال 2005 از گرجستان دیدار می‌کند (اولین دیداریک رییس جمهور ایالات متحده از گرجستان) و گرایشهای سلطه جویانه ایالات متحده را برای افزایش نفوذش در رژیم ساکاشویلی نشان می‌دهد. گرجستان کشوری است کوچک و ضعیف، از نظر سیاسی بی‌ثبات و رنجور از یک اقتصاد بسته که تخاصم با روسها را به عنوان یکی از ابزارهای تعهد نسبت به ایالات متحده برای تضمین امنیت رژیم خود  قرار داده است. با ایجاد یک بحران بین‌المللی اهمیت این موضوع آشکار شد که چگونه رابطه یک کشور حامی و یک کشور حمایت شونده می‌تواند بر رابطه مسکو و ایالات متحده در منطقه قفقاز اثر گذار باشد.

كليد واژگان: رفتار آمریکا و روسیه در قبال گرجستان، تهدیدات امنیتی منطقه و فرامنطقه.

بحران گرجستان (ریشه‌ها، اقدامات و پیامدها)
جواد آرامی

پژوهشگر حوزه اوراسیا
جنگ بین گرجستان و جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی که با ورود روسیه، به جنگ روسیه و گرجستان تبدیل شد، اتفاق جدیدی در این منطقه نبود بلکه ریشه‌ها و دلایل اصلی این جنگ از قبل و بعداز فروپاشی شوروی مهیا بود و این مسئله ناشی از سیاست تفرقه بیاندازو حکومت کن روسها در منطقه قفقاز بود، اما با وقوع انقلاب رز و روی کار آمدن ساکاشویلی این اختلافات شدت گرفت، از طرف دیگر از حدود یکسال پیش طرفین آمادگی چنین درگیری را پیدا کرده بودند و وقوع چنین درگیری قابل پیش بینی بود و پیش بینی نیز شده بود، از اوایل سال میلادی جاری، شرایط منطقه بحرانی شده بود و از لحاظ وضعیت سیاسی یک آمادگی روانی برای بوجود آمدن یک بحران بوجود آمده بود. از بعد فروپاشی شوروی همواره تنش در روابط روسیه و گرجستان وجود داشته است و این مسئله ناشی از سیاست روسها برای نگه داشتن گرجستان در دایره نفوذ خود بوده و روسیه برای این کار از مشکلات داخلی گرجستان بعنوان ابزار فشار علیه گرجستان سوء استفاده می‌کرد و در واقع استقلال خواهی سه جمهوری اوستیا و آبخازیا و آجاریا برگ برنده‌ای بود در دستان روسیه برای اعمال فشار و قبولاندن خواسته‌های خود به مقامات گرجی بود، که همه این فشارها و اقدامات ناشی از اهمیت و موقعیتی بود که گرجستان برای روسیه داشت. 
كليد واژگان: رفتار آمریکا و روسیه در قبال جنگ گرجستان، ریشه‌های اختلاف منطقه، ابعاد جنگ.

سیاست خطوط لوله: گرجستان و امنیت انرژی

محمد حسین خانلرخانی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
توسعه زیر ساختهای مربوط به صادرات انرژی که باعث دورزدن روسیه میشود، در سالهای اخیر به عنوان عنصر اصلی روابط نزدیک اروپا و امریکا با کشورهای حوزه قفقاز بوده است. این روابط و گسترش آنها به میزان زیادی هژمونی روسیه را در منطقه‌ای که این کشور حیات خلوت خود میداند به خطر انداخته است. این مقاله سعی دارد اعتبار فرضیاتی را که مبتنی بر این هستند که دخالت نظامی روسیه در گرجستان در سال 2008 تحت تاثیر سیاست معروف به سیاست انرژی بوده است و یا این دخالت نظامی روسیه به دلیل گرایشهای شدید غرب محور گرجستان بوده را به آزمون گذارد. بنابراین اهمیت خطوط لوله‌ای که انرژی را از طریق گرجستان به اروپا ترانزیت می‌کند و همچنین اهمیت آنها برای امنیت انرژی اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد.از سوی دیگر تاثیر درگیریهای سال 2008بین روسیه و گرجستان بر روی توسعه زیر ساختاهای مربوط به انرژی مورد بررسی قرار میگیرد.

كليد واژگان: رفتار آمریکا و روسیه در قبال جنگ گرجستان، ریشه‌های اختلاف منطقه، ابعاد جنگ.

گرجستان و تقویت همگرایی منطقه‌ای
محمدعلی حیدری
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
گرجستان پس از استقلال با بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی و قومی درگیر بوده است، به ویژه روابط با روسیه چالش برانگیزترین رابطه در مناسبات خارجی گرجستان بوده است. در راستای بهره‌گیری از وزنه قدرت‌های منطقه‌ای، توسعه مناسبات با ترکیه و ایران و تا حدودی اوکراین یکی از تلاش‌های این کشور برای تامین منافع ملی خویش بوده است. تبدیل گرجستان به گذرگاه حمل و نقل انرژی و افزایش امنیت ملی آن از طریق پیوند منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با آن کشور برای گرجستان منافع قابل توجه‌ای را به ارمغان آورده است.
در این راستا ترکیه به عنوان تنها همسایه زمینی گرجستان خارج از مجموعه کشورهای مستقل مشترک منافع نقش رابط بین گرجستان و غرب را بازی می‌کند، زیرا خطوط لوله نفت و گاز پس از عبور از گرجستان از طریق ترکیه به سوی بازارهای بین‌المللی انتقال می‌یابد. همچنین کریدور شرق و غرب معروف به تراسکا از طریق گرجستان مسیر حمل و نقل بین اروپا، ترکیه، دریای سیاه، قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی شکل می‌دهد. هر چند زیر ساخت‌های موجود از زمان شوروی سابق تا حدود زیادی فرسوده گردیده بود، اما با حمایت‌های مالی اتحادیه اروپا و کشورهای مسیر، این زیرساخت‌ها در حال نوسازی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید می‌باشد. برای مثال با توجه به بسته بودن راه آهن بین آذربایجان، ارمنستان و ترکیه، خط راه آهن باکو، تفلیس و قارص در حال اتصال به همدیگر می باشد، که شبکه ریلی آذربایجان، گرجستان و ترکیه را در سال 2012 به هم متصل خواهد کرد و شبکه ریلی تراسکا بین آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا تکمیل خواهد کرد.
ترکیه همچنین بزرگ‌ترین شریک تجاری گرجستان و یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی در این کشور است. همچنین اوکراین در انتقال محموله های نفت و گاز مایع از طریق دریای سیاه با گرجستان همکاری می نماید، که به معنی بی نیازی گرجستان از دریافت انرژی از روسیه می‌باشد. مناسبات ایران با گرجستان نیز هر چند به اندازه پتانسیل های موجود دو کشور نیست، اما در طول دو دهه اخیر هیچ گونه سردی روابطی را تجربه نکرده است. اخیرا نیز حذف روادید بین دو کشور در پاییز 1389 (2010) راه را برای تسهیل رفت و آمدهای توریستی و تجاری را به صورت متقابل فراهم خواهد نمود. هر چند صادرات کالاهای ایرانی در طول دو دهه اخیر به این کشور انجام شده است، اما تلاش طرفین در مسیر افزایش حجم مبادلات در حد قابل قبول می‌باشد. 

مطالب اجمالی ارایه شده نشان دهنده توجه ویژه گرجستان به همگرایی منطقه‌ای است در حالی که چشم انداز پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو که در ابتدا بسیار نزدیک می‌نمود، اکنون در عمل حداقل در فاصله‌ای نسبتا دور قرار دارد. لذا جلب همکاری قدرت‌های منطقه‌ای به عنوان وزنه‌ای برای تعدیل موقعیت روسیه اجتناب ناپذیر است. زیرا تعارض منافع بین روسیه و گرجستان در کوتاه مدت از سوی طرفین به نظر قابل چشم‌پوشی نمی‌باشد.      

كليد واژگان: همگرایی منطقه‌ای، گرجستان و تحولات فرامنطقه، ابعاد جنگ قفقاز.

قومیت آذری ساکن در گرجستان و تأثیر آن بر روابط گرجستان با جمهوری آذربایجان 
محمد یزدان پناه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه ج.ا.ایران
مصطفی چراغی 
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
منطقه قفقاز جنوبی، به علل قومی، مذهبی و ساختار سیاسی یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق دنیاست. تاریخ 20 ساله کشورهای تازه استقلال یافته این منطقه شاهدی بر این مدعاست. تنوع قومی منحصر به فرد این منطقه که از این حیث می‌توان آن را با منطقه بالکان در جنوب شرقی اروپا مقایسه نمود؛ نقش مهمی در این بی‌ثباتی‌ها داشته است. هیچ کدام از کشورهای آذربایجان، گرجستان و ارمنستان که در این منطقه جغرافیایی قرار دارند از نظر قومی، زبانی و مذهبی یکپارچه نیستند و جمعیت قابل توجهی از قومیت‌های دیگر در داخل این کشورها زندگی می‌کنند. وجود این اقوام به جای اینکه موجب نزدیکی این کشورها شود؛ بیشتر به عنوان عامل تنش زا در روابط فیمابین آنها عمل نموده است. در این میان، روابط دو کشور جمهوری آذربایجان و گرجستان به علل مختلفی از قبیل اشتراک در گرایش‌های غرب گرایانه و دوری از روسیه از روند مطلوبی برخوردار بوده است. همکاری‌های دو کشور در مسائل مختلف اقتصادی از جمله خطوط انتقالی انرژی منطقه به اروپا، قابل توجه بوده است. با این حال، وجود جمعیت آذری ساکن در گرجستان با توجه به سیاست‌های باکو مبنی بر اتحاد آذری‌های جهان، می‌تواند تهدیدی برای این روابط حسنه به شمار رود. نامگذاری روز 31 دسامبر به عنوان روز همبستگی آذری‌های جهان از سوی دولت جمهوری آذربایجان، می‌تواند با تحریک احساسات قومی آذری‌های ساکن گرجستان، تأثیری منفی بر سیاست های یکپارچه سازی قومی این کشور داشته باشد. این نوشتار در نظر دارد تا با بررسی ماهیت روابط دو کشور گرجستان و جمهوری آذربایجان، به تأثیرات قومیت آذری ساکن گرجستان بر آن بپردازد.  
کلید واژگان: قفقاز جنوبی، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قومیت آذری، روابط دوجانبه.

روابط اسرائیل و گرجستان در پرتو تحولات  اخیر

محمد رضا حق شناس

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران

حضور و نفوذ اسرائيل در منطقه آسياي مركزي و قفقاز را بايد در قالب سياست‌هاي كلي اين کشور، و به بيان ساده‌تر در نظرات و ديدگاه‌هاي بنيانگذاران اين کشور جستجو كرد. بن گورين اولين رئيس جمهور اسرائيل براساس آموزه «اتحاد پيراموني» بر اين باور بود كه سياست خارجي اسرائيل بايد متكي به كشورهاي پيراموني و غيرعرب باشد. به موجب این دکترین اتحاد پیرامونی اسرائیل می‌بایست روابط خود را با کشورهای اطراف جهان عرب، توسعه می‌داد. تحکیم روابط دو جانبه با چنین کشورهایی در دراز مدت می‌توانست اسرائیل را از انزوای سیاسی خارج و منافع اقتصادی ـ امنیتی این کشور را در برابر کشورهای عربی وهمچنین امروزه ایران تامین کند. به همين خاطر ضرورت دارد با كشورهاي پيراموني ارتباط برقرار كند. اسرائيل در حال حاضر در اكثر كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز حضور دارد. آن گونه که روابط اسرائیل با گرجستان که از بدو استقلال این کشور آغاز، و با گشایش سفارت این کشور در تفلیس در سال 1992 وارد مرحله جدیدی شد، و با سفر "موشه کاتساو" رییس جمهور اسرائیل به تفلیس در 26 ژانویه 2001 و عقد قرار داد مبارزه با تروریسم به نقطه عطف خودش رسید. اما این روابط از سال 2003 میلادی و با بروز انقلاب مخملی و روی کار آمدن شخص "ساکاشویلی" رنگ جدیدی به خود گرفت و روابط اسرائيل و روسيه پس از جنگ گرجستان با روسيه تيره شد. در طول اين جنگ روس‌ها فهميدند که اسرائيل به گرجستان براى مبارزه با روسيه سلاح‌ مى‌فرستاده است. اما ناخرسندى روسيه از اسرائيل سبب نشد، تلاويو در رابطه خود با تفليس تجديد نظر کند يا براى گسترش اين رابطه دل مسکو را به دست آورد. در حال حاضر اسرائيل توسعه روابط با گرجستان را در دستور کار خود قرار داده و تلاش دارد تا آن جا که ممکن است در اين کشور به نفوذ خود ادامه دهد. 
بنابراین ضروری است این سوال را مطرح کرد، که  مهم ترین عوامل موثر در پیشبرد روابط بین این دو کشور چیست؟  فرضیه‌های فرعی پژوهش بر این مبناست که، کشور گرجستان نیز مانند دیگر کشورهای منطقه دارای جمعیت یهودی  است. لذا سیاست اسرائیل در گرجستان، تقویت یهودیان گرجستان  وایجاد یک گروه فشار و بانفوذ از یهودیان گرجستان به منظور اعمال نفوذ و جهت دهی به سیاست خارجی گرجستان است و دیگر فرضیه اینکه هدف اسرائیل از روابط با گرجستان، مسئله انرژی می‌باشد. اسرائیل در حال حاضر دومین خریدار بزرگ نفت آذربایجان می‌باشد، تا قبل از بحران گرجستان، نفت اسرائیل از طریق خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان به سواحل ترکیه منتقل می‌شد و از آنجا توسط کشتی‌های نفتکش به بندر عسقلان اسرائیل حمل می‌شد. لذا از آنجا که این خط لوله از گرجستان عبور می‌کند باعث اهمیت گرجستان برای اسرائیل شده است. از طرفی اسرائیل خواهان این است که بر روند منابع انرژی منطقه و خطوط ترانزیت انرژی منطقه تاثیرگذار باشد و سعی دارد با سرمایه گذاری در پروژه‌های نفت و گاز منطقه در مسائل انرژی منطقه تاثیرگذار وبا تقویت زیرساختهای انرژی گرجستان از آن بعنوان عاملی برای خنثی کردن ابزار انرژیتیکی ایران، روسیه و کشورهای عربی استفاده کند.

اما پژوهش حاضر بر آن است که مهم ترین عامل موثر در گسترش روابط اسرائیل با گرجستان، گسترش عمق استراتژیك خود در منطقه قفقاز به عنوان بخشی از همكاری اسرائیل با تركیه قلمداد می‌کند. آن گونه  که اسرائیل، تقویت نظامی گرجستان را نوعی اعتراض به روسیه می‌داند. زیرا یکی از سیاستهای روسیه در خاورمیانه، تقویت توان دفاعی کشورهای عربی در مقابل اسرائیل است، این سیاست برای اسرائیل بسیار سخت و رنج آور است. مخصوصاً در جریان جنگ 33 روزه لبنان و وجود سلاح‌های روسی در دست مبارزین حزب الله باعث شده بود تا اسرائیل بدنبال پاسخ به این اقدام روسیه باشند و در همان زمان اعتراضات زیادی به روسها کردند، لذا اسرائیل با ارسال تسلیحات و آموزش نظامی به گرجستان، درصدد تعدیل گرایش روسیه به سمت اعراب و ایران است، تا بدین طریق اعتراض خود را به روسیه نشان بدهد، لذا در این راستا، مقامات  اسرائیل قرار داد فروش 200 تانک مرکاوا را به گرجستان امضاء کردند. چنین سیاستی متقابلاً از سوی گرجستان آنگونه که رئیس جمهور جدید این کشور به این نتیجه رسیده، برای اینکه بتواند گرجستان را از زیر فشارهای و محدودیت‌های روسیه بیرون آورده و موقعیت خود و طرفدارانش را در گرجستان تقویت و تثبیت نماید، باید روابط استراتژیکی را با اسرائیل و متحد آن آمریکا بر قرار کند. که این سیاست لزوماً در جهت ایجاد موازنه در مقابل روسیه اتخاذ می‌شود. لذا به همکاری‌هایی به ویژه نظامی با اسراییل به عنوان یکی از مولفه‌های تقویت قدرت ملی نگاه می‌کند. بر پایه همین نگرش، همکاری‌های نظامی با اسراییل در قالب خریدهای نظامی، آموزش نظامیان گرجی آغاز و تعداد قابل توجهی از کارشناسان نظامی اسرائیل وارد گرجستان شدند و حتی بسیاری از گرجی‌هایی که سالها پیش در اسرائیل زندگی می‌کردند به گرجستان سفر کردند و بعضی از آنها در کابینه ساکاشویلی به قدرت رسیدند. از این رو اسرائیل برای تعدیل مواضع روسیه به سوی کشورهای عربی وایران وگرجستان برای ایجاد موازنه در مقابل تهدید ها و فشارهای روسیه، سعی دارند از طریق  گسترش همکاری دوجانبه بر موازنه های منطقه ای تاثیر بگذارند. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش این است تهدید مشترک مهم ترین عامل در نزدیکی روابط این دو کشور محسوب می‌شود. 
 فرایند پژوهش به این صورت است که در شروع بحث سعی داریم، سیاست اتحاد پیرامونی اسرائیل و روابط این کشور با کشورهای منطقه را به طور مختصر بررسی کرده و سپس به روابط اسرائیل و گرجستان از دهه‌ی 1990 به بعد پرداخته، و فرضیه‌های فرعی و اصلی مطرح شده در پژوهش حاضر را مورد آزمون قرار دهیم. 
کلید واژگان: اسرائیل، گرجستان، روابط خارجی، دکترین اتحاد پیرامونی، روسیه، موازنه تهدید.

تأثیر روابط ایران و ترکیه بر قفقاز جنوبی

محمدعلی آتاماگلان

دکترای تاریخ و دانشیار دانشگاه دولتی باکو
ترجمه: تأسیس حکومت جمهوری اسلامی در ایران که به‌دنبال انقلاب اسلامی این کشور در فوریه‌ی 1979 صورت پذیرفت و در ادامه، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در انتهای سال 1991، تأثیر سترگی را بر فرآیندهای موجود در منطقه‌ی قفقاز جنوبی گذاردند. رهبران جدید ایران در سیاست خارجی خود اهمیت زیادی را برای روابط خود با کشورهای همسایه علی‌الخصوص جمهوری ترکیه قائل بودند. این دوکشور در کنار جایگاه و اهمیتی که در تمام دنیا و بالاخص در خاورمیانه داشتند، اهداف و منافع مشخصی را نیز در قفقاز جنوبی دنبال می‌نمودند که نظر به همین مسئله، هر دو پس از فروپاشی شوروی سریعاً استقلال جمهوری‌های این منطقه را به‌رسمیت شناختند. طبیعتاً رقابت میان این دو کشور برای احراز جایگاه نخست در منطقه، تبدیل به عاملی تعیین‌کننده در روندهای سیاست خارجی تهران و آنکارا گردید...

كليد واژگان: همگرایی منطقه‌ای، روابط ترکی ـ ایرانی.

روسیه ـ گرجستان: ناامنی ادامه‌دار
مدیا توراشویلی

گروه بحران بین‌الملل، دفتر تفلیس
ترجمه: با گذشت دو سال و نیم از جنگ با روسیه، حوادث خشونت آمیز و فقدان یک رژیم امنیتی موثر درون و پیرامون مناطق درگیری اوستیای جنوبی و آبخازیا باعث ایجاد یک فضای ناامن شده است. روسیه به محورهای کلیدی موافقتنامه‌های آتش‌بس که مدودوف رییس‌جمهور روسیه با سارکوزی رییس جمهور فرانسه به عنوان رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا در اگوست / نوامبر  2008  به آن دست یافتند عمل نکرده است.

از زمان به رسمت شناختن جنجالی مناطق اوستیا و ابخازیا از سوی روسیه این مناطق وابستگی بیشتری به مسکو پیدا کرده اند. روسیه با حفظ نیروهای خود که تعداد انها بین 8000 تا 10000 در منطقه ابخازیا و اوستیا می باشد. این مناطق را به طور موثر کنترل کرده است. عملا تمام جمعیت این مناطق تابعیت روسی را پذیرفته‌اند و عمده تجارت انها با همسایه شمالی انجام می شود.

در حالیکه جنگ در اوت 2008 خسارت‌های سنگینی به اقتصاد و موقعیت جمعیتی این مناطق وارد آورد اما هنوز مباحث رسمی محدود به مسایل سیاسی نظیر موافقتنامه‌های صلح است. با این حال مهمترین مولفه این مناقشه یعنی امنیت انسانی هنوز غایب بزرگ این مذاکرات می‌باشد.

مذاکرات دوره‌ای نمایندگان روسیه، گرجستان، آبخازیا و اوستیای جنوبی در سال 2010 در ژنو نتوانست به توافقی برای عدم استفاده از زور ختم شود. اما در این مذاکرات تلاش اندکی برای رفع مسایل عمده حاصل از این مناقشه یعنی امنیت منطقه و نیازهای انسانی انجام شد. در حال حاضر باید از بحث درباره وضعیت حقوقی مناطق مورد مخاصمه اجتناب شود. اولویت‌های حال حاضر باید به مباحثی نظیر تامین ازادی برای رفت و آمد مردم منطقه و کمک‌های بشردوستانه معطوف شود. مکانیسمی که بتواند به طور موثر نقض حقوق بشر و ناامنی در منطقه را برطرف کند و نظارت موثر بین‌المللی را تامین نماید. مقاله حاضر مشکل سازترین مسایل میان روسیه و گرجستان  را بررسی کرده و راه‌حلهای آن را ارائه خواهد کرد.

كليد واژگان: همگرایی منطقه‌ای، جنگ 2008، نقش اروپا در مناقشه.

چشم انداز الحاق گرجستان به ناتو و پیامدهای آن بر منافع ایران
سید رحمت اله موسوی فر

کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران

تورج خسروی

کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه تهران

ناتو در آغاز قرن 21 منافع خود را در نفوذ به حوزه قفقاز جنوبی و دیگر مناطق از جمله اروپای شرقی دید. کشورهای اروپای شرقی و حوزه قفقاز جنوبی با نگاهی مثبت، به منظور تضمین امنیت و ثبات خود، از گسترش ناتو استقبال نموده و عضویت در ناتو را در اولویت برنامه‌هاي خود قرار دادند. در میان کشورهای قفقاز جنوبی، گرجستان  تمایل بیشتری نسبت به سایر کشورهای منطقه، جهت عضویت در ناتو نشان داده و در این راستا گام های عملی تری نیز برداشته است. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تهدیداتی که گسترش ناتو به حوزه قفقاز جنوبی متوجه آن است، همواره با حساسیت خاصي تحولات مربوطه را دنبال نموده و همچنان از آن به عنوان تهدیدی بر منافع و امنیت ملی خود نگریسته و با این مهم مخالفت نموده است. مقاله حاضر چشم انداز الحاق گرجستان به ناتو و تبعات گسترش این سازمان به حوزه قفقاز جنوبی بر ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

کلید واژگان: گرجستان، ناتو، ایران، منافع، امنیت.  
وضعيت جمعيت‌شناختي گرجستان در دوره پس از فروپاشي شوروي
ناتيا باكانيدزه

كارشناس ارشد تاريخ و جمعيت‌شناسي دانشگاه دولتي تفليس

عضو انجمن علمي جمعيت‌شناسان گرجسنان
در منابع تاريخي اطلاعاتي مربوط به تعداد كلي جمعيت گرجستان درج نشده است، اما بر اساس برخي از منابع موجود بسيار مختصر و ناقص مشخص مي‌شود كه در گرجستان نخستين آمارگيري عمومي جمعيت در نيمه اول سده هفتم م، دوم ـ در دهه 20 سده 11 م و سوم ـ در اواسط سده 13 م (در سال 1254 م) صورت گرفت.

از اواخر سده 18 م و به ويژه در طول سده 19 م در منابع مربوط اطلاعات دقيق‌تر راجع به جمعيت گرجستان مشاهده مي‌شود، زيرا در آن دوره امپراتوري روسيه اقدامات گسترده‌اي جهت جمع‌آوري هرگونه اطلاعات در مورد ملل مختلف قفقازي را انجام مي‌داد. گزارش‌ها و نتايج چنين مطالعات به دليل عدم روش‌هاي علمي جمعيت‌شناختي كامل نبودند. در اين ميان نتايج نخستين آمارگيري سراسري در امپراتوري روسيه سال 1897 م قابل توجه است، ولي با استفاده از نتايج آمارگيري مذكور تشخيص دقيق تركيب نژادي جمعيت غير ممكن مي‌باشد، زيرا در آن دوره فقط زبان مادري را به عنوان معيار تشخيص نژاد مردم مي‌پذيرفتند كه باعث اشتباهات جدي در تحليل داده‌هاي آمارگيري سراسري گرديد.

در سده 19 م در گرجستان وضعيت مناسبي براي رشد جمعيت به وجود آماده بود. در همان دوره با پشتيباني همه‌جانبه دولت روسيه تزاري روند مهاجرت اجباري يا داوطلبانه اقليت‌هاي مختلف نژادي و مذهبي به گرجستان شتاب گرفت. اگر در سال 1800 م تعداد جمعيت گرجستان 785000 نفر بود، به دليل رشت طبيعي جمعيت بومي و مهاجرات ده‌ها هزار نفر غير گرجي، در سال 1897 م تعداد ساكنين گرجستان به 1919000 نفر افزايش يافت. در سده 19 م در گرجستان تعداد ارمني‌ها 4 بار، روس‌ها ـ 4 بار و آسي‌ها 8 بار افزايش يافت كه ابعاد مهاجرات انجام شده را به خوبي نشان مي‌دهد.

در دهه‌هاي 20 و 30 سده 20 م جمعيت گرجستان رشد مثبت طبيعي داشت، اما بر اثر طلفات سنگين انساني در جنگ جهاني دوم در سال‌هاي 1945ـ1941 م و در پي آن كاهش چشمگير بعدي رشد جمعيت متوقف شد كه فقط در سال 1959 م به ميزان قبل از جنگ جهاني دوم افزايش يافت. در طول جنگ مذكور ده‌ها هزار مهاجر جنگ‌زده، عمدتاً روس‌ها و اوكرايني‌ها به گرجستان پناه برده بودند كه پس از پايان جنگ تعداد آن‌ها براي سكونت دائم در گرجستان ماند. در دهه 60 و به ويژه دهه 70 همان سده روند خروج جمعيت غير گرجي از گرجستان به روسيه آغاز شد. در دوره شوروي آمارگيري سراسري در سال‌هاي 1939، 1959، 1970، 1979 و 1989 م صورت گرفت كه رشد جمعيت غير گرجي گرجستان در نتيجه اسكان اقليت‌هاي مختلف را به خوبي نشان مي‌دهند.

در دهه 90 سده 20 م پس از فروپاشي شوروي به دليل مسائل سياسي و اقتصادي تركيب نژادي جمعيت گرجستان تغييرات اساسي يافت. جمعيت غير گرجي اين كشور شروع به مهاجرات به كشورهاي ديگر و عمدتاً به فدراسيون روسه كرد كه اكثراً افسران روس، بلاروس و اوكرايني ارتش شوروي و اعضاي خانواده‌هاي آن‌ها تشكيل مي‌دادند.

در دهه 90 سده 20 م در پي مناقشات خونين و بر اثر اخراج جمعيت گرجي، تركيب نژادي دو منطقه گرجستان، از جمله: جمهوري خودمختار آبخازيا و منطقه تسخينوالي (منطقه خودمختار استياي جنوبي سابق) تغيير يافت. در پي جنگ روسيه و گرجستان در ماه اوت سال 2008 م اكثر جمعيت گرجي باقي مانده مناطق مذكور نيز مجدداً اخراج شد. در گرجستان آخرين آمارگيري در سال 2002 م انجام شد و تحليل نتايج آن در مقايسه با داده‌هاي آخرين آمارگيري دوره شوروي سال 1989 م به صورت جدول كلي زير ارائه مي‌گردد:

نمايه كلي تركيب نژادي جمعيت گرجستان

	2002 م
	1989 م
	سال

	درصد 100 / 4601000
	درصد 100 / 5401000
	جمعيت / درصد

	درصد 80،9 / 3724000
	درصد 70،1 / 3787000
	گرجي

	درصد 1،0 / 46000
	درصد 1،8 / 96000
	آبخاز

	درصد 1،9 / 85000
	درصد 3 / 164000
	آسي

	درصد 6،1 / 281000
	درصد 8،1 / 437000
	ارمني

	درصد 6،1 / 285000
	درصد 5،7 / 308000
	آذربايجاني

	درصد 2،2 / 100000
	درصد 6،3 / 341000
	روس

	درصد 0،4 / 19000
	درصد 1،9 / 100000
	يوناني

	درصد 0،1 / 4000
	درصد 0،5 / 25000
	يهودي

	درصد 0،2 / 10000
	درصد 0،9 / 52000
	اوكرايني

	درصد 0،05 / 2514
	درصد 0،6/ 33331
	كرد

	درصد 0،39 / 18329
	ــ
	يزيدي

	درصد 0،15 / 7110
	ــ
	اينگوش

	درصد 0،41 / 19047
	درصد 1،06 / 57669
	غيره


کلید واژگان: وضعیت جمعیتی، اقوام و تیره‌ها، پراکندگی قومی.  
مناسبات گرجستان و آبخازیا در مرحله‌ی کنونی: مسائل اصلی و چشم‌اندازهای احتمالی

نیکلای تراپش

دکترای تاریخ و رئیس دانشکده‌ی تاریخ دانشگاه فدرال جنوب 
ترجمه: در پژوهش‌های کارشناسی اخیراً صورت‌گرفته در حوزه‌ی مسائل آبخازیا، روند و رویکرد ثابتی مشاهده می‌شود که سعی در انکار عامدانه‌ی استقلال این سرزمین دارد. در این آثار، آبخازیا که بعضاً از آن به عنوان جمهوری یاد می‌شود، در بهترین حالت به عنوان یکی از اقمار روسیه در نظر گرفته می‌شود. از این منظر، آبخازیا یکی از نقاط حساس در مناسبات بغرنج میان روسیه و گرجستان است و برای گفتگوی مستقیم احتمالی میان سوخومی و تفلیس نیز آینده‌ی جدی و استراتژیکی تصور نمی‌شود. وجود این رویکرد ناشی از فقدان تماس‌ها و ارتباطات واقعی میان طرف‌های درگیر است. بنا بر این تعاریف، بازسازی روابط و مناسبات میان آبخازیا و گرجستان را نمی‌توان حاصل فرایندی آنی و یا کوتاه‌مدت فرض نمود. 
کلید واژگان: آبخازیا، روابط با دولت مرکزی، نقش روسیه.  
گرجستان دیروز و امروز در ماوراء قفقاز

هملت چیپاشویلی

کارشناس مسائل سیاسی
ترجمه: تقریباً 20 سال از زمان  اعلام استقلال گرجستان سپری شده است. اگر بگوییم که هیچ یک از جمهوری‌های سابق شوروی (به‌استثنای قرقیزستان) تلاطماتی شبیه به آنچه که در گرجستان گذشت را از سر نگذرانده است، سخن به‌گزافه نگفته‌ایم. نداشتن تجربه‌ی حیات مستقل [سیاسی] و فزونی آرزوها، تأثیر به‌سزایی را بر زندگی ملت گرجستان به‌جای گذاشته است. تجربیات تلخ بیست‌ساله‌ی اخیر، حتی امروز نیز  بار سنگین خود را بر گرده‌ی جامعه‌ی گرجستان تحمیل می‌کند و انگیزه‌ی توسعه‌ای مبتنی بر خلاقیت را از آن سلب می‌نماید.

امروز دیگر دلیلی برای فکر کردن به اینکه گرجستان چه‌وقت خواهد توانست آمادگی لازم را برای صادرات 70 محصول مختلف به‌دست بیاورد وجود ندارد. زیرا این سرزمین که زمانی به‌عنوان یک جمهوری کشاورزی و صنعتی شناخته می‌شد، ظرف مدت کوتاهی تبدیل به یک کشور فقیر شده است. کارخانه‌هایش بسته شده؛ تأسیسات و ابزارآلات فرسوده‌ی آن‌ها به‌خاطر هزینه‌ها زیر چوب حراج رفته‌ و هرآنچه که امکان‌ داشته و نداشته، به فروش رسیده است. با وجود چنین شرایط تیره و تاریکی که این  مقاله‌ به توصیف آن پرداخته‌ است، یک شکارچی خوب (که از نظر من ایران نیز چنین است) می‌تواند زمینه‌های جذاب بسیاری را در گرجستان برای خود بیابد. 
کلید واژگان: گرجستان و نقش آن در قفقاز، روابط با روسیه.

واگرایی و همگرایی تاریخی اوست‌ها با گرجی‌ها و روس‌ها
آناهیتا شاهرخی

کارشناس حوزه قفقاز
اوست‌ها بعد از انقراض پادشاهی آلان در قفقاز شمالی توسط تاتارها و حمله تیمور رفته رفته به نواحی و دشت‌های جنوبی سرازیر شدند و در قلمروی کارتلی شمالی قرار گرفتند. در سال 1774 م با قدرتگیری روس‌ها در منطقه قفقاز شمالی، اوست‌ها نخستین ملت قفقاز بودند که به روس‌ها پیوستند و در جنگ‌های بعدی علیه ایران و عثمانی جزء نیروهای ارتش تزار درآمدند، با اینکه این اتحاد برای تمامی اوست‌ها اتفاق نیافتاد و تا سالهای عهدنامۀ گلستان و ترکمنچای برخی از قبایل با ایران همپیمان بودند. یکی از دلایلی را که مورخان اوستی در همگرایی با روس‌ها نام می‌برند، اختلاف با اقوام جنوبی از جمله گرجی‌هاست. نکته دیگری که شایان ذکر است، هم کیش بودن اوست‌ها با روس‌هاست که مذهب رسمی اوست‌ها در کنار سایر ادیان، ارتدوکس روسی می‌باشد و تنها جمهوری غیر اسلامی در قفقاز شمالی ست. در جنگ‌های جهانی اول و دوم اوست‌ها بیش از سایر اقوام غیر روس دلاوری نشان دادند تا جایی که در جنگ جهانی دوم بیش از 70 قهرمان ملی از خود بر جای نهادند. در بعد از فروپاشی شوروی نیز جزء معدود ملل قفقاز بودند که شعار جدایی سر ندادند و همواره به اتحاد با روس‌ها پایبند بودند. هم اکنون نیز با مشاهدات میدانی نگارنده در سال​های اخیر، روس‌ها نزد مردم اوستیا بسیار محبوب هستند و دیمتری مدودف و ولادیمیر پوتین چهره‌های شاخص در نزد مردم اوستیا می‌باشند.

در مقابل این همگرایی، اوست‌ها نوعی دشمنی و واگرایی تاریخی با گرجی‌ها دارند، بطوری که همواره یک نزاع دائمی برسر زمین در بین اوست‌ها و گرجی‌ها در مناطق اطراف تیسخینوالی و سایر نقاط اوست‌نشین وجود داشته است. اوست‌ها نیز همواره ادعای نسلکشی گرجی‌ها نسب به خود را دارند و در پیشینۀ تاریخی آنها، وجود دارد. در این مقاله سعی شد به معرفی اجمالی قوم اوست، حوادث رخ داده در جنگ قفقاز و به تاریخ مناقشات این منطقه اشاره شود و به تحلیلی در مورد اشتباه یا نادرست بودن اتفاقات نپردازد. 
کلید واژگان: روابط گرجی ـ اوستی، ادعاهای طرفین، مناقشه اوت 2008.

واقعیت دادن به سیاست‌های گذشته با توجه به مناسبات کنونی روسیه و گرجستان

وادیم موخان‌اف

دکترای تاریخ و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات قفقاز دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو

ترجمه: روابط میان روسیه و گرجستان مدت‌ها پیش از آنکه این دو کشور در آگوست 2008 وارد جنگ شوند، رو به تیرگی نهاده بود و این روند، تمامی زمینه‌های فی‌مابین منجمله مسائل فرهنگی ـ انسانی علی‌الخصوص تفسیر طرفین از گذشته‌ی تاریخی مشترک را در بر می‌گرفت (جایی که ارزیابی هر یک از دو طرف در تقابل کامل با ارزیابی‌های طرف دیگر قرار می‌گرفت). البته روند مذکور را که «دوباره‌نویسی تاریخ» لقب گرفته بود، نباید مختص به گرجستان دانست، چرا که تمام جمهوری‌های شوروی سابق، پس از فروپاشی و به‌منظور تدوین تاریخی مختص به‌خود و زدودن تجریبات‌شان از زندگی مشترک با روس‌ها، از آن بهره بردند. در این میان، گرجی‌ها سریع‌تر توانستند که تاریخ خود را که سنگ‌بنای آن نفرت از روس‌ها بود، به رشته‌ی نگارش درآورند و دراین بین، حتی تمام دستاوردهای مثبت حضور گرجستان در قلمرو امپراطوری روسیه و شوروی را به باد انتقاد گیرند.            
کلید واژگان: روابط گرجی ـ روسی، نقش دول فرامنطقه، بررسی ابعاد مناقشه اوت 2008.

روابط ایران و گرجستان از منظر دیپلماسی منطقه‌ای انرژی

والری میخایلویچ املیانوف

دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی تاریخ دانشگاه دولتی مسکو

عضو سابق مرکز مطالعه‌ی روابط بین‌الملل آکادمی علوم روسیه؛ فعال در عرصه‌ی روزنامه‌نگاری در حوزه‌ی روابط بین‌الملل

ترجمه: مقاله‌ی حاضر به بررسی نقش و جایگاه ایران و گرجستان و تعاملات این دو کشور از منظر دیپلماسی انرژی در منطقه‌ی قفقازـ دریای خزر و خاور میانه اختصاص دارد. در اثر پیش‌رو، منظور از دیپلماسی انرژی، تعاملات میان کشورها و واحدهای اقتصادی آن‌ها در حوزه‌ی استخراج، تولید و تجارت حامل‌های انرژی می‌باشد. ایران و گرجستان از نظر موقعیت ژئواکونومیک خود در حوزه‌ی ذخایر انرژی، دارای تفاوت‌هایی ساختاری می‌باشند. ایران که از لحاظ حجم ذخایر نفتی، جایگاه دوم را در میان کشورهای عضو اوپک به خود اختصاص داده است و دومین کشور دارنده‌ی ذخایر گاز طبیعی در جهان به حساب می‌آید، یکی از صادرکنندگان عمده‌ و پیشرو منابع هیدروکربنی به‌شمار می‌ر‌ود. در طرف دیگر، گرجستان یک واردکننده‌ی صرف حامل‌های انرژی است و همزمان با این مسئله، یکی از شاهراه‌های ترانزیتی سواپ منابع انرژی هیدروکربنی از منطقه‌ی کشورهای ساحلی دریای خزر نیز می‌باشد که خطوط لوله‌ی مهمی چون باکوـ تفلیس ـ جیحان و باکو ـ سوپسا از خاک آن عبور می‌کنند. دقیقاً همین مساله است که می‌تواند زمینه‌ی مهم بالقوه‌ای برای همکاری‌های فی‌مابین ایران و گرجستان به حساب بیاید.   
 کلید واژگان: انرژی در قفقاز، روابط گرجی ـ ایرانی، دیپلماسی انرژی.

مشکلات و چشم‌انداز گسترش روابط ارمنی ـ گرجی و نقش و تأثیر عوامل خارجی بر آن

ولادیمیر ایوان‌اف

 کارشناس ارشد بخش پژوهش‌های سیاست خارجی 
موسسه مطالعات سیاسی نهاد ریاست جمهوری ارمنستان
ترجمه: سراسر تاریخ تعاملات فی‌مابین ارمنستان و گرجستان، به استثنای سال 1918 و حوادث مربوط به آن، را می‌توان نمونه‌ی بارزی از حسن همجواری دانست. با این وجود، در کنار هزاران رشته‌ای که این دو کشور را از لحاظ تاریخی و فرهنگی به هم پیوند مي‌زند، امروزه مناسبات متقابل میان گرجستان و ارمنستان بر مبانی کاملاً واقع‌گرایانه‌ای استوار است که سبقه‌ی آن را می‌توان در اسناد دیپلماتیک دهه‌های اخیر جستجو کرد. از جمله‌ی این مبانی می‌توان به اقتصاد و عواملی چون استفاده از خاک گرجستان برای ترانزیت کالاها و محصولات مختلف به ارمنستان، سرمایه‌گذاری‌های ارمنستان در بخش توریسم گرجستان و امثالهم اشاره داشت. با این وجود، مناسبات بین دو کشور صرفاً از منظر اقتصادی نیست که اهمیت می‌یابد و در این میان نباید از نقش عوامل سیاسی و ژئوپلتیک غافل شد. برای مثال، از نگاه ژئوپلتیک، گرجستان برای ارمنستان معبری برای دسترسی به دنیای خارج به شمار می‌رود. ارمنستان نیز به نوبه‌ی خود [در طول تاریخ] حکم سد و دیواری حائل را در جنوب برای گرجستان‌ داشته است.

در حال حاضر علیرغم زمینه‌های مشترک بسیاری که برای توسعه‌ی روابط ارمنستان و گرجستان وجود دارد، مسئله‌ی منطقه‌ی ارمنی‌نشین جاواخک (جاواختی در زبان گرجی)، یگانه بستری است که در آن، دو کشور می‌توانند در جبهه‌ی مقابل یکدیگر قرار گیرند.

از دیگر مسائل قابل ذکر در این راستا می‌توان به عملکرد موفقیت آمیز ارمنستان در تعلیق یا موازنه‌ی روابط خود با گرجستان، علیرغم قطع شدن ارتباط خاکی‌اش با روسیه (پس از جنگ 2008) اشاره کرد. این در حالی بود که در سوی دیگر، گرجستان به‌رغم تمایلی که برای بیرون آمدن از زیر نفوذ روسیه داشت، نه توجهی به برقراری تعاملات متقابل با ایران نشان داد و نه سعی در عمیق‌تر نمودن روابط‌اش با ارمنستان نمود.  
کلید واژگان: روابط گرجی ـ ارمنی، تعارضات تاریخی، مناقشات مرزی.

مناقشات آبخازیا و اوستیای جنوبی و فرآیند امنیت در اوراسیا
ولادیمیر زاخاروف

مدیر مؤسسه‌ی پژوهش‌های سیاسی و اجتماعی منطقه‌ی خزر ـ دریای سیاه

ترجمه: منطقه‌ی محصور میان دریای خزر و دریای سیاه، جایگاه مهمی را در نقشه‌ی ژئوپلتیک دنیا به خود اختصاص داده است. این منطقه‌ که سرشار از ذخایر عظیم منابع طبیعی می‌باشد، محل عبور مهم‌ترین کریدورهای راهبردی حمل و نقل است که امروزه در اختیار داشتن کنترل آن‌ها عملاً اعمال کنترل بر اوراسیا را امکان‌پذیر می‌نماید. همچنین منافع ژئوپلتیک، سیاسی ـ نظامی و مالی ـ اقتصادی بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در این منطقه تمرکز یافته‌ است. در چنین شرایطی است که کشورهای حاشیه‌ی دریای خزر و دریای سیاه، در قبال پدید آمدن یک «هلال بحران» جدید که می‌تواند ثبات و امنیت را در سراسر اوراسیا در معرض تهدید قرار ‌دهد، کاملاً پاسخگو و مسئول می‌باشند.       
کلید واژگان: جنگ قفقاز 2008، امنیت منطقه، بحران‌های سیاسی میان روسیه و غرب.

بلاروس ـ گرجستان: همکاری بلند مدت یا مناسبات موضوعی؟

ویاچسلاو منکوفسکی

دکترای تاریخ و استاد دانشگاه دولتی بلاروس، گروه تاریخ روسیه

ترجمه: آلکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، از روابط این کشور با گرجستان طی سال‌های 2008ـ1991، با عبارت «دوره‌ی بحران و سردرگمی» یاد کرده است. لوکاشنکو در سپتامبر سال 2008 در دیدار با ایوان مرابیشویلی وزیر کشور گرجستان که نخستین مقام بلندپایه‌ای بود که در تاریخ مناسبات دو کشور از بلاروس بازدید به‌عمل می‌آورد اظهار داشت: «...اکنون این امکان را داریم که بر این دوره‌ی سرشار از بحران و سردرگمی» قلم حذف بکشیم. ما به‌طور مصمم به دنبال برقراری مناسبات حسنه با گرجستان هستیم ...»
البته موضع تفلیس در خصوص گسترش فضای پس از فروپاشی، با موضع بلاروس که به دنبال تعمیق همگرایی با روسیه بود، هم‌جهت نبود و گرجستان تلاش وافری برای توسعه‌ی روابط خود با غرب داشت. در چنین شرایطی ارزیابی هیئت حاکمه‌ی گرجستان از انقلاب رز  منفی بود و گرجی‌ها نیز در جواب، انتقادات شدیدی را متوجه وضعیت موجود در بلاروس ساختند و چنین بود که برقراری مجدد مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور تا سال 2007 به تعویق افتاد.

کلید واژگان: روابط گرجی ـ بلاروسی، نقش غرب انقلاب رز، آغاز روابط در 2007.

گرایشهای کارآفرینی در گرجستان در بستر تغییرات اقتصادی (تحلیل تطبیقی)
یا ناتسولیشویلی
استاد دانشگاه دولتی تفلیس
ترجمه: نویسنده در این مقاله نتایج تحقیقاتش را در گرجستان بین ماه‌های جولای تا سپتامبر 2010 تحلیل می‌کند. یافته‌های این تحقیق ویژگی‌های گرایش به کارآفرینی میان گرجی‌ها در طی بحران اقتصادی اخیر را نشان می‌دهد. گرایشهای کار افرینی نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کل سیستم بازی می‌کند. سطح بالایی از فعالیت بازرگانی، استخدام، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، به ثبات اجتماعی و سیاسی و تقویت وضعیت گرجستان به عنوان کانون اصلی در منطقه کمک خواهد کرد. محققین مختلف گرایش‌های گوناگون کارآفرینی را در کشورهای مختلف مورد آزمایش قرارداده‌اند. در این میان گرایشهای گوناگون کارآفرینی در کشورهای مختلف یافت شد. بر طبق نتایج تحقیقات 91.5 درصد از پاسخ دهندگان گرجی تمایل دارند تا شغل آزاد داشته باشند، اما اروپایی‌ها با فاصله کمتری نسبت به آمریکایی‌ها و چینی‌ها تمایل داشتند تا خود یک کارآفرین باشند. دلایل مختلفی وجود دارد که مردم تمایل دارند خود یک کارمند باقی بمانند. بر طبق آخرین مطالعات اتحادیه اروپا، تنها 45 درصد اروپایی‌ها تمایل دارند تا دارای شغل آزاد باشند. همین شاخص در چین 71 درصد و در ایالات متحده 65 درصد است. تنها 10 درصد پاسخ دهندگان گرجی با موضوع کارآفرینی درگیر بودند. در اروپا تعداد افراد درگیر با فعالیتهای کارآفرینی 12 درصد است. همین شاخص در ژاپن 15 درصد، برای ایالات متحده 21 درصد و چین 27 درصد است. مردم کشورهای مختلف بر اساس ملاحظات و نگرانیهای‌شان در شاخص کارآفرینی متفاوتند. در اروپا و چین بیشترین ترس شهروندان از ورشکستگی در کارآفرینی است (حدود 56درصد و 49 درصد ). در گرجستان بیشترین ترس پاسخ دهندگان عدم اطمینان از درآمد کافی حاصل از کارآفرینی بود ـ نگرانی 48در صد پاسخ دهندگان از نامطمئن بودن درامد کارآفرینی عنوان شد. در اروپا 40 درصد و در چین 26 درصد نگران از درآمد نامطمئن کارآفرینی بودند. 6/39 درصد از پاسخ دهندگان گرجی نگران ورشکستگی از کارآفرینی بودند. یکی از ویژگیهای خاص کارآفرینی گرجی‌ها انتظار این است که در آینده دارای شغل آزاد شوند: حدود 52 درصد از گرجی‌ها کارآفرین شدن را راهی می‌بینند تا بتوانند تا 5 سال دیگر موفق به داشتن شغل آزاد شوند. گرایش مثبت گرجی‌ها به سمت قابل اجرا بودن داشتن شغل آزاد نشان دهنده اعتماد به نفس و انتظار آنها از ثبات اجتماعی و سیاسی و اصلاحات اقتصادی به سوی اقتصاد بازار در گرجستان است.
کلید واژگان: کارآفرینی، جمعیت شاغل، توسعه پایدار.

شناسایی رسمی بین‌المللی آبخازستان و اوستیای جنوبی
به مثابه نشانه تغییر جهت‌گیری ژئوپلتیک این جمهوری‌ها و بی‌ثباتی در منطقه
یانا آملینا

كارشناس علوم سياسي و رئيس بخش قفقاز مركز مطالعات اوراسيايي و بين المللي دانشگاه فدرال قازان

ترجمه: شرایط پیچیده‌ای که در نتیجه جنگ آگوست سال 2008 و متعاقب آن، اعلام استقلال جمهوری‌های آبخازستان و اوستیای جنوبی از سوی فدراسیون روسیه در قفقاز بزرگ بوجود آمد برای برخی از بازیگران ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی که تلاش بسیاری برای تغییر این شرایط دشوار به خرج دادند خوش آیند نبود. 
در میان کشورهایی که در جهت تأثیر بر تجزیه صورت گرفته تلاش بسیاری انجام دادند می‌توان از گرجستان نام برد که همواره سعی در احیای تمامیت ارضی کشور خود داشت که برای این منظور نیاز به پیوستگی با آبخازستان و اوستیای جنوبی داشت. بازیگر جهانی که همواره حامی و هدایتگر تلاش‌های انتقام جویانه تفلیس می‌باشد، آمریکاست که از تمامی ابتکارات اخیر گرجستان از جمله «بازی با کارت چرکس‌ها» و تلاش برای تغییر جهت‌گیری آبخازیا از روسیه به سمت اتحادیه اروپا و واشنگتن حمایت می‌کند.

کلید واژگان: نقش چرکس‌ها، مناقشه آبخازیا و اوستیا، نقش اروپا.

نتایج دوره گذار بر مشارکت سیاسی زنان
برکناری سیاستمداران زن گرجستان از عرصه تصمیم سازی سیاسی

تحلیلی از دوره انقلاب رز تا سال 2010 
يکاترین گجادزه

استاد دانشگاه بین‌المللی دریای سیاه، گرجستان
ترجمه: مقاله‌ی اینجانب تحقیقی است درباره مشارکت سیاسی زنان در طول دوران گذار که از سال 2003 تاکنون با نام انقلاب رز شناخته می شود. هدف این مقاله حل معمای فرایند پیشرفت موثر زنان سیاستمدارگرجستان به پستهای رسمی و دولتی درست پس از انقلاب رز و کنار گذاردن ناگهانی آنها از شاخه‌های اجرایی حکومت پس از جنگ آگوست 2008 با روسیه است. با استفاده از تاریخ شفاهی به عنوان یکی از روشهای تحقیق، بر روی روایتهای سیاستمداران زن که در طول دوره ریاست جمهوری ساکاشویلی و از طریق کمپین ترقی خواهی  سیاستمداران زن  به قدرت رسیدند و پس از جنگ اگوست 2008 به جرگه مخالفین دولت پیوستند تمرکز خواهیم کرد. مقاله حاضر استدلال می‌کند که چانه زنی های سیاسی غیر رسمی انجام شده از طریق سیستم انتخابات حمایت محور، بحران سیاسی پس از جنگ اگوست و تغییر سیستم انتخاباتی کشور پیش از انتخابات پارلمانی سال 2008 منجر به افول موقعیت زنان در صحنه‌های مهم سیاسی گرجستان شده است. تحقیق انجام شده نکات تئوریک تازه‌ای به ادبیات موجود درباره سیاست و جنسیت و با نگاهی ویژه به مشارکت سیاسی زنان گرجستان ارائه می‌کند‌. در حالیکه پژوهشگرانی مانند پیپا نوریس (1995)، ارند لیفارت (1994) و ریچارد ماتلند (1998) تحلیل خود را صرفاً درباره مکانیسم‌های افزایش حضور زنان و مشارکت آنها در عرصه‌های عالی سیاسی قرار داده اند، در مقاله حاضر از این چارچوب فراتر خواهیم رفت و دلایل پیشرفت سیاسی زنان در طول دوره‌گذار که عموماً نسبت به قدرت‌گیری زنان گرایش مثبتی ندارد بررسی و تحلیل خواهد شد. تحقیق نگارنده نه تنها موانع را مورد خطاب قرار داده بلکه فرایندهای حفظ قدرت به دست آمده را مورد بررسی قرار می‌دهد. گرچه به دست آوردن قدرتی معنی‌دار در بین نیروهای برجسته سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است اما این نکته نیز بسیار مهم است که مکانیسم‌هایی برای ماندن در قدرت و اطمینان ازحفظ قدرت کسب شده به دست آوریم. مقاله حاضر با مطالعه موردی گرجستان به عنوان یک مورد خاص از پیشرفت اساسی در میان سیاستمداران زن به جهت ورود آنها به عرصه قدرت، آن هم مستقیماً توسط هیئت حاکمه، به چارچوب‌های نظری گذار و سیاست‌های پیرامون آن در گرجستان می‌پردازد.   
کلید واژگان: جایگاه زنان در گرجستان، نقش زنان انقلاب رز، حذف تدریجی زنان از پست‌های سیاسی.

صلح هیچگاه قفقاز را ترک نکرده است...

یلنا به‌سولاوا

دکترای فلسفه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد موسسه‌ی مطالعات اجتماعی ـ انسانی آبایف در ولادی‌قفقاز
ترجمه: قرن گذشته دربردارنده‌ی تحولات بسیاری برای روسیه و قفقاز بود؛ قرنی که در آن ایده‌ی انقلابی حکومت سوسیالیستی که علیرغم ادعایش در برابری اتباع، در عمل قائل به طبقه‌بندی اقوام بود، پایانی فاجعه‌بار داشت. اکنون دیگر جمهوری‌های قفقاز جنوبی، بخشی از خاک روسیه نیستند و قفقاز شمالی در حال تجربه‌ی دورانی سخت از آشفتگی سیاسی و بحران اقتصادی است. در شرایط دشوار کنونی، جمهوری‌های قومیتی قفقاز شمالی باید نسبت به جدایی‌ناپذیر بودن سرزمین‌شان از روسیه‌ي واحد باور و یقین؛ و در مورد پایانی و استواری پیوندهای فدرال و حقوق برابر اقوام در این کشور پهناور، اعتقاد راسخ داشته باشند. البته مشکل بتوان فرمول «صلح در قفقاز» را برای قفقاز شمالی تجویز کرد، چرا که در اینصورت صرفاً بر شدت تنش‌های میان جمهوری‌های قفقاز جنوبی با یکدیگر و با روسیه افزوده می‌شود. 
کلید واژگان: صلح قفقاز، درگیری‌های قومی، مناقشه اوستیا.

اصلاحات گرجستان (2003ـ2010 سال)، و چشم اندازها 
يوسب ماسوراشويلي

استاد اقتصاد دانشگاه ایوان جاواخشویلی
ترجمه: گرجستان کشوری است که چندان سرشار از منابع طبیعی نیست، با وجود این، امروز گرجستان به تدریج در حال توسعه است. گرجستان یک کشور بزرگ نیست، بلکه از نظر استراژیک دارای اهمیت بسیاری است. هفت، هشت سال پیش، بوروکراسی دولتی از هر گونه ابتکار عملی در گرجستان جلوگیری می‌کرد. بیکاری و فقر به حد بسیار خطرناکی رسیده بود و اساس اقتصاد را تخریب می‌کرد. با شروع بحران مالی جهان، گرجستان با مشکلات زیادی در زمینه بانک داری مواجه نشد و مردم گرجستان به برداشت نقدینگی خود از بانک اقدام نکردند. پیش از شروع بحران جهانی اقتصاد نرخ بهره های وام بانکی در گرجستان 11% بود و پس از این بحران نرخ بهره وام درگرجستان بین 13% تا 16% شد. گرجستان در سال 2009 میلادی رتبه یازدهم را در میان کشورهای جهان برای سهولت در انجام کارهای اداری به دست آورد. همچنین، گرجستان در میان کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی استقلال یافتند، نخستین بختِ پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد.

در سال 2009 ، میزان سرمایه گذاری خارجی در گرجستان 658،900،000 دلار آمریکا و در سه ماه اول سال 2010م میزان سرمایه گذاری خارجی در گرجستان 160،400،000 دلار آمریکا بود. گرجستان، با شرایط اقلیمی، تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد و دارا بودن آثار تاریخی فرصت بسیار عالی برای تبدیل شدن به یک کشور مورد علاقه گردشگران است. منبع انرژی گرجستان متنوع تر از تقریباً هر کشور اروپای شرقی است. سیستم انرژی گرجستان بسیار جذاب برای سرمایه گذاری خصوصی و بین‌المللی است و با وجود بحران اقتصادی سرمایه گزاری در بازار انرژی گرجستان ادامه دارد. از نظر گاز طبیعی، گاز طبیعی گرجستان از سه کشور ایران و جمهوری آذربایجان و روسیه تامین می شود که نشانگر تنوع راه های دسترسی به انرژی در گرجستان می‌باشد. همکاری گرجستان با ایران از لحاظ تامین انرژی بسیار حائز اهمیت است زیرا گرجستان می‌تواند از تجارب ایران به عنوان یک کشور تامین کننده انرژی و حمل و نقل استفاده لازم را ببرد. بخش دیگری از اصلاحات در گرجستان اصلاحات فرهنگی استخدام  معلم‌های زبان انگلیسی بومی و آوردن آنها به گرجستان است. با لغو روادید میان ایران و گرجستان و ترکیه، به زودی روادید میان گرجستان با تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برداشته می‌شود. که این مهم نیز می‌تواند به رونق اقتصاد گرجستان کمک کند.

 کلید واژگان: اصلاحات اقتصادی گرجستان، روابط گرجی ـ ایرانی در زمینه مبادلات اقتصادی.

اوستیا و آبخازیا در گرجستان

گذشته و امروز

یولان گاگوشیدزه

مسئول مرکز مدیریت میراث باستان

ترجمه: به وجود آمدن مساله اوستیا و آبخازیا و ارتباط این موضوع با گرجستان به دوره فروپاشی شوروی سابق باز می‌گردد. این موضوع پس از جنگ سال 2008 روسیه با گرجستان مورد توجه بیشتری واقع شد. تبلیغات مقامات روسیه به خصوص در این دوره بسیار بیشتر شد اینگونه که مناطق اشغال شده توسط روسها هرگز جزیی از خاک گرجستان نبوده است. هدف این گزارش نشان دادن تاریخی طولانی از زندگی مسالمت آمیز مردم  اوستیا و ابخازیا در گرجستان و همچنین نشان دادن این موضوع است که آنها خودشان را درگیر یک مناقشه خونین می‌بینند. این موضوع نشان داده است که هر دو مناقشه‌ی مذکور از سالها قبل برنامه‌ریزی شده بود؛ اول توسط حکومت تزارها و سپس توسط امپراتوری روسی شوروی.

کلید واژگان: میراث شوروی، مناقشات قومی در گرجستان، تاریخ اوستیا و آبخازیا.






















